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 ھاچند کلمھ با بچھ
 .است»  خوب یھابچھ یخوب برا یھاقصھ « سوم از مجموعۀجلد ،کتاب  نیا

 کتاب حاضر قصھ ھایی است کھ از دو کتاب انتخاب شده: یکی سندباد نامھ و دیگری قابوسنامھ.

کتابی است داستانی کھ در اصل بھ زبان ھندی قدیم بوده و بعد بھ زبان پھلوی و »   سندبادنامھ«    

 بعد بھ عربی و بعد در قرن ششم ھجری بھ وسیلۀ ظھیر سمرقندی بھ فارسی ترجمھ شده.

دارای قصھ ھای بسیار است » مرزبان نامھ « و » کلیلھ و دمنھ « ھم مانند » سندبادنامھ « کتاب       

اما گذشتھ از اینکھ انشاء قدیمی آن بسیار مشکل است قصھ ھای بد در آن بیشتر است. نویسندۀ اصلی 

افسانھ ھای مزخرف ھم ھر کھ بوده آدم بدبین و کج خیالی بوده و در کتابش بسیاری » سندباد نامھ«  

وارد کرده و من از میان آنھا قصھ ھای خویش را کھ ھمیشھ سودمند است انتخاب کرده ام و بھ زبان 

 ساده تر برای شما نوشتھ ام.

آن ھم از سندباد نامھ بسیار ساده تر و  کتابی است در تربیت، و انشاء اصلی» قابوسنامھ« اما کتاب   

بنام کیکاوس پسر اسکندر را یکی از پادشاھان قرن پنجم ھجری » سنامھ قابو« روانتر و خوبتر است. 

پسر قابوس وشمگیر برای نصیحت فرزندش نوشتھ و مطالب مفید در آن فراوان است و از قصھ ھای 

 نیز ھر چھ بھ نظر من خوبتر بود انتخاب شد و بھ زبان ساده تر نوشتھ شد.» قابوسنامھ « 

گرفتھ شده در فھرست اول کتاب نشان » قابوسنامھ « و » سندباد نامھ  «قصھ ھایی کھ از کتاب      

 داده شده است. حالا این کتاب سوم را ھم بھ شما می سپارم و نوشتن کتاب چھارم را شروع می کنم.

       

بھ عنوان  کسی این کتاب راگاه ھر جای عکس چاپ شده تا  زیبایدر اول این کتاب ھم یک صفحۀ     

تقدیم « می دھد بتواند عکس او را در بالا بچسباند و زیر آن بنویسد ھدیھ بھ کسی  جایزه و یادگاری 

تا نام و » از طرف.... « عکس خودش را ھم در پایین صفحھ بچسباند و زیرش بنویسد و  »بھ ..... 

 عکس ھر دو سالھای سال بھ یادگار بماند.

را خواندند و پسندیدند » قصھ ھای خوب « ھای خوب کتاب اول و دوم  در خاتمھ ھمانطور کھ ھمۀ بچھ

و بھ دوستان خودشان ھم خواندن آن را سفارش کردند امیدوارم این کتاب را ھم بخوانند و اگر از آن 

 خوششان آمد بھ دوستانشان ھم سفارش کنند تا آن را بخوانند.

 

 4/41/ 24 مھدی آذریزدی دوستدار سعادت شما
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 خوراک بھشتی
 

ھمۀ روباھھا حیلھ گر و ناقلا بود و چون بود کھ مانند  روباهروزگاری . یک یک روزی بود و یک 

قدرتی نداشت کھ مثل شیر و پلنگ شکار کند ناچار ھمیشھ با زبان بازی و مکر و حیلھ مرغھا زور و 

و حیوانات کوچکتر را گول می زد و با حرفھای خوب بھ آنھا نزدیک می شد و آن وقت ناگھان آنھا 

 را می گرفت و می خورد.

امروز « رد کھ: یک روز روباه از راھی در میان صحرا داشت می رفت و با خودش فکر می ک

ھیچ چیز نخورده ام و خیلی گرسنھ ام، باید خوب حواسم را جمع کنم و اگر با خرگوشی، کبکی، مرغی، 

 »خروسی چیزی روبرو شدم کاری کنم کھ از من نترسد و فرار نکند.

روباه آھستھ آھستھ راه می رفت و نقشھ می کشید کھ وقتی یکی از حیوانات باب دندان خود را گیر 

رد چھ قیافھ ای باید بھ خود بگیرد و چھ حرفھایی بزند کھ بتواند بھ آنھا نزدیک شود. اما ناگھان در بیاو

سر راه خود چیز عجیبی دید: وسط جاده یک مشت علف پخش شده بود و اطراف آن چند تکھ چوب و 

 لھ و تر وتازه!مقداری نخ افتاده بود و در میان آنھا ھم یک ماھی تازه دیده می شد، یک ماھی چاق و چ

روباه اول خیال کرد از زور گرسنگی چشمھایش عوضی می بیند و دیدن ماھی حقیقت ندارد ولی   

کمی پیشتر رفت و خوب نگاه کرد و دید بلھ، یک ماھی حسابی است و بوی گوشت ماھی ھم بھ دماغ 

 می رسد.

ورد، اما روباه با شاید اگر حیوان گوشتخوار دیگری بود فوری جلو می رفت و ماھی را می خ

خوب، در این کھ این ماھی است شکی نیست، « اینکھ گرسنھ بود ھمان جا ایستاد و با خودش فکر کرد: 

، اما من باید بفھمم کھ در اینجا ماھی از کجا آمده؟ اینجا کنار دریا گوشت ماھی ھم خیلی خوشمزه است

شده، مغازۀ ماھی فروشی ھم کھ نیست،  نیست کھ بگوییم ماھی خودش را از آب بیرون انداختھ و ھلاک

آشپزخانھ ھم کھ نیست، ماھی ھم کھ یک حیوان صحرایی نیست تا بتواند با پای خودش بھ اینجا برسد. 

یا این چوبھا و نخھا دام شکار است و  پس وجود این ماھی در میان صحرا از دو حال خارج نیست: 

در گوشھ ای پنھان شده تا حیوان طمعکاری را  این ماھی را یک شکارچی اینجا گذاشتھ و خودش ھم

بھ دام بیندازد، یا اینکھ یک صیاد ماھیگیر از دریا ماھی زیادی گرفتھ بود و از این راه عبور کرده و 

ماھی عجلھ این ماھی از کولھ بارش افتاده و نفھمیده. در ھر حال احتمال خطر ھست و در خوردن 

 »نباید کرد. 

آن یک بار دیده بود کھ چگونھ دام شکار ناگھان از جا تکان خورده و یکی  روباه چند وقت پیش از

از دوستانش را در تلھ انداختھ بود. این بود کھ با خود عھد کرده بود ھیچ وقت در گرفتن و خوردن 
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فعلاً در این صحرا « چیزھایی کھ درست وضع آن را نمی شناسد عجلھ نکند. امروز ھم با خود گفت: 

ا نیست کھ ماھی را ببرد پس بھتر است ماھی را بگذارم تا وسیلھ ای برای امتحان پیدا کنم. ھیچ کس پید

 »شاید ھم خوراک دیگری پیدا شود کھ از ماھی بدتر نباشد. 

روباه ماھی را ھمینطور گذاشت و در جاده پیش رفت اما مقدار زیادی راه رفت و ھیچ چیز خوراکی 

 بھ یک میمون افتاد کھ در ھمان راه دارد راه می رود.پیدا نشد تا اینکھ از دور نگاھش 

بخورد اما می دانست کھ ھمھ کس را با زبان چرب  ماھی روباه می دانست کھ میمون را نمی تواند

بھ ھر کلکی « و نرم می تواند گول بزند و با دیدن میمون حیلھ ای بھ خاطرش آمد و با خود گفت: 

این بود کھ حیلھ بازی خود را » برم و اسرار آن را می فھمم. ھست میمون را تا سر بساط ماھی می 

جناب آقای میمون باشی، « شروع کرد، با عجلھ رفت نزدیکتر و از پشت سر میمون را صدا زد کھ: 

 »عرض لازمی دارم. خواھش می کنم کمی صبر کنید. 

نکھ نزدیک درختی میمون سر برگردانید و وقتی روباه را دید دوباره شروع کرد بھ رفتن و ھمی

رسید از درخت بالا رفت و آنجا نشست. روباه ھم رفت نزدیک درخت و جلو میمون ایستاد و بھ میمون 

قربان سلام عرض میکنم، نمی دانم چگونھ شکر خدا را بھ « تعظیم کرد و تند تند بنا کرد حرف زدن: 

روز عاقبت بھ مقصود رسیدم و جا بیاورم کھ شما را در اینجا ملاقات کردم. بسیار خوشوقتم کھ ام

توانستم خدمت شما شرفیاب شوم. باور بفرمایید امروز تمام صحرا و جنگل را در جستجوی شما زیر 

پا گذاشتم تا اینجا رسیدم. خدا را شکر، حالا خواھش می کنم عجلھ بفرمایید کھ وقت خیلی کم است، 

 »شما ھستند.  بفرمایید پایین، خواھش می کنم، تمنا می کنم، ھمھ منتظر

نمی فھمم چھ می خواھی بگویی؟ مقصودت « میمون کھ از این حرفھا تعجب کرده بود جواب داد: 

 »از این حرفھا چیست؟ 

آخر، الان تمام حیوانات در میدان جنگل جمع شده اند و منتظر تشریف فرمایی شما « روباه گفت: 

 »صحبت می کنیم. . خواھش می کنم بفرمایید زودتر برگردیم، در راه ھستند

حیوانات؟ منتظر تشریف فرمایی منند؟ برای چھ؟ مگر چھ خبر شده؟ لابد عوضی « میمون پرسید: 

 »گرفتھ ای! من با حیوانات کاری ندارم. 

ای وای! معلوم می شود شما دیروز در جنگل نبوده اید کھ ھنوز خبر ندارید. امروز « روباه گفت: 

مام حیوانات درنده و پرنده و چرنده جمع شده اند و شیر بزرگ را صبح در جنگل قیامت بود. دیروز ت

از ریاست انداختھ اند و او ھم از جنگل فرار کرده و رفتھ. آخر، شیر خیلی بد شده بود، بھ ھمھ ظلم 

ناچار حیوانات ھمھ ھمدست شدند و او را از ریاست برداشتند و بعد برای  می کرد و زور می گفت.
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رأی گرفتند کھ چھ کسی را امیر و رئیس خود سازند و حیوانات ھمھ گفتند کھ  مقام ریاست انتخاب

 »پیشوای ما باید از میان میمونھا انتخاب شود. 

  

 

 
 

این کار بھ نظر من کار درستی نیست. یک میمون ھر چقدر ھم زیرک و با « میمون گفت:   

سیاست باشد نمی تواند حیوانات دیگر را زیر فرمان خود بیاورد. البتھ ما میمونھا خوب می توانیم ادای 

رئیس  ھر کاری را در بیاوریم اما کلاه ریاست برای سر ما بزرگ است. من با این کار موافق نیستم،

 »و زورش ھم بھ ھمھ برسد. حیوانات باید کسی باشد کھ عقل و شعورش از ھمھ بیشتر باشد 

خواھش میکنم کم لطفی نفرمایید. وقتی ھمۀ حیوانات راضی باشند دیگر اشکالی « روباه گفت:  

ی ندارد. امروز دیگر دورۀ زورگویی و گردن کلفتی گذشتھ است و وقتی ھمھ رأی دادند و خودشان یک

را انتخاب کردند البتھ کھ از او پشتیبانی می کنند. اتفاقاً لیاقت میمونھا ھم از ھمھ بیشتر است، میمونھا 

زبان آدمھا را بھتر می فھمند، از درخت می توانند بالا بروند، ھنرمند و باھوش ھستند و زور و قلدری 

باشد و تا امروز ھیچ کس از طایفۀ  را ھم دیگر کسی نمی پسندد. حیوانات پیشوایی لازم دارند کھ عادل

میمونھا بدی ندیده است و طایفۀ میمونھا ھم یک صدا و یک زبان شما را انتخاب کرده اند و الان در 

میدان جنگل جشن گرفتھ اند و من مأموریت داشتم کھ بھ شما خبر بدھم تا ھر چھ زودتر تشریف بیاورید 

از قبول مسئولیت خودداری کنید. باید فداکاری کرد، تا کارھا مرتب شود. آخر، خوب نیست کھ شما 

 »باید خدمت کرد، ھمھ منتظرند، خواھش می کنم بفرمایید برویم. 

 »چھ بگویم، نمی دانم. « میمون ھنوز تردید داشت اما طمع ریاست در دلش پیدا شد و جواب داد: 
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 »کنید، بفرمایید برویم.  ، عجلھدیگر کار تمام است، فرصت را نباید از دست داد« روباه گفت: 

و میمون کھ از این پیشامد خوشحال شده بود از درخت آمد پایین و با روباه ھمراھی کرد و از    

ھمان راھی کھ آمده بودند برگشتند. اما میمون ھنوز تردید داشت و مثل اینکھ حرفھای روباه را باور 

و از ریاست  و پشت سر ھم حرف می زدنکرده بود. روباه ھم فرصت فکر کردن بھ میمون نمی داد 

و حکومت و پیشوایی صحبت می کرد و میمون را تشویق می کرد کھ بعد از قبول مسئولیت ھمیشھ 

ھای شیر را تلافی کند تا تمام حیوانات در سایۀ عدل و  باشد و سعی کند ظلمعدالت را در نظر داشتھ 

بکشند. ھمینطور می رفتند و روباه مرتب حرف خدا را بھ جا بیاورند و نفس راحتی داد میمون شکر 

من ھمیشھ بھ « می زد و وقتی نزدیک شد کھ بھ بساط ماھی برسند روباه دنبال حرفھای خود گفت: 

ھا می گویند فال و استخاره و این چیزھا از خرافات  فال گرفتن و استخاره کردن عقیده دارم، بعضی

دارد. پدرم ھمھ چیز را می دانست. ھیچ وقت نمی گفت  است ولی من از پدرم شنیدم کھ اینھا حقیقت

نمی دانم، و اگر ھم حرفی می زد و قبول نمی کردی و دلیلش را می پرسیدی اوقاتش تلخ می شد اما 

در این مورد من خودم ھم تجربھ کرده ام، ھر وقت از تھ دل نیتّ می کنم و از خدا راھنمایی می طلبم 

کار بر من معلوم می شود. حالا ھم بد نیست در این کار خیر نیت  معجزه ای می شود کھ خوب و بد

 »کنیم و خیر و شر کار را از خدا بپرسیم. 

خدایا، خداوندا، تو ظاھر و باطن « بعد روباه دستھای خود را بھ طرف آسمان بلند کرد و گفت: 

کھ اگر ریاست و پیشوایی  ھمھ چیز را می دانی، ما تو را بھ ھمۀ خوبان و مقرّبان درگاھت قسم می دھیم

، خیر و خوب و مبارک است نشانی خوبی و خیر آن را بر ھمۀ حیواناتبرای میمون برای خودش و 

 ما ظاھر کنی. اگر ھم عاقبتش بد است نشانۀ بدی را ظاھر سازی. خدایا، خداوندا تو از ھمھ بھتر

 »می دانی.  

ّ� اکبر! « اه ناگھان با خوشحالی فریاد کرد:در این موقع بھ نزدیک بساط ماھی رسیده بودند و روب

دیدی کھ دعای ما مستجاب شد و استخاره خوب آمد و فال ما با خیر و خوبی ھمراه شد! این ھم علامتش: 

ماھی، ماھی تر و تازه در وسط بیابان خشک. شاید ھم یک خوراک بھشتی است کھ خداوند برای نشان 

است. اینک باید میمون عزیز ما با این نعمت بھشتی دھان خود دادن خیر و برکت از بھشت فرستاده 

 »را شیرین کند و از پیشامد کارھا خوشحال باشد. 

راست گفتی. این یک معجزه « میمون کھ خیلی تعجب کرده بود خوشحال و خندان بھ روباه گفت: 

خدا برساند باید با ھم است ولی خواھش می کنم اول شما بفرمایید، ما با ھم یگانھ ھستیم و ھر چھ را 

 »بخوریم. 
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غیر ممکن است، محال است من چنین جسارتی بکنم؛ این خوراک بھشتی را « روباه جواب داد: 

محض خاطر شما از آسمان فرستاده اند و حق شماست، من خوشحالم کھ خداوند دعای مرا قبول کرد. 

ی شیرین را میل کنید و زود برویم ما ھم نمک پرورده ھستیم، خواھش می کنم شما بفرمایید این ماھ

 »حیوانات منتظرند. کھ 

میمون کھ اشتھایش برای خوردن خوراک بھشتی تیز شده بود بی خیال بھ طرف ماھی رفت و دست 

دراز کرد کھ ماھی را بردارد اما ھنوز دستش بھ ماھی نرسیده بود کھ چوبھا و نخھای تلھ از جای خود 

 ون محکم شد و ھمانطور کھ روباه حدس زده بود میمون در دام افتاد.تکان خورد و بر دست و پای میم

، شکارچی ھم ھنوز پیدا نبود. روباه دیگر حرفی نداشت کھ بزند. دام کار خودش را کرده بود  

روباه فرصت را غنیمت شمرد و زود خودش را بھ ماھی کھ بھ کنار مانده بود رسانید و شروع کرد بھ 

 خوردن.

پس چرا « نفھمیده بود ھمۀ این زبان بازیھا برای ھمین ماھی بوده بھ روباه گفت:  میمون کھ ھنوز

 »اینطور شد؟ چرا من گرفتار شدم و ماھی را تو می خوری؟ 

بلھ، ھر کس باید حساب کار خودش را داشتھ باشد. ریاست و بزرگواری گاھی زندان « روباه گفت: 

ار شده ای چون کھ ماھی را دیدی و دام را ندیدی، من ھم و گرفتاری و این چیزھا را ھم دارد. تو گرفت

 »ماھی را می خورم چون کھ در کار خودم حواسم جمع است و بی گدار بھ آب نمی زنم. 
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 بزرگی شتر
 

. یک روز یک روباه از دھی فرار کرده بود و می خواست بھ  یک روزی بود و یک روزگاری   

دھات دیگر برود. در بیابان یک گرگ را دید کھ او ھم از ھمان راه می رفت. رسیدند بھ ھم و سلام و 

آن ده علیک کردند و ھمراه شدند و از شرح حال خود صحبت کردند. معلوم شد گرگ از سگھای گلۀ 

و او ھم می خواھد دور آن آبادی را خط بکشد  سفندان مردم را بخوردشکایت دارد کھ نمی گذارند گو

 و بھ جاھای دورتر برود.

چند فرسخ کھ پیش رفتند یک شتر را دیدند کھ در بیابان سرگردان است. رسیدند بھ شتر و بھ او 

ان چھ می دھند تنھا و سرگردان توی بیابتو کھ حیوان اھلی ھستی و مردم بھ تو خوراک مفت « گفتند: 

 »می کنی؟ 

اول بھ ھمنوع اولاً کھ کسی بھ کسی خوراک مفت نمی دھد. اگر آدمھا نان بده بودند « شتر گفت: 

خودشان می دادند و اینقدر آدم گرسنھ توی دنیا نبود. این کھ می بینید بھ من علف خشکی می دھند برای 

ضر بودید کار بکنید و بار بکشید پشم من، شیر من، گوشت من و بار کشیدن من است. شماھا ھم اگر حا

این قوت بخور و نمیر را بھ شما ھم می دادند. بعدش ھم درست است کھ من اھلی ھستم اھلی تا وقتی 

 ھستم کھ با آدم اھل سر و کار دارم، من ھم وقتی با بی انصافی و زورگویی روبرو بشوم وحشی 

کھ بھ من ظلم می کنند. البتھ تا وقتی ببینم این مال موقعی است می شوم. کینۀ شتری را نشنیده اید؟ 

مردم انصاف دارند من ھم حیوان آرام و بردبار و سربراھی ھستم و اگر یک موش ھم افسارم را بکشد 

بھ ھر کجا بخواھد ھمراھش می روم، شب و روز کار می کنم، گرسنگی و تشنگی می کشم، بیابانھای 

برم، خار می خورم و دم نمی زنم. اما علت اینکھ حالا در بی آب و علف را زیر پا می گذارم، بار می 

 بیابان ول می گردم این است کھ صاحب من انصاف نداشت، بار زیاد بارم می کرد و مرا کتک 

می زد و ھیچ وقت ھم فرصت استراحت بھ من نمی داد. من ھم وحشی شدم و سر بھ بیابان گذاشتم. 

ه خارج شد من کھ شترم و از ھمھ بزرگترم دیگر جور کوچکترھا کار ھم اندازه دارد، وقتی کھ از انداز

 »را برای چھ بکشم؟ 

این کھ حرف نشد، شاید کسی پیدا شود کھ از تو کوچکتر باشد اما عقل و شعورش « گرگ گفت: 

 »بیشتر باشد یا کارھایی بلد باشد کھ تو بلد نیستی، آن وقت ھیکل گنده بھ چھ درد می خورد؟ 

کل گنده برای این است کھ بار سنگین ببرد، برای این نیست کھ حرف زور بشنود. ھی« شتر گفت: 

« 
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حق با شتر است. حالا این حرفھا را کنار بگذارید و بیایید ببینیم بھ کجا خواھیم رفت « روباه گفت: 

و چکار خواھیم رفت و چکار خواھیم کرد. اینطور کھ معلوم است ھیچ کدام خوراکی ھمراه نداریم، 

 »ید ببینیم شام و ناھار خود را از کجا خواھیم آورد؟ با

 فکرش را نکن، دھن باز بی روزی نمی ماند، از ھر جا باشد چیزی پیدا« گرگ جواب داد: 

خوب. حالا قرار می گذاریم برای اینکھ تنھا نباشیم در این سفر ھمھ با ھم « روباه گفت: » می شود.  

 »رفیق باشیم تا بھ آبادی برسیم. 

آبادی، آبادی! من اینقدر لجم می گیرد از حیواناتی کھ ھمیشھ در فکر آبادی « شتر خندید و گفت: 

و شھر و این چیزھا ھستند. در آبادی برای من فقط حمالی ھست، برای شما ھم فقط چوب و کتک 

و ھست. ھر چھ نعمت خداست در صحرا و در بیابان است، مردم آبادی ھم نانشان، آبشان، لباسشان 

ھمھ چیزشان را از صحرا و دشت و کوه و جنگل بھ دست می آورند، توی آبادی ھیچ چیز نیست، ھر 

چھ ھست توی صحرا و توی دشت و کوه و جنگل است، توی زمین خداست. شما ھم اگر در فکر 

و خوردن گوسفند نبودید، اگر گیاھخوار بودید مثل من راحت گرفتن خروس نبودید، اگر در فکر کشتن 

دید. پس من یکی با آبادی کاری ندارم اما خوب، حالا ھمسفر ھستیم و تا از ھم بدی ندیده ایم با ھم بو

 »می رویم. 

پس از اینکھ مسافت زیادی راه رفتند و از ھر دری صحبت کردند بھ چشمھ ای در کنار تپھ ای 

گرگ بر روی سنگ رسیدند و چون خیلی تشنھ بودند رفتند آب بخورند. ھمینکھ لب چشمھ رسیدند 

 ایناھا! نگفتم؟ دھن باز« صافی کھ آنجا بود یک قرص نان خشک دید و از خوشحالی فریاد زد: 

روباه و شتر ھم رسیدند و دیدند بلھ مسافری آنجا منزل » بی روزی نمی ماند؟ این آب و این ھم نان.  

ھا یک قرص نان ھم باقی کرده بود و علاوه بر یک ظرف شکستھ و مقداری کاه و خاکستر و این چیز

 گذاشتھ.

خوب، اینجا یک نان ھست و ما سھ نفریم. اگر چھ کم است ولی برای اینکھ تا فردا « شتر گفت: 

 »کسی از گرسنگی تلف نشود بس است. 

نھ، این نشد، « روباه گفت: » این نان حق من است کھ از ھمھ زودتر آن را دیدم. « گرگ گفت: 

درست نیست، این نان را باید سھ قسمت کنیم، اصلاً راستش را بخواھی این اول بازی و دندان گرازی 

نان را باید من بخورم چونکھ شتر می تواند در صحرا علف بخورد، گرگ ھم باید شکار کند و من از 

 »ھمھ مستحق ترم، اما حالا کھ با ھم رفیق شده ایم باید سھ قسمت کنیم. 

اید علف بخورد راست گفتی اما من فعلا شکاری نمی بینم این کھ گفتی شتر بب« گرگ جواب داد: 

مگر اینکھ شتر را پاره کنم کھ نمی خواھم این کار را بکنم چون او ھم بھ ما کاری ندارد پس بھتر است 
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قرعھ بکشیم و بھ ھرکس افتاد نان را تنھا بخورد تا اقلاً یک نفر سیر بشود؛ از قدیم گفتھ اند یک ده آباد 

 »خراب.  بھ از صد شھر

اولاً حرف دھنت « جواب داد:  در این موقع شتر اوقاتش تلخ شد و در حالی کھ دھنش کف کرده بود

را بفھم و بھ من جسارت نکن. چون کھ تو خیلی کوچکتر از آن ھستی کھ شتر را شکار کنی و اگر 

وشت آشنا خیال کج داشتھ باشی یک لگد بھ فرق سرت بزنم با خاک یکسان می شوی، یک سیلی بھ گ

اما من با قرعھ کشیدن ھم مخالفم کنم ھفتاد معلق می زنی و پشت کوه بھ زمین می خوری. اینکھ این، 

چونکھ قرعھ کور است و با قرعھ حق بھ حقدار نمی رسد. معلوم می شود قصد شما بدجنسی و حقھ 

رگتر ھم واجب بازی است، حالا کھ اینطور است نان حق من است کھ از ھمھ بزرگترم و احترام بز

 »است. 

ولی بسیار خوب، بزرگتر، « گرگ کھ از حرفھای شتر ھم ترسیده بود با وجود این جواب داد: 

 »بزرگی را از کجا می توان شناخت؟ بزرگی بھ عقل است. 

نھ خیر، بزرگی بھ قد و بالاست. وقتی بنا شد حساب توی کار نباشد و عدالت نباشد « شتر گفت: 

ور است و بھ مشت است، البتھ من اصراری ندارم کھ نان را بخورم اما زیر بار آن وقت بزرگی بھ ز

 »حرف زور ھم نمی روم. 

حالا دعوا نکنید، اصلاً من از حق خود صرف نظر می کنم، ولی اگر بزرگی بھ « روباه گفت: 

حق  عقل باشد بھ من می رسد چونکھ من از ھمھ باھوش ترم. حالا ھم یک فکری بھ خاطرم رسید کھ

بھ حقدار برسد. چطور است کھ ھر کدام سرگذشت خود را بگوییم و ھر کس سرگذشتش شیرین تر بود 

 »نان را او بخورد؟ 

نھ، سرگذشت ھرکس بھ خیال خودش شیرین است، ھر کسی یک قدری خودپسندی « گرگ گفت: 

نکنید و باز بشمارم و شما آن را قبول دارد و ممکن است من سرگذشت خود را از شما شیرین تر 

اختلاف سلیقھ پیدا شود. بھتر است کھ بھ قول شتر عمل کنیم و برای احترام کوچکی و بزرگی ھر کدام 

 تاریخ تولد خودمان را بگوییم و ھر کسی تاریخ درازتر دارد و عمرش بیشتر است نان را او بخورد.

 »فکر خوبی است. « روباه گفت: 

 »ع کنید، اول چھ کسی تاریخ تولدش را خواھد گفت؟ یاّ� شرو« شتر ھم قبول کرد و گفت: 
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روباه کھ معروف بھ حیلھ گری است پیشنھاد کرد اول گرگ صحبت کند. روباه فکر کرد چھ مانعی 

دارد، ھر چھ گرگ گفت خودش بالاتر از آن را می گوید و شتر را ھم با چرب زبانی فریب می دھد 

 کرد کھ گرگ شروع کند.و نان را تنھا می خورد. شتر موافقت 

بھ طوری کھ پدرم در پشت جلد کتاب دعای خودشان نوشتھ اند ھفت روز « آن وقت گرگ گفت: 

 »پیش از آنکھ خداوند حضرت آدم را خلق کند من از مادرم متولد شده ام. 

در این وقت شتر با شنیدن این حرف از تعجب دھانش باز ماند. اما روباه این مطلب را خیلی ساده 

بلھ، بلھ، درست است؛ یادم می آید ھمان شب کھ مادر گرگ او را می زایید من شمع « گرفت و گفت: 

 »را گرفتھ بودم و مجلس را روشن می کردم و من آن وقت ده سال از عمرم گذشتھ بود. 

شتر وقتی این حرف را شنید فھمید کھ دوستانش پایۀ حرف را بر روی دروغ و گزاف گذاشتھ اند 

جای حرف برای او باقی نمانده است. این بود کھ شتر گردن دراز کرد و قرص نان را بھ دندان و دیگر 

من از اول نمی  خواستم نان بخورم چونکھ « گرفت و مانند یک لقمھ آن را بلعید و خورد و بعد گفت: 

 اصلاً خوراک من علف است و گمان می کردم بناست حرف راست بزنید و انصاف را نگھ دارید و

می خواستم نان را اگر قسمت من ھم شد بھ شما ببخشم. اما حالا کھ بنای کار را بر حیلھ گری گذاشتید 

و اینطور شد، ھر کس ھیکل مرا ببیند می داند کھ من ھم دیشب از مادر متولد نشده ام بلکھ خیلی زودتر 

 »جت بھ بیان است. از شما بھ دنیا آمده ام و بیشتر دنیا دیده ام و آنجا کھ عیان است چھ حا
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 تربیت فیل
 

یک روزی بود و یک روزگاری. در زمان قدیم، در کشمیر، پادشاھی بود کھ بھ عدل و انصاف 

مشھور بود و بھ نگھداری فیل بسیار علاقمند بود و شمارۀ فیلھای او بھ چھارصد می رسید و عدۀ 

آنھا را برای سواری و برای جنگ و برای زیادی فیلبان در فیلستان پادشاه فیلھا را تیمار می کردند و 

 قت پادشاه از شھری بھ شھری سفر می کرد، بر روی فیلھا تخت و سفر تربیت می کردند. ھر

و قافلۀ فیلھا بسیار تماشایی بود. ھر وقت ھم جنگی پیش می گذاشتند و ھمراھان بر آنھا سوار می شدند 

دشمنان را تار و مار می کردند. پادشاه ھرچند روز  می آمد جنگ آوران با فیلھا بھ میدان می رفتند و

یکبار فیلھا را سان می دید و فیلبانان را در کار خود تشویق می کرد و گاھی با نزدیکان خود برای 

 شکار یا گردش سوار بر فیلھا بھ صحرا و جنگل می رفتند.

ر جنگ یک فیل یک روز صیادان مخصوص کھ ھمراه پادشاه بھ شکار می رفتند توانستند د  

وحشی قوی ھیکل را بگیرند کھ تا آن روز ھرگز فیلی بھ بزرگی آن در فییلستان پادشاه دیده نشده بود. 

یک فیل تنومند و با ھیبت با دو دندان عاج بھ سفیدی برف کھ با خرطومش می توانست یک گاو را بھ 

دوید و از دور مانند گنبدی بر  ھوا پرتاب کند و مانند صدای رعد می خروشید و مانند برق و باد می

چھار ستون سنگی جلوه می کرد و چون با قدمھای سنگین خود راه می رفت زمین زیر پایش بھ لرزه 

در می آمد. با یک حرکت درخت کھنی را می شکست  و با یک حملھ ھمۀ فیلھای دیگر را از ترس 

ه بود و داستان زنجیر و افسار و . ھمیشھ در جنگل دویده بود و ھرگز رنگ آدمی ندیدفرار می داد

 طویلھ و فیلستان را نشنیده بود، ترسناک، خشمگین و وحشی.

چنین فیلی را گرفتھ بودند و ھریک از دستھایش را با زنجیری جداگانھ بستھ بودند و با قید و بندھای 

محکم او را بھ حضور پادشاه آوردند. پادشاه ھیکل زیبا و با صلابت آن فیل بزرگ را پسندید و از 

بھ حضور خواست و داشتن آن شادمان شد و بھ صیادان جایزه ای لایق بخشید و بعد رئیس فیلبانان را 

 »چھ می گویی؟ دربارۀ این فیل  « پرسید: 

بھ این عظمت ندیده ام، اما  چھ بگویم دربارۀ این فیل کھ تا حالا حیوانی« رئیس فیلستان گفت: 

 »حیف کھ وحشی و بیابان گرد است و او را با فیلھای دیگر نمی توان بھ راه برد. 
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یل را رام کرد و باید تربیت کرد. من می خواھم بر این فیل بھ ھر حال باید این ف« پادشاه گفت: 

« رئیس فیلبانان گفت: » سوار شوم و مردم ببینند کھ ھیچ کس دیگری فیلی بھ این عظمت ندارد. 

تربیت این فیل خیلی مشکل است. این فیل دیگر بچھ نیست، در جنگل بزرگ شده و بی قید و بند بار 

و رام بودن و کار کردن را از جوانی باید بھ او عادت  د تربیت کردآمده. حیوان را از کوچکی بای

داد. این فیل اگر بعضی کارھا را ھم یاد بگیرد دلش وحشی خواھد ماند و در ھر حال تربیت او خیلی 

 »طول می کشد. 

کنی کھ لایق ت من سھ سال بھ تو مھلت می دھم و باید این فیل را چنان تربی« پادشاه گفت: 

ود و در جنگ و سفر بھ کار آید. از ھمین امروز فیل را بھ تو می سپارم و سر و وعده باید خدمت بش

 »آمادۀ کار و کارزار باشد. 

فیلبان اطاعت کرد و فیل بزرگ را بھ فیلستان بردند، خانھ ای و باغی بزرگ را بھ او اختصاص 

فیل را در زنجیرھای محکم نگاه  تا مدتیدادند و فیلبان چنانکھ می دانست بھ تربیت فیل مشغول شد. 

داشت و ھر روز با دست خود بھ او آب و خوراک داد تا اندکی رام شد و فیلبان را شناخت و بھ 

 مھربانی او عادت کرد.

آموخت کھ چگونھ در صف فیلھا بایستد، چگونھ با فرمان حرکت کند و چگونھ  فیلکم کم فیلبان بھ 

لبان بر فیل سوار می شد و او را بھ صحرا می برد و گاھی مدتی بایستد. گاھی فی» ایست « با فرمان 

او را در طویلھ می بست و گاھی او را با فیلھای دیگر بھ جنگ می انداخت و گاھی او را با فیلھای 

و آداب و عادات لازم را بھ او می آموخت تا اینکھ سھ سال مھلت  دیگر در یک جا خوراک می داد

گذشت و روز وعده رسید و پادشاه فرمان داد فیل بزرگ را حاضر کنند تا نتیجۀ تربیت را در او 

دست و پای فیل را زنجیر نمی بستند و پادشاه فیل را دید کھ ببیند. فیلبان فیل را حاضر کرد. دیگر 

  و از وحشیگری در او اثری پیدا نیست.قویتر و آرامتر شده 
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من خودم صد بار بر او سوار « فیلبان گفت: » آیا می توان بر فیل سوار شد؟ « پادشاه پرسید: 

 »شده ام و بھ صحرا رفتھ ام و بھ سلامت بازگشتھ ام و فیل فرمان مرا اطاعت کرده است. 

بر او سوار شد و بھ ھمراه فیلبان  پادشاه دستور داد پلۀ چوبی را نزدیک فیل گذاشتند و خودش

 مسافتی از راه رفتند و فیل آرام بود و از فرمان سرپیچی نمی کرد.

ھمینکھ مطمئن شدند، پادشاه چنانکھ بھ فیلھای دیگر عادت داده بودند دستور شتاب داد و فیل 

رد و سر بھ مانند شیر جولان کسرعت گرفت و از فیلبان جلو افتاد و ھمینکھ فیلبان را دور دید 

صحرا گذاشت و حالا ندو کی بدو. تو گویی ھمان فیل وحشی و بیابانی است کھ سھ سال پیش بود. 

 چنان می رفت کھ تیر از کمان می رود؛ مانند برق و باد صحرا و کوه و بیابان را زیر پا 

می داد » ایست « می گذاشت. پادشاه ھر چھ کوشش کرد او را نگاه دارد ممکن نشد و ھر چھ فرمان 

 تر می شد و تندتر می دوید و پایین جستن از روی فیل ھم خطرناک بود و ممکن نبود. فیل خشمگین

فیل بزرگ کھ آن روز تا شب اطراف دشت و کوه دوید تا اینکھ خودش خستھ شد و تشنھ و       

بھ جایگاه خود گرسنھ شد و بھ یاد آخور و علف و طویلھ افتاد و ھمانطور کھ سھ سال عادت کرده بود 

در فیلستان برگشت و آرام گرفت. پادشاه، ھراسان و خشمناک از فیل پیاده شد و فیلبان را خواست و 

دستور داد تا دست و پای فیلبان را ببندند و او را در سر راه دراز کنند و چھارصد فیل را از روی بدن 

را بھ جای فیل تربیت شده بھ پادشاه  فیلبان بگذرانند تا دیگر کسی جرأت نکند فیل تربیت نشدۀ وحشی

 معرفی کند.

فیلبان مرگ را در برابر خود دید و از ترس جان زبانش بند آمد. خدمتگزاران دست و پای فیلبان 

 را بستند و او را بر سر راه انداختند و دستور دادند قطار فیلھا را بیاورند و از روی بدن فیلبان بگذرانند.

زبان باز کرد و با گریھ و نالھ بنای التماس را گذاشت و بھ نزدیک دید ھمینکھ فیلبان مرگ را 

یک عمر خدمت کرده ام و ھرگز کسی از من بدی ندیده و ھرگز خیانتی و جنایتی از « پادشاه گفت: 

من سر نزده. اینک سزاوار نیست کھ بیگناه زیر پای فیلھایی کھ خودم تربیت کرده ام بمیرم. بھ من 

ضی نشوید مردم دربارۀ پادشاه بھ بی انصافی حرفی بزنند زیرا من نمی دانم چھ گناھی رحم کنید و را

 »کرده ام. 

چھ گناھی از این بدتر کھ من بھ تو سھ سال مھلت دادم تا فیل را تربیت کنی و اینک « پادشاه گفت: 

« فیلبان گفت:  »چیزی نمانده بود کھ این فیل مرا بھ ھلاکت برساند و اثری از تربیت در او نیست. 

شک نیست کھ امروز رفتار ناپسندی از فیل دیده شد کھ مایۀ تاسف است اما من می توانم اثر تربیت را 

در فیل نشان بدھم و بیگناھی خود را ثابت کنم و اگر نتوانستم برای مجازات آماده ام. صلاح در این 

کنم و اگر نتوانستم اثر تربیت را در او است کھ پادشاه اجازه بدھد من فیل را در حضور پادشاه امتحان 
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نشان بدھم ھر حکمی بدھند سزاوار است و چون من راه فرار ھم ندارم بھتر است بگذارید زبان دشمنان 

 »بستھ شود و پادشاه را بھ بی انصافی نام نبرند. 

ر داد دست البتھ پادشاه کھ نمی خواست مردم بھ او نسبت ظلم بدھند خشم خود را فرو نشانید و دستو

اینک این تو و این ھم فیل. نشان « و پای فیلبان را باز کردند و فیل بزرگ را حاضر کردند و گفت: 

 »بده ببینم چگونھ او را تربیت کرده ای؟ 

ھمینکھ فیلبان را پیش روی خود دید چون سھ سال از دست او آب و علف خورده بود فیل بزرگ 

فت . فیلبان ھم مانند ھمیشھ فیل را نوازش کرد و بعد بر پشت فیل و مھربانی دیده بود آرامشی بیشتر یا

سوار شد و گفت یک دستھ علف و یک سطل بزرگ آب بیاورند. ھر دو را آوردند و جلو فیل گذاشتند 

علف را بگذار و آب را بخور، و سطل آب « فیل خرطوم دراز کرد تا علف بردارد. فیلبان بھ او گفت: 

 »ا بھ من بده. 

و از طرف راست خود آن را بالا برد ، فیلبان سطل آب  با خرطوم خود سطل آب را بلند کرد فیل 

» حالا آب را بگیر. « فیل مقداری علف خورد. فیلبان گفت: » حالا علف بخور. « را گرفت و گفت: 

حالا دو قدم بھ « فیل خرطوم خود را بلند کرد و سطل آب را گرفت و زمین گذاشت. فیلبان گفت: 

 فیل چنان کرد. آن وقت فیلبان گفت:» دو قدم بھ جلو. « فیل دو قدم عقب رفت. فیلبان گفت: » عقب.

بھ طرف سینۀ فیل سر خود را بھ پایین خم کرد و یک دست خود را  »حالا بھ پادشاه تعظیم کن.«  

 خود برد و تعظیم کرد.

باشد، من سعی خودم را بھ کار بردم و پادشاه بھ سلامت « آن وقت فیلبان از فیل پیاده شد و گفت: 

ھر چھ بھ دست و پا و خرطوم و اندام تن بود بھ فیل آموختم و او را راه رفتن و ایستادن و خوردن  و 

نخوردن  تربیت کردم. فیل ھم بھ اندازۀ شعور حیوانی خودش چون از دست من آب و علف خورده و 

او را بھ صحرا بردم و باز آوردم، بارھا او را کتک محبت و آسایش یافتھ بود اطاعت می کرد. بارھا 

 در این مدت وحشیگری نکرده بود و از من اطاعت می کرد. اما من زبان فیل را  زدم و ھرگز

نمی دانم و ھوس ھای دل او بر من پوشیده است و فکر و شعور او را نمی توانم عوض کنم زیرا عقل 

سال پیش ھم گفتم حیوان وحشی را از کوچکی و بچگی  ندارد و جز آب و علف چیزی نمی شناسد. سھ

باید دست آموز و تربیت کرد تا وحشیگری ندیده باشد. آن کھ ھمیشھ و در ھر حال تربیت می پذیرد 

انسان است کھ عقل دارد و می تواند حرف حسابی را بفھمد و حساب خوب و بد را از حساب آب و 

 » ھم تسلیم فرمان پادشاه ھستم. علف جدا نگھدارد. این بود حرف من و حالا
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راست گفتی. حالا کھ چنین است فیل بزرگ را ھم بھ خودت بخشیدم. « و گفت: پادشاه انصاف داد 

برای من ھمین بس است کھ بگویند چھارصد فیل داشت و انصاف ھم داشت. بزرگی و افتخار من ھم 

 »در فیل بزرگ داشتن نیست، در انصاف داشتن است.
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 آتش بازی
 

یک روزی بود و یک روزگاری. در زمان قدیم طایفھ ای از میمونھا در کوھھای نزدیک شھر 

ھمدان منزل داشتند. جمعیت آنھا ھم خیلی زیاد بود و بزرگتر و پیشوای آنھا یک میمون سالخورده و 

 بود.» روزبھ « باتجربھ بود کھ نامش 

کرد و ھر وقت مشکلی در کارشان پیدا می شد مشکل روزبھ ھمیشھ با آنھا بھ عدالت رفتار می 

 آنھا را با ھوش و تدبیر خود حل می کرد و میمونھا ھم بھ او احترام بسیار می گذاشتند.

روزبھ رئیس میمونھا بربالای کوه بلند مشغول گردش بود و از آنجا یک روز، نزدیک غروب،  

کوچھ ھای شھر شاخھ ھای باریک آتش بھ ھوا دورنمای شھر را تماشا می کرد. یک وقت دید از میان 

آیا در شھر چھ خبر « می رود و صداھای تراق و تروق شنیده می شود. روزبھ تعجب کرد و گفت: 

 بود صدا زد و گفت:» کارآگاه « فوری یکی از میمونھای خدمتگزار خود را کھ نامش » باشد؟ 

ن صداھا از کجاست و در شھر چھ خبر است زود برو بھ شھر و ببین این تیرھای آتشی چیست و ای«  

و خبرش را بیاور. باید ھمھ چیز را تحقیق کنی و ھمھ چیز را بفھمی  تا ھر چھ بپرسم جواب آن را 

 »آورده باشی. زودتر برو و زود برگرد کھ من منتظرم.

د و ھمھ میمون کارآگاه با شتاب بھ شھر آمد و در پناه تاریکیھا از نزدیک وضع مردم را تماشا کر

در شھر خبر تازه ای نیست، جنگ « چیز را تحقیق کرد و فھمید و برگشت و بھ روز گزارش داد کھ: 

و مردم جشن گرفتھ اند و شادی  ھم نیست، خبر خوش است، فردا روز عید است و امشب شب عید است

یھای باروتی می کنند و بچھ ھا ھم آتش بازی می کنند. صداھایی کھ شنیدی صدای ترقھ و اسباب باز

 است، شاخھ ھای باریک آتش ھم مال فشفشھ است. فشفشھ نوعی از ترقھ است کھ با باروت آبدیده 

 »می سازند و بر سر نی می بندند و آتش می زنند و بھ ھوا می رود. 

 »آیا باروتھا و ترقھ ھا را خود بچھ ھا می سازند؟ « روزبھ پرسید: 

 »می سازند. نھ، آنھا را بزرگھا « کارآگاه گفت: 

 »این باروت بھ ھیچ کار دیگر نمی آید؟ « روزبھ پرسید: 

 »چرا در کار ھای صنعتی و جنگی مصرف می شود. « کارآگاه گفت: 

 »بچھ ھا آن را مفت بھ دست می آورند؟ « روزبھ پرسید: 

 »نھ، بچھ ھا آن را با پول از بزرگترھا می خرند. « کارآگاه گفت: 
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ار معلوم در این شھر، بزرگھا ھم عقلشان مانند بچھ ھاست کھ بھ جای پس از قر« روزبھ گفت: 

 کارھای مفید ترقھ و فشفشھ می سازند و بچھ ھا آن را آتش می زنند و دود می کنند و بھ ھوا 

 »می فرستند. 

 »ظاھراً اینطور است. « کارآگاه گفت: 

بگیرد یا بھ چشم کسی بیفتد و نابینا خوب، اگر این آتش بھ خانۀ کسی بیفتد و آتش « روزبھ پرسید: 

 »شود یا بھ جامۀ کسی بیفتد و بسوزد چھ می کنند و ضرر آن را چھ کسی می دھد؟ 

ھیچ. آن وقت گناھش را بھ گردن بچھ ھا می گذارند و کسی ھم نیست کھ خسارت « کارآگاه گفت: 

 »آن را بدھد. 

مصرف صنعتی دارد بیھوده در بازی  عجب مردمان نادانی ھستند کھ چیزی را کھ« روزبھ گفت: 

خطرناکی صرف می کنند و پول جیب بچھ ھا را می گیرند و بعد ھم اگر خطری پیدا شود بچھ ھا را 

 گناھکار می دانند و اگر ضرری برسد ھیچ کس نیست کھ آن را جبران کند! بچھ ھا را می گوییم

؟ مگر بازی قحطی است و مگر ھیچ راه چرا این کار را می کنندبچھ اند و تجربھ ندارند. بزرگھا  

دیگری برای تفریح و شادی نمی دانند؟ مگر بازیھای ورزشی نیست؟ مگر اسب سواری نیست؟ مگر 

کتاب نیست؟ مگر نمایش نیست؟ مگر شطرنج نیست؟ مگر مسابقھ نیست؟ و مگر ھیچ کار دیگری 

 »می کنند و بھ ھوا می فرستند؟  نیست کھ ھنگام تفریح با آتش بازی می کنند و پول خودشان را دود

 »وّ� چھ عرض کنم، لابد عقلشان نمی رسد، لابد نمی فھمند. « کارآگاه جواب داد: 

ھمینطور است. اما مگر شھرشان رئیس و حاکم ندارد کھ آنھا را از این کار احمقانھ « روزبھ گفت: 

 »منع کند؟ 

این کارھا ندارد و از طرف خود رئیس ھم توی چرا دارد، ولی رئیسشان کاری بھ « کارآگاه گفت: 

میدان شھر بساط آتش بازی بر پا می کنند و آنجا ھم خیلی چیزھا را دود می کنند و آتش می زنند و 

 »اسمش را می گذراند جشن و شادی. 

ّ� اکبر، آن وقت می گویند کھ آدمھا از میمونھا چیز فھم ترند، در صورتی کھ « روزبھ گفت: 

ا ھیچ وقت کار بیفایده نمی کنیم و حیوانات درنده ھم تا گرسنھ نشوند شکار نمی کنند. سگ ھم میمونھ

ھستند کھ ھیچ کارشان از روی تا کسی اذیتش نکند پاچھ اش را نمی گیرد. این آدمھا عجب احمقھایی 

 »عقل و منطق نیست! 

تا ریش سفیدھا و بزرگترھا بعد روزبھ میمون جارچی را خواست و گفت در تمام کوھستان جار بزند 

برادران « و میمونھای عاقل جمع بشوند. وقتی ھمھ آمدند، روزبھ بالای سنگی ایستاد و بھ میمونھا گفت: 
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شما ھستم و با خدا عھد کرده ام کھ ھمیشھ بھ خیر شما کار کنم و بھ نفع شما و خواھران، من پیشوای 

 حرف بزنم.

 

 
 

یدم کھ نزدیک بودن ما با این آدمھا صلاح نیست. اینھا مردمی من امروز چیز عجیبی دیدم و فھم 

 ھستند کھ نیک و بد خودشان را تشخیص نمی دھند و خودشان با دست خودشان بھ خودشان ضرر

می زنند و معلوم است کھ چنین مردمی از ضرر زدن بھ دیگران ھم رو گردان نیستند و ھمسایھ بودن  

صلاح شما را در این می دانم کھ ھمھ با ھم این کوھستان را رھا کنیم  من ما با آنھا احتمال خطر دارد.

و بھ جای دورتری برویم. باید ھمھ از این کوه کوچ کنیم تا نزدیک آدمھا نباشیم. آنھا بھ خودشان و مال 

برسانند. تا زود است  آفتیخودشان و بچھ ھای خودشان رحم نمی کنند و ممکن است روزی بھ شما ھم 

اینجا برویم. ھمھ آماده شوید تا فردا بھ جنگل دور برویم و دور از آدمھا و دور از احمقھا زندگی  باید از

 »کنیم. 

در این وقت در میان میمونھا بگو مگو پیدا شد و ھر کس چیزی گفت و عاقبت در جواب روزبھ  

دارد، ما با زندگی در عقیدۀ ما این است کھ اگر در شھر آتش بازی می کنند ھیچ ربطی بھ ما ن« گفتند: 

 »این کوھھا عادت کرده ایم و بھ جای دیگر نمی آییم. 

من وظیفۀ خود را ادا کردم و حرف حق را گفتم، اگر بھ حرف من  بسیار خوب،« روزبھ گفت: 

 »گوش کنید بھ نفع خودتان است و گرنھ من و خانواده ام از اینجا می رویم و شما خودتان می دانید. 
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گفت و زن و فرزندان خود را برداشت و از آن کوه بھ کوه دیگر کھ خیلی دورتر از  روزبھ این را

 شھر بود کوچ کرد.

روزبھ پیر و خرف و ترسو شده. بگذار برود و ھر جا کھ خوش « میمونھا ھم با یکدیگر گفتند: 

جا بودند  این را گفتند و شخص دیگری را بھ بزرگی و ریاست انتخاب کردند و ھمان »دارد منزل کند.

 تا اینکھ مدتی گذشت و یک روز در شھر اتفاقی افتاد.

بود.  ھباز ھم شب عید بود  و در شھر جشن بود و شادی بود و آتش بازی بود و ترقھ بود و فشفشف

یکی از گلولھ ھای آتش بازی در ھوا نسوختھ بود و بر پشت بامی افتاد. اتفاقاً آنجا مقداری ھیزم ریختھ 

ود. ھیزمھا آتش گرفت و سقف چوبی سوخت و آتش بھ انبار علف رسید، انبار علف بودند تا خشک ش

مال طویلۀ فیلھا بود و فیلھا مال حاکم شھر بود. در و دیوار فیلستان آتش گرفت و آتش بھ فیلھا رسید و 

تا مردم رسیدند و آتش را خاموش کردند بعضی از فیلھا سوختھ بودند و بسیاری از فیلھا زخمی و 

  روح شده بودند.مج

وقتی خبر بھ حاکم شھر رسید بسیار متأثر شد و فوری فیلبانان و دامپزشکان را طلب کرد و گفت 

 فکری برای فیلھا بکنند.

برای فیلھای سوختھ علاجی نیست اما برای آنھا کھ زخمی شده اند و پوست « پزشکان گفتند: 

ید مقدار زیادی پیھ میمون بھ دست آورد و بر بدنشان تاول زده است یگانھ علاجش پیھ میمون است. با

 »پوست سوختۀ فیلھا مالید تا کم کم زخم آنھا بھبود یابد. 

نزدیک شھر بروند و ھر چھ میمون در آنجا حاکم ھم لشکریان را خواست و فرمان داد تا بھ کوه 

آنھا را بھ دست  باشد با تیر و سنگ و دام و کمند و ھر طریقی کھ ممکن است بگیرند و بکشند و پیھ

 آرند و برای معالجۀ فیلھا بیاورند.

ناگھان حملھ بھ کوھھای نزدیک شھر شروع شد و از ھر طرف میمونھا بھ دام می افتادند و شکار 

از جان ما چھ می خواھید « می شدند. جمعی از آنھا بھ بالای کوھی پناه بردند و از آنجا فریاد زدند کھ: 

ما چندین سال است در این کوھھا زندگی می کنیم و ھرگز مال کسی را و گناه و تقصیر ما چیست؟ 

 »نخورده ایم و بھ کسی آزاری نرسانده ایم. 

ممکن است شما گناھی « شکارچیان در جواب آنھا حکایت آتش و سوختن فیلھا را گفتند و گفتند: 

 »وان است. نداشتھ باشد اما ھیچ چاره نیست. قیمت فیل گران است و میمون در جنگل فرا

بلھ، میمونھای فراوان در جنگل راحت زندگی می کنند اما ما « آن وقت میمونھا با خودشان گفتند: 

گناھکاریم کھ پند پیر و بزرگتر خود را نشنیدیم و ھمسایگی با مردم نادان را پسندیدیم. مردمی کھ 
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برسد خسارتش را از میمونھا  یخودشان مال خودشان را دود می کنند و بھ ھوا می فرستند، ھر گاه زیان

 »می گیرند.
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 کودک ھوشیار
 

یک روزی بود و یک روزگاری. در زمان قدیم سھ نفر کھ کارشان پیلھ وری بود، یعنی از یک 

آبادی جنس می خریدند و برای فروش بھ آبادی دیگر می بردند، در بیابان گرفتار راھزنان شدند و 

  دزدھا ھمۀ اجناسشان را گرفتند و انھا را با یک پیراھن و زیر جامھ رھا کردند. این سھ نفر کھ

برگردند وارد شھر غریبی شدند و با خود قرار گذاشتند کھ نمی خواستند دست خالی بھ وطن خودشان 

با ھم کار کنند و کم خرج کنند و مقداری پول پس انداز کنند و بعد از اینکھ سرمایھ ای پیدا کردند 

 شان برگردند.مانند سابق بھ کار خودشان بپردازند و با سرو سوغات و جنس و پول پیش خانواده 

 

در شھر غریبی شب اول را در قھوه خانھ ای ماندند و برای شام و کرایۀ منزل بھ قھوه چی   

بدھکار شدند و  قرار بود از روز اول دنبال کار بروند. یکی از این سھ نفر با کار بنایی و ساختمان 

و حرف زن بود، نام او را یکی دیگر مردی بود کھ زبان دار ». کارگر« آشنا بود و بھ او می گفتند 

و سومی مردی بود قوی و زورمند  و ھرجا کھ دعوا می شد او خود ». کار چاق کن « گذاشتھ بودند 

کار درست « را وارد معرکھ می کرد و سر و تھ کار را بھ ھم می آورد و اسم او را گذاشتھ بودند 

 » .کن

یاّ�، « اق کن را صدا کرد و گفت: مرد کارگر صبح زود بیدار شد و نمازش را خواند و کار چ

گار چاق کن ھم سومی را بیدار » تو کھ زبان داری و حرف می زنی بیا کاری برای من پیدا کن.

سھ نفری باھم آمدند سر » یا ّ� ھمراه ما بیا و اگر مشکلی پیدا شد کار را درست کن.« کرد و گفت: 

ر می ایستادند. آنھا ھم آمدند آنجا ایستادند و ھمینکھ چھارراه آنجا کھ کارگرھای ساختمان بھ انتظار کا

 یک نفر آمد کارگر ببرد و با یکی از کارگرھا مشغول صحبت شد کارچاق کن دوید جلو و گفت: 

 »آقا من با شما عرضی دارم. « 

ما مسافر  ما سھ نفریم و تازه بھ این شھر رسیده ایم،« صاحب کار را بھ کناری کشید و گفت: 

دیم و کشتی ما غرق شد و دار و ندار ما از بین رفت و این رفیق ما یک بناّی ھنرمند و یک کشتی بو

کارگر زرنگ است و اگر بیکار بمانیم نان نداریم کھ بخوریم. حالا کھ شما کارگر لازم دارید اول بھ 

 »این رفیق ما کار بدھید ما ھم حاضریم کار بکنیم.

سایر کارگران » ار لازم دارم و رفیقتان را می برم.من یک استاد تمام عی« صاحبکار گفت: 

چراغی کھ بھ خانھ رواست بھ مسجد حرام است واول باید ما کھ اھل این « اعتراض کردند و گفتند: 

 »شھریم بھ کار مشغول شویم.
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مرا کھ میبینید پھلوان شھرجابلقا ھستم و اگر حرفی « آن وقت رفیق کار درست کن آمد جلو و گفت: 

گارگران ھم کھ اھل دعوا نبودند  »ھمھ را خرد و خاکشیر می کنم و یک تنھ ھفتاد نفر را می زنم. بزنید

بسیار خوب، شما مھمان ما ھستید « وقتی ھیکل کار درست کن و سبیلھای تاب دادۀ او را دیدند گفتند: 

 »و ما دعوا نداریم، اول شما.

فردا « مزد خوبی بھ او دادند و گفتند:  مرد کارگر را بردند سر کار و چون خیلی زحمتکش بود

 »صبح زودتر بیا. 

شب کھ مرد کارگر برگشت مزد خود را در میان گذاشت و قرضشان را پرداختند و فردا صبح باز 

مرد کارگر رفت سر کارش و کار چاق کن و کار درست کن ھم روزھا راه می رفتند و با پولی کھ 

و بیشتر خرج می کردند. ھر وقت ھم کارگر بناّ اعتراض پس انداز می شد دست فروشی می کردند 

اگر « و کار درست کن می گفت: » اگر من نبودم اصلاً کاری نبود« می کرد، کار چاق کن می گفت: 

 و ھمینطور می گذشت.» من نبودم اصلاً بھ تو کار نمی دادند. 

ی می کردند و پولھا پیش کارگر بنا کار می کرد و آن دو تا ول می گشتند و گاھی خرید و فروش

کھ می گفت بھتر می تواند پول را  آنھا بود و کم کم چند ماه گذشت و صد تومان پیش کار درست کن

 نگھداری کند جمع شد.

خوب، حالا صد تومان داریم و خوب است آن را قسمت کنیم و بعد از این ھر « مرد کارگر گفت: 

 »کسی برای خودش کار کند. 

» نھ، اگر بخواھی اینطور با من حرف بزنی اصلاً پولی در بساط نیست.«  کار درست کن گفت:

نھ، استاد بنا کار می کند، من کار چاق میکنم و تو کار درست می کنی و ھر سھ « کار چاق کن گفت: 

حق داریم. حالا کھ اینطور شد برای اینکھ حق ناحق نشود بھتر است این پول را پیش کسی کھ امین 

نکند بسپاریم و باز ھم صبر کنیم تا پولمان صدو پنجاه تومان بشود و سھم ھر یک سر باشد و حاشا 

کارگر ھم برای اینکھ حق » راست بشود آن وقت جنس می خریم و بھ شھر خودمان بر می گردیم. 

خودش را نجات بدھد قبول کرد. در آن شھر پیر زنی را می شناختند کھ با ایمان و درستکار بود و در 

ھیچ کس بھتر از او نیست کھ طمعی بھ « ل بھ خوبی و خیرخواھی معروف بود. با ھم  گفتند: آن مح

 »مال مردم ندارد و پول خود را بھ او می سپاریم.

ما در این شھر غریبیم و ھیچ « ھمین کار را کردند و یک روز پول را بردند پیش پیرزن و گفتند: 

پیش تو امانت باشد و ھر وقت سھ نفری با ھم آمدیم آن  کس را نمی شناسیم. می خواھیم این صد تومان

و قرار گذاشتند کھ پیرزن پول را بھ ھیچیک بھ تنھایی ندھد مگر اینکھ ھر سھ نفر با » را پس بگیریم.

 ھم باشند.
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 پیرزن ھم قبول کرد و امانت آنھا را در کیسھ ای ریخت و کناری گذاشت و آنھا رفتند دنبال کارشان.

بعد کارگر ھم بیکار ماند و کار چاق کن ھم ھر چھ چرب زبانی کرد نتوانست کاری  اتفاقاً روز

شما باعث شدید کھ ما الان حتی برای رفتن بھ « فراھم کند. کار درست کن ھم اوقاتش تلخ شد و گفت: 

 »حمام ھم پول کیسھ و صابون نداشتھ باشیم. 

شود، امروز ھم کھ بیکاریم و می خواھیم حالا ھم چیزی نشده باز ھم کار پیدا می « کارگر گفت: 

 بھ حمام برویم. خوب است یکی برود از پیرزن کیسھ و صابون قرض کند و بعد حسابش را

 »می دھیم. 

بسیار خوب، خودت باید این کار را بکنی، چون کھ من آبرو دارم و قرض « کار چاق کن گفت: 

با این گردن و بازو نمی توانم بروم از بلھ، من ھم « کار درست کن ھم گفت: » گرفتن عار است.

 »پیرزن قرض بگیرم. تو مرد کارگری و باید این کار را بکنی. 

عجب مردمانی ھستند! من زحمت می کشم و « : مرد کارگر فکری بھ خاطرش رسید. با خود گفت

است بروم حق دستمزد خود را با آنھا تقسیم میکنم و حالا باز ھم من باید بروم رو بیندازم. بھتر این 

بسیار خوب من می روم و از «  این بود کھ گفت:» خود را بگیرم و آنھا ھم مزۀ کار کردن را بچشند.

پیرزن کیسھ و صابون و پول حمام قرض می کنم اما شما ھم در کوچھ باشید کھ اگر بھ من تنھا اعتماد 

 »نکرد شما ھم قبول کنید. 

 »بسیار خوب ما اینجا ھستیم. « گفتند: 

آمده ایم پول امانتی را بگیریم و « رد کارگر آنھا را در کوچھ گذاشت و آمد نزد پیرزن و گفت: م

 »می خواھیم با آن یک حمام بخریم و در این شھر حمامی بشویم.

انشاءّ� مبارک است. خیلی خوشوقتم کھ عاقبت شما ھم سرمایھ دار شدید، حمام « پیرزن گفت: 

قرار ما این بود کھ پول را بھ یک نفر ندھم و باید ھر سھ نفر حاضر  داشتن ھم کار خوبی است اما

 »باشید. 

ھر سھ نفر حاضریم. ما عجلھ داریم کھ برویم معاملھ را سر و صورت بدھیم « مرد کارگر گفت: 

 »و آنھا در کوچۀ پشت خانھ ایستاده اند و می توانی از پشت بام از آنھا بپرسی... 

شما راست می گوید، آیا رفیق « د آن دو نفر دیگر در کوچھ اند. پرسید: پیرزن آمد پشت بام و دی

 »پول را برای حمام می خواھید؟ 

 »بلھ، برای حمام می خواھیم. « آنھا گفتند: 
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کیسۀ پول را بھ رفیق کارگر سپرد. آن مرد ھم کیسۀ پول را کھ » بسیار خوب. « پیرزن گفت: 

گرفت و از طرف دیگر کوچھ رفت و یکسر بھ شھر خودش در واقع مزد کارھای خودش بود 

 برگشت.

اما کار چاق کن و کار درست کن ھر چھ منتظر ایستادند دیدند رفیقشان نیامد ناچار آمدند در خانھ 

 »پس این رفیق ما چرا نمی آید؟ « پیرزن را صدا زدند و گفتند: 

آمد بیرون و من دیگر نمی دانم چھ  او خیلی وقت است آمده. کیسۀ پول را گرفت و« پیرزن گفت: 

 »شده. 

 »چرا پول ما را بھ او دادی؟ « کارچاق کن و کار درست کن داد و فریاد راه انداختند کھ 

و پیرزن شرح حال را گفت و ھمۀ اھل محل گفتند: » چھ خبر است « و مردم جمع شدند و گفتند: 

 »ل را داده و دیگر بھ او مربوط نیست. حق با پیرزن است، او از شما اجازه گرفتھ و کیسۀ پو« 

اما کارچاق کن و کاردرست کن قانع نشدند و رفتند پیش حاکم شھر شکایت کردند و ماجرا را گفتند 

حق دار بودن خودشان را بھ حاکم حالی و کارچاق کن با زبان بازی و کاردرست کن با گردن کلفتی 

  کردند.
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یا نباید امانت داری را قبول کند یا اگر کرد باید بھ شرایط انسان « حاکم پیرزن را خواست و گفت: 

آن عمل کند، اگر آن مرد تو را فریب داده و مال سھ نفری را برده تو ضامن مال ھستی و باید پول 

 »مردم را پس بدھی. 

وقتی کسی امانتی « حاکم قبول نکرد و گفت: » من تقصیری ندارم « ھر چھ پیرزن التماس کرد کھ 

 »کرد اگر بر اثر غفلتی آن را از دست بدھد یا تلف کند مسئول است و باید حق مردم را بدھد. قبول 

و حاکم ھم از آن دو » شاید تا فردا مرد فراری را پیدا کنم. « ناچار پیرزن ضامنی سپرد و گفت: 

 نفر تا فردا مھلت خواست.

شده بود در کوچھ با خود حرف  پیرزن با حال پریشان از خانۀ حاکم بیرون آمد و از بس ناراحت

آمدم ثواب کنم کباب شدم، عجب گرفتاری « می زد و گریھ می کرد و می رفت و با خود می گفت: 

 »شدم! 

در میان کوچھ چندتا بچھ بازی می کردند وقتی پیرزن را بھ آن حال دیدند دور او را گرفتند و پسر 

 »را گریھ می کنی؟ مادر جان چ« بچھ ای کھ پیرزن را می شناخت پرسید: 

ما خوشحال بودیم و بازی می کردیم تو با این حال پریشان سر رسیدی و ما را « پیرزن گفت: 

حالا دیدی کھ شما عقلتان « پیرزن شرح حال را گفت و گفت: » ناراحت کردی، باید بگویی چھ شده. 

 »نمی رسد؟ 

را حل کنم و تو را از این چرا نمی رسد، خوب ھم می رسد. اگر من این مشکل « پسرک گفت: 

 »غصھ راحت کنم ما بچھ ھا را بھ یک خوشۀ خرما مھمان می کنی؟ 

 »اگر اینطور باشد شرط می کنم کھ دو خوشۀ خرما برایتان بخرم. « پیرزن گفت: 

چارۀ کار این است کھ ھمین ساعت پیش حاکم برگردی و بگویی آن دو « کودک خندید و گفت: 

ند نفر از معتمدین محل را ھم حاضر کنند تا شاھد باشند. آن وقت بگویی آن شاکی را حاضر کنند و چ

دو شاکی در حضور ھمۀ سرشناسھا جریان امانت سپردن را از اول تا آخر بگویند و صورت مجلس 

آن را در حضور حاکم بنویسند. بعد از اینکھ ھمھ را گفتند بگویی بسیار خوب، راست است و صحیح 

تی حاضر است و ھمانطور کھ قرار شده باید سھ نفری با ھم بیایند و کیسھ را است کیسۀ پول امان

بگیرند. آن وقت پیدا کردن رفیقشان بھ خودشان مربوط است و دیگر حاکم ھم حرف زوری ندارد کھ 

 »بھ تو بزند. 

پیرزن این حرف را از کودک ھوشیار پسندید و فوری بھ خانۀ حاکم برگشت و ھمینطور عمل کرد. 

 کم ھم وقتی حرفھای کارچاق کن و کار درست کن را شنید و جواب پیرزن را ھم شنید، گفت:حا
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حرف حق ھمین است و حکم شرع ھم ھمین است. شما سھ نفر باید با ھم بیایید و امانت بگیرید، اما «  

 »حالا دو نفر بیشتر نیستید. بروید رفیق سومی را بیاورید و پول خودتان را مطالبھ کنید. 

 ارچاق کن و کاردرست کن ھم دیگر چاره ای نداشتند کھ بروند و تن بھ کار بدھند.ک

برگشتی چنین چطور شد کھ اول این جواب را نگفتی و بعد کھ « بعد حاکم از پیرزن پرسید:           

و » حقیقت این است کھ این جواب را با دو خوشۀ خرما خریده ام. « پیرزن گفت: » حرفی زدی؟ 

 کودک ھوشیار را گفت.داستان 

حاکم کودک را احضار کرد و چون در سخنانش آثار ھوش بسیار دید دستور داد وسایل تعلیم و 

 تربیت او را بھ وضع خوب فراھم کردند و آن کودک یکی از دانشمندان بزرگ شد.
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 نابینای نکتھ سنج
 

. در زمان قدیم در شھر انطاکیھ تاجر ثروتمندی از دنیا رفت و  یک روزی بود و یک روزگاری  

برای پسرش ماند. پسر دنبالۀ کار پدرش را گرفت و در خرید و فروش اجناس بسیار دلیر مال زیادی 

شد و دلالھا و کارشناسان و اطرافیان پدر با او ھمکاری می کردند و معروف شده بود کھ در کار خود 

 است. بسیار زرنگ و ھوشیار

یکی از شھرھای روم چوب صندل » ونیز « یک روز کارشناسان بھ او خبر دادند کھ در شھر 

بسیار عزیز و گران است و ھرگاه مقداری چوب صندل بھ آن شھر برده شود قیمت آن با طلا و نقره 

وب ھر چھ سرمایھ دارم نقد می کنم و چ« برابر است. مرد بازرگان بھ طمع افتاد و با خود گفت: 

صندل می خرم و بھ شھر ونیز می برم و بھ قیمت طلا و نقره می فروشم و با این درآمد بی حساب 

 و ھمین کار را ھم کرد.» باقی عمر را بھ خوشی می گذرانم

آن روزھا تلگراف، بی سیم و ماشین و راه آھن و ھواپیما نبود، مردم با اسب و شتر و کجاوه و 

طول می کشید تا از راھھای دور نامھ ای و خبری بھ شھر دیگر و  پالکی سفر می کردند و چند ماه

ھم ھر وقت می خواستند جنس بھ شھرھا و کشورھای دیگر بفرستند مملکت دیگر برسد. تاجرھا 

خودشان بھ ھمراه قافلھ می رفتند و مال التجاره را بھ مقصد می رساندند و می فروختند و باز جنس 

 گشتند. دار داشت می خریدند و بر میدیگری کھ در وطن خودشان خری

تاجر انطاکیھ ای ھم ھرچھ جنس در انبار داشت ھمھ را فروخت و ھمۀ سرمایھ را نقد کرد و صد 

خروار چوب صندل خرید و آنھا را بر چندین شتر بار کرد و ھمراه قافلۀ بازرگانان روانۀ شھر ونیز 

 ز رسید از قافلۀ بزرگ جدا شد و در کنارشد. چند ماه در راه بود و ھمینکھ بھ چند فرسخی ونی

رودخانھ ای منزل کرد تا خستگی در کند و بعد وارد شھر شود و قافلۀ بزرگ ھم راه خود را در پیش  

 گرفت و رفت.

تاجر انطاکیھ ای در کنار رودخانھ منزل کرده بود و خبرکشان کھ از تاجرھای ونیزی حق و حساب 

خبر دادند کھ مردی با صد خروار چوب صندل بزودی وارد شھر  می گرفتند و بھ بازرگانان ونیزی

 می شود و در چند فرسخی منزل کرده است.
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یکی از کسانی کھ در ونیز سرمایۀ خود را در خرید و فروش چوب صندل بھ کار می انداخت و 

صندل دارم من انباری از چوب « مردی زیرک و عیار بود از این خبر آگاه شد و با خود فکر کرد کھ 

و اگر تاجر غریب با این ھمھ صندل برسد قیمت جنس ارزان می شود و بازار من کساد می شود ناچار 

باید حیلھ ای بھ کار برم و صندلھا را از تاجر غریب بھ قیمت ارزان بخرم تا بتوانم کم کم بھ قیمت 

 »شیرین بفروشم. 

فاخر ھمراه کرد و مانند کسانی کھ برای  این بود کھ چند نفر از خدمتگزاران خود را با لباسھای

تفریح و گردش بھ خارج شھر می روند اسباب سفر را برداشت و مقداری چوب صندل ھم کھ در انبار 

 داشت بار شتر کرد و رو بھ راه گذاشت تا رسیدند نزدیک محلی کھ تاجر غریب منزل کرده بود.

و چادری بر سر پا کردند و اجاقی درست تاجر ونیزی ھم در آن طرف رودخانھ منزل کرد و خیمھ 

کردند و ظرف بزرگی برای پختن غذا بر سر بار گذاشتند و آتشی روشن کردند و چوبھای صندل گران 

روی زمین ریختند و بنا کردند عوض ھیزم قیمت را کھ با خود آورده بودند مانند ھیزم بی ارزشی 

 چوب صندل را زیر دیگ گذاشتن و سوزاندن.

چند لحظھ ای کھ گذشت از سوختن چوب صندل بوی صندل بلند شد و در ھوا پخش شد. تاجر 

 غریب بھ گمان اینکھ مال التجاره اش آتش گرفتھ از چادر خود بیرون دوید و از شتردارھا پرسید: 

چیزی نیست، دودھا مال آن طرف رودخانھ است، چند نفر آنجا منزل « گفتند: » چھ خبر است؟ « 

تاجر غریب کھ از بوی صندل تعجب کرده بود آمد نزدیک فرنگیھا و » ند و غذا می پزند. کرده ا

« گفتند: » بھ کجا می خواھید بروید؟ « پرسید: » از ونیز « گفتند: » شما از کجا آمده اید؟« پرسید: 

م بفرمایید ھیچ جا، برای گردش و ھواخوری بیرون آمده ایم و چون اینجا با صفا بود منزل کردیم، شما ھ

 »با ما صفا کنید و غذا بخورید. 

 »متشکرم، ولی چرا بھ جای ھیزم چوب صندل می سوزانید؟ « تاجر غریب گفت: 
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 »پس چکار کنیم؟ « گفتند: 

 »چیز دیگری مگر نیست؟ آخر ھیزمی، کنده ای، « گفت: 

 »انیم؟ چرا ھست، اما صندل خوشبو تر است. وقتی صندل ھست چرا چیز دیگر بسوز« گفتند: 

لابد دشمنان من مرا دست « تاجر غریب از شنیدن این حرف ناراحت شد و با خود فکرکرد کھ: 

 انداختھ اند و بھ من عوضی حالی کرده اند. وقتی مردم این شھر چوب صندل را بھ جای ھیزم 

ت و از بس تاجر خیلی پکر شد و نزد آنھا نشس» می سوزانند لابد قیمتش با ھیزم چندان تفاوتی ندارد. 

 ناراحت و پریشان شده بود دیگر حرفی نزد.

شما از کجا می آیید؟ لابد بھ شھر ما می روید، قدم شما مبارک باشد، بارھای « فرنگیھا پرسیدند: 

 »زیادی ھم ھمراه دارید. بھ سلامتی چیز تازه ای آورده اید؟ 

 »ھمۀ این بارھا صندل است. « تاجر غریب گفت: 

باور کردنی نیست، شوخی می کنی، مگر جنس « کردند قاه قاه خندیدن و گفتند:  فرنگیھا یکصدا بنا

 قحطی است کھ کسی بھ شھر ما صندل بیاورد! صندل را در شھر ما فقط در آشپزخانھ مصرف

 »می کنند و تمام شھر پر از صندل است، راستش را بگو در بارھا چیست؟  

کار خود اشتباه کرده باشم اما حرف خود را  ھمین است کھ گفتم. ممکن است در« تاجر گفت: 

 »درست گفتھ ام و اینطور کھ معلوم می شود زیره بھ کرمان آورده ام.

ھمین است و غیر از این نیست، ما ھم خیلی متاسفیم کھ چرا زحمت بیھوده کشیده ای و بھ « گفتند: 

 »خواھد کرد.  جای ھزار چیز دیگر کھ ممکن بود فایده برساند چیزی آورده ای کھ ضرر

خوب، حالا بھ عقیدۀ شما « تاجر غریب بھ فکر فرو رفت و بعد از مدتی فکر کردن از آنھا پرسید: 

 »چھ باید بکنم؟ 

ھیچ، کاری است گذشتھ، ما در این نزدیکیھا ھیچ شھری سراغ نداریم کھ صندل در آنجا « گفتند: 

ا برگردانی؛ معلوم است کھ بھ قصد خیر این خریدار داشتھ باشد. با این راه دور ھم نمی توانی جنس ر

کار را کرده ای، حالا ھم کھ این کار را کرده ای بھتر است جنس را بھ ھر قیمتی کھ بشود بفروشی و 

از شھر ما چیزھای خوبتر بخری و اگر خدا بخواھد این دفعھ فایده ای ببری اما این چوبھا در شھر ما 

می کنیم و می دانیم، اتفاقاً می خواستیم چوب صندل بھ انطاکیھ  خریدار ندارد، ما خودمان تجارت چوب

 »بیاوریم. 

نھ، این کار را نکنید و اگر بخواھید بھ آنجا جنس بیاورید من می دانم چھ « تاجر غریب گفت: 

 »جنسی مرغوب است. 
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ھ تو متشکریم و برای اینکھ بعدھا در عالم ھمکاری بھ ھم کمک کنیم حالا ک« تاجر ونیزی گفت: 

این اشتباه را کرده ای اگر ممکن بود من حاضر بودم چوبھای صندل تو را یکجا بھ یک قیمتی بخرم، 

البتھ این معاملھ مثل قمار است کھ احتمال باختن بیشتر دارد امّا من با خود عھد کرده ام کھ با آدم ترسو 

 »معاملھ نکنم. 

 »باشم.  از کجا معلوم است کھ من آدم ترسو« تاجر غریب گفت: 

مقصودم تنھا تو نیستی بطور کلی می گویم، ما مرد ھستیم و وقتی حرفی « تاجر ونیزی گفت: 

بھ شھر ما می آیند از معاملھ می ترسند بزنیم پای نفع و ضررش ایستاده ایم اما بعضی از تاجرھا وقتی 

 »یا معاملھ می کنند و بعد دبھ در می آورند. 

نھ، شما ھنوز مرا نمی شناسید من وقتی حرفی زدم تا پای جان روی حرفم « تاجر غریب گفت: 

 »ھمھ اش ضرر باشد. می ایستم ولو اینکھ 

حالا کھ اینطور است اینجا صحبت از ضرر و نفع نیست. تو بی حساب کاری « تاجر ونیزی گفت: 

این چوبھا را بھ یک پیمانھ طلا یا نقره  کرده ای من ھم بی حساب معاملھ ای می کنم. من حاضرم تمام

یا جواھر یا یک پیمانھ از ھر چھ تو بخواھی بخرم، معاملھ را الان تمام می کنیم و چوبھا را بھ شھر 

می بریم و در انبار یک بنگاه امانت می گزاریم و پس فردا حاضر می شویم و عوض آن را ھر چھ تو 

 »تحویل می گیرم. انتخاب کنی تحویل می دھیم و چوبھا را 

امضا کردند و تاجر غریب ھم راضی شد و معاملھ صورت گرفت و قراردادی نوشتند و حاضران 

بارھا را بھ شھر بردند و در انبار بنگاه امانت گذاشتند و قرار شد پس فردا خریدار و فروشنده با ھم 

نبار پای کسی باشد کھ حاضر شوند و با رضایت یکی از طرفین چوبھا تحویل دیگری شود و کرایۀ ا

 چوبھا را می برد.
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تاجر غریب ھم حساب شتربانھا را تسویھ کرد و آنھا را روانھ ساخت و خودش در شھر برای 

 تھیۀ منزل بھ راه افتاد.

بھ نظر غریب می آیی آیا خانھ و منزل نمی خواھی؟ « در یکی از کوچھ ھا پیرزنی از او پرسید: 

 »چرا. « گفت: » 

بیا تا بھ تو خانھ بدھم و با خرج کم از تو پذیرایی کنم تا در این شھر از ھمھ جا « گفت: پیرزن 

تاجر غریب قبول کرد و در خانۀ پیرزن اتاقی گرفت و پولی برای کرایھ و غذا » راحت تر باشی. 

 پرداخت و مشغول استراحت شد.

و معلوم شد پیرزن شب کھ پیرزن شامش را حاضر کرده بود از سرگذشت یکدیگر پرسیدند 

پسری دارد کھ در خانۀ مرد نابینایی خدمت می کند و پیرزن ھم شیرزنی است کھ اھل محل ھمھ او 

را بھ ھوشیاری و تجربھ داری می شناسند و کارش این است کھ اتاقھای خانۀ بزرگش را بھ مسافران 

حکایت کرد و معاملۀ چوب کرایھ می دھد و از این راه درآمدی دارد. تاجر غریب ھم احوال خود را 

 صندل را شرح داد.

عجب معاملھ ای کردی کھ ھمۀ زحمت خود را بھ باد دادی! تو کھ شش ماه رنج « پیرزن گفت: 

خوب بود یک روز دیگر ھم صبر می کردی و در شھر قیمت صندل را می پرسیدی.  سفر کشیدی

تی از سوزاندن چوب صندل و غذا بعضی از مردم این شھر بسیار حیلھ گر و مکارند و ھمۀ آنچھ گف

 »پختن ھمھ صحنھ سازی و کلک بوده است برای اینکھ صندلھا را مفت بخرند. 

 »مگر قیمت چوب صندل در اینجا چند است؟ « تاجر غریب پرسید: 
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 »قیمت طلا، قیمت نقره. در اینجا صندل از ھمھ چیز گرانتر است. « پیرزن گفت: 

 »، عجب کلاھی بھ سرم رفت. حالا چکار می توانم بکنم؟ ای داد بیداد« تاجر غریب گفت: 

ھر مشکلی یک راه حلیّ دارد. حالا تا پس فردا وقت ھست. باید مواظب باشی و « پیرزن گفت:   

فردا کھ در شھر گردش می کنی با ھیچکس از این موضوع حرف نزنی و با ھیچ کس داد و ستد 

غبون شدن خود چیزی نگویی تا من فکری بکنم و برای نکنی و ھرگاه تاجر ونیزی را ھم ببینی از م

 »و حق تو را وصول کنیم. پس گرفتن صندلھا راه چاره ای پیدا کنیم 

صندلھا را پس بگیرم و بھ قیمت خوب بفروشم اگر اینطور بشود و بتوانم « تاجر غریب گفت: 

 »ھر چھ بخواھی بھ تو می دھم و پسرت را صاحب سرمایھ می کنم. 

خاطر جمع باش اما شرطش این است کھ فردا با ھیچ کس از این موضوع سخن « گفت: پیرزن 

 )جیب بر(نگویی و با مردم این شھر داد و ستد نکنی چرا کھ در این شھر آدمھای بیعار و طرار

 بسیارند و ھمھ با ھم ھمدست و ھمزبانند و حاکم شھر ھم اگر دعوایی بشود طرف آنھا را 

 »می گیرد. 

و با  داد کھ مطابق راھنمایی پیرزن عمل کند و با ھیچ کس از این ماجرا حرف نزند تاجر قول

 ھیچ کس معاملھ نکند. و آن شب را بھ امید پس گرفتن صندلھا خوابید و خوابھای بی سروتھی دید.

فردا صبح تاجر غریب برای گردش در شھر از خانھ بیرون رفت و در کوچھ ھا و بازارھا تماشا 

قیصریھ  افتاد و آنجا  بادی شھر و رونق بازار آنجا را تحسین می کرد و گذارش بھ بازارمی کرد و آ

 از ھمھ جا زیباتر بود و دکانھا پر از جنس بود و آمد و رفت بسیار بود.

 کھ در آنجا مردم نشستھ بودند و قھوه تاجر غریب بازار را تماشا کرد تا رسید بھ قھوه خانھ ای 

ی کشیدند و عده ای ھم با تختھ نرد و شطرنج بازی می کردند. چون از راه رفتن می خوردند و قلیان م

شده بود وارد قھوه خانھ شد و در گوشھ ای نشست تا قھوه ای بخورد و رفع خستگی کند و در  ھخست

 نزدیک خود بھ تماشای بازی شطرنج مشغول شد.

ی ضعیف و بد بازی می کنند. تاجر غریب شطرنج را خوب بلد بود و می دید کھ بازی کنان خیل

   اتفاقاً شطرنج بازان اختلافی پیدا کردند و چون دیدند کھ تاجر غریب با توجھ بازی آنھا را تماشا

می کند از او داوری خواستند و او ھم کھ در شطرنج استاد بود فتوایی داد و آنھا قبول کردند. تاجر 

 »رم با شما یک دست شطرنج بزنم. من ھم حاض« غریب بھ قضاوت خود مغرور شد و گفت: 

   

 »نھ، ما با آدم ترسو قمار نمی کنیم، با مرد بازی می کنیم. « شطرنج بازھا گفتند: 

  تاجر غریب کھ حرف دیروز تاجر فرنگی را و حرف پیرزن را فراموش کرده بود و بھ
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کھ شطرنج قمار نیست اولاً  « شطرنج دانی خود مغرور بود از حرف آنھا بھ تعصب آمد و جواب داد: 

تا شرط بندی و برد و باخت داشتھ باشد. شطرنج ورزش فکر است و بعدش ھم از کجا معلوم است کھ 

اگر من ترسو بودم دریا و خشکی را زیر پا نمی گذاشتم و بھ این  ترسو باشم و از شرط بندی بترسم؟

می زنم تا معلوم شود کھ ترسو  شھر نمی آمدم. حالا کھ اینطور است بر سر ھر چھ شما بگویید شطرنج

 »کیست و دل دار کیست. 

بسیار خوب، اگر مردی و از مردانگی نشان داری ما بر سر ھر چھ تو بخواھی « قماربازھا گفتند: 

 »بازی می کنیم. 

 »ھر چھ شما بگویید. « گفت: 

رھا را تو بکن و قرار می گذاریم اگر ما بردیم سھ چیز را پیشنھاد می کنیم یکی از آن کا« گفتند: 

اگر تو بردی سھ چیز را پیشنھاد کن یکی از آنھا را ما می کنیم و ھر کس نخواست یکی از سھ پیشنھاد 

 »را عمل کند ھزار دینار پول نقد بدھد. 

و قول و قرار » ھم تفریحی می کنم و ھم ھزار دینار می برم. « تاجر قبول کرد و با خود گفت: 

 د.گذاشتند و مشغول بازی شدن

قمار باز فرنگی شطرنج بازی چیره دست بود و از ھمان دست اول بازی را برد. ناچار تاجر 

 »سھ پیشنھاد خود را بگو.  بسیار خوب« غریب گفت: 

 ما سھ نفریم و در ھمھ کارھا با ھم شریکیم. ما ھر کدام یک پیشنھاد « قمار باز فرنگی گفت: 

 »یکی از آنھا را قبول می کنم.  باشد، من ھم« تاجر غریب گفت: » می کنیم. 

 قمارباز فرنگی دست در جیب خود کرد و پاره سنگی بیرون آورد و روی میز گذاشت و گفت: 

 و رفقایش خنده سر دادند.»  من می خواھم از این سنگ یک دست لباس برای من بدوزی! « 

 »خوب، این یک پیشنھاد. دیگر چھ؟ « تاجر غریب گفت: 

پیشنھاد من ھم این است کھ ھم اکنون بھ کنار دریا برویم و می خواھم « گفت:  رفیق اولی قمارباز

 »تمام آب دریا را بھ یک نفس بیاشامی! 

بھ نظر من این حرفھا حسابی نیست اما پیشنھاد سوم را ھم « تاجر غریب ناراحت شد و گفت: 

 »بگویید.

یچۀ پای تو ببرم و اگر ھیچ من می خواھم صد درم گوشت از ماھ« رفیق دومی قمار باز گفت: 

کدام از این سھ پیشنھاد را عمل نکنی مطابق قراری کھ گذاشتھ ای ھزار دینار باختھ ای و باید بدھی. 

« 
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نخیر من قبول ندارم. ھیچکدام از این حرفھا عاقلانھ نیست. « تاجر غریب اوقاتش تلخ شد و گفت: 

را می بردم این حرفھای مزخرف را نمی زدم. من تصور کردم داریم تفریح می کنیم و اگر من بازی 

تازه بعد من پیشنھاد می کردم بھ صدای بلند آواز بخوانید یا بھ من سواری بدھید یا جلو مردم برقصید 

از آن ھم اگر نمی کردید ھزار دینار، مطالبھ نمی کردم. در ھیچ جای دنیا رسم نیست بھ کسی زور 

دیوانھ ھاست. من نھ این کارھا را می توانم بکنم و نھ پولی بگویند و حرفھای شما ھم مثل حرفھای 

 »دارم کھ بدھم. 

ما این حرفھا سرمان نمی شود. قرار ما این بود کھ ھر چھ می خواھیم « قماربازھا یکزبان گفتند: 

و چون تاجر غریب پیشنھاد را » پیشنھاد کنیم و ما ھم یا این چیزھا را می خواھیم یا ھزار دینار را. 

کردند و تاجر غریب را کشان کشان پیش حاکم شھر بول نداشت و پول ھم نمی داد ھنگامھ ای بر پا ق

 بردند و شرح بازی را گفتند.

 

 
 

چاره نیست، در این شھر قماربازی و شرط بندی قانونی دارد. قراری « حاکم بھ تاجر غریب گفت: 

آنچھ گفتھ اند عمل کن یا ھزار دینار را گذاشتھ ای و قبول کرده ای و قماربازی مسخره نیست. یا 

بپرداز و گرنھ ھرکس بخواھد در این شھر آشوب درست کند با جان خودش بازی کرده است. اینجا 

انطاکیھ نیست، اینجا شھر فرنگ است و ھر کاری حسابی دارد. اگر جواب حسابی داری بگو و گرنھ 

 »باید بھ شرط خود عمل کنی. 
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آقای حاکم، اینھا حرفشان حسابی نیست و وقتی پیشنھادھای آنھا عملی نباشد آخر « تاجر غریب گفت: 

. من از خود شما می پرسم اگر شما بھ جای من باشید آیا می توانید از سنگ شرط را آنھا باختھ اند

لباس بدوزید و آب دریا را بھ یک نفس بنوشید و یا پای خودتان را دراز کنید تا آنھا صد درم گوشت 

 »ببرند؟ از آن 

فضولی موقوف، تو را اینجا نیاورده اند کھ از من سوال کنی. تو را آورده اند کھ « حاکم گفت:   

جواب بدھی. قراری است کھ خودت گذاشتھ ای، تو کھ نمی توانستی این کار را بکنی خوب بود از 

ھم قراری است اول فکر آخر را می کردی و کارھای ندانستھ و نسنجیده را قبول نمی کردی. حالا 

 »خودت گذاشتھ ای و خود کرده را تدبیر نیست. کھ 

اگر بتوانم تا فردا چوبھای صندل را پس « تاجر غریب چاره را ناچار دید و با خود فکر کرد:     

 »بگیرم و بھ قیمت خوب بفروشم ھزار دینار را می پردازم و دیگر توبھ می کنم تا شرط بندی نکنم. 

پس خواھش میکنم تا فردا بھ من مھلت بدھید، اگر نتوانستم یکی از « گفت:  این بود کھ بھ حاکم

 »پیشنھادھا را عمل کنم ھزار دینار را می پردازم. 

این حرفی است و من تا فردا بھ تو مھلت می دھم اما باید ضامن بدھی و الا تو را « حاکم گفت:   

 »بازداشت می کنم. 

مرا نمی شناسد جز پیرزنی بھ این نام و نشان کھ در خانۀ او در این شھر کسی « تاجر غریب گفت: 

 »منزل دارم. 

حاکم فرمان داد پیرزن را حاضر کردند و پیرزن ضامن شد کھ فردا عصر تاجر غریب را حاضر 

نگفتم با مردم این شھر داد و ستد نکن، حالا « کند و ھمھ بیرون رفتند. آن وقت پیرزن بھ تاجر گفت: 

 »ان و طرّاران با تو چھ معاملھ ای کردند؟ دیدی کھ عیاّر

 »آخر اینھا از جوانمردی و قول و قرار و انسانیت حرف می زدند. « تاجر گفت:       

البتھ کھ از این چیزھا حرف می زنند! پس انتظار داشتی چھ بکنند؟ این رسم دنیاست « پیرزن گفت: 

زدھا از حق و انصاف دم می زنند و ھمۀ کھ ھمۀ خیانت کاران از امانت صحبت می کنند و ھمۀ د

کسانی کھ بھ ناموس مردم چشم دارند از ناموس پرستی حرف می زنند. اگر غیر از این باشد 

ھیچکس خام نمی شود  و ھیچکس فریب نمی خورد. این بدجنسھا ھم اول از انسانیت و جوانمردی 

 قت کار خودشان را صورتسخن می گویند تا طرف را بر سر عصبیت و غیرت بیاورند و آن و

می دھند. اگر از اول دزد بگوید می خواھم جیب شما را بزنم و خیانتکار بگوید امانت حرف مفت 

است و مرد فریبکار بگوید می خواھم بھ عشق خودم برسم و بروم کھ نمی تواند نقشھ ھای خودشان 

 »را اجرا کنند. 
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زبان مردم نگاه می کنم و احتیاط را از دست راست می گویی. من ھمیشھ بھ « تاجر غریب گفت:    

 »می دھم، حالا چھ باید کرد! 

 »حالا برویم تا فردا فکری می کنیم و اگر خدا بخواھد راه چاره ای پیدا می کنیم. « پیرزن گفت: 

کمک باید از نابینای نکتھ سنج « آن شب پیرزن سرگذشت تاجر غریب را با پسر خود گفت:       

 »مرد غریب را از شر کلاھبرداران راحت کنی. بگیری و این 

نابینای نکتھ سنج پیرمردی بود کھ پسر پیرزن نزد او خدمت می کرد و او مردی دانشمند بود کھ      

پیش از آن قاضی شھر بود و بعد چون پیر و نابینا شده بود از کار کناره گرفتھ بود و خانھ نشین شده 

فتار می شدند و مشکلی داشتند می آمدند با او مشورت می کردند بود و ھرگاه کھ مردم در کاری گر

و چون تمام فوت و فنھای دادگستری و قانون و محاکمھ را می دانست ایشان را راھنمایی می کرد و 

بعد کھ مردم کارشان درست می شد ھدیھ ھایی بھ او می دادند و او را دعا می کردند و در شھر او 

 نامیدند. را نابینای نکتھ سنج می

پسر پیرزن تاجر غریب را ھمراه خود پیش نابینای نکتھ سنج آورد و او را معرفی کرد و از او      

راه چاره خواست. مرد نابینا بھ تاجر غریب گفت از اول تا آخر داستان خود را بی کم و زیاد تعریف 

م کھ با این کلاھبردارھا چھ حالا در کار خود مانده ا« کند. تاجر غریب ھم ھمھ را شرح داد و گفت: 

 »کنم و خیلی مشکل است کھ بتوانم جواب آنھا را بدھم.

مشکلی نیست کھ آسان نشود، مرد باید کھ ھراسان نشود. من تو را از « نابینای نکتھ سنج گفت:       

 تمام کارھای انھا حقھ بازی است و تمام حرفھا و ادعاھای آنھا جواب شر آنھا راحت می کنم،

فردا « بعد یکی یکی مشکلات را حل کرد و جواب آنھا را بھ تاجر غریب یاد داد و گفت: » رد. دا 

 »کھ پیش حاکم رفتی این جوابھا را بگو و یقین داشتھ باش کھ حاکم حق را بھ تو خواھد داد. 

حالا می دانم فردا چھ « تاجر غریب ھم خوشحال و خندان بھ خانھ برگشت و بھ پیرزن گفت:      

جوابی بھ حقھ بازھا بدھم. راست گفتھ اند کھ خدا درد را داده دوا را ھم داده و ھر مشکلی راه حلی 

 »دارد. مھم این است کھ انسان راه کار را بپرسد و یاد بگیرد. 

آمده ام تا بھ قول خود وفا کنم. « فردا سر ساعت معین تاجر غریب پیش حاکم حاضر شد و گفت:     

 حاضر بودند. گروه عیاران ھم» 

دعوای شما « حاکم بھ منشیھا دستور داد صورت محاکمھ را بنویسند و از مرد قمارباز پرسید: 

 »چیست؟ 

ما سھ نفر شریکیم و طبق قراری کھ گذاشتھ « مرد قمارباز تفضیل بازی دیروز را گفت و گفت: 

 »زار دینار بدھد. بودیم سھ پیشنھاد کرده ایم و اگر مرد غریب ھیچکدام را عمل نکند باید ھ
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 »جواب تو چیست؟ « حاکم از تاجر غریب پرسید: 

جواب من این است کھ « تاجر غریب کھ از نابینای نکتھ سنج درس خود را یاد گرفتھ بود گفت:    

نباشند و حرفشان مطابق عقل و منطق باشد من حاضرم ھر یک از  اگر اینھا آدمھای حقھ بازی

 »پیشنھادھا را عمل کنم ولی اگر حرفشان حسابی نباشد؟ 

پس من اینجا چھ کاره ام؟ اینجا ھر کس بخواھد حرف بی حساب بزند خونش بھ گردن « حاکم گفت: 

 »خودش است. 

 »چھ می خواھی؟ « بعد حاکم بھ مرد قمارباز گفت: 

 »ھمانطور کھ دیروز گفتم من می خواھم از این سنگ برایم لباس بدوزد. « مارباز گفت: مرد ق

بسیار خوب، قبول دارم اما من کھ نگفتم معجزه می کنم. من یک آدم معمولی « تاجر غریب گفت:     

 ھستم و ھر کاری را ھمانطور کھ در ھمھ جای دنیا رسم است و عقل انسان قبول می کند انجام 

دھم. من حاضرم از این سنگ برای این مرد لباس بدوزم ولی رسم دنیا این است کھ لباس را از می 

پارچھ می دوزند پارچھ ھم یا از پنبھ است یا از پشم است یا از ابریشم است یا از چیزھای دیگر. اما 

ھ و پشم و در دنیا ھیچ کس با خود پنبھ و با خود پشم و خود ابریشم لباس نمی دوزد اول باید پنب

و بعد لباس بدوزند. این مرد ھم دوختن لباس را  ابریشم یا ھر چیز دیگر را نخ کنند و بعد پارچھ کنند

از من می خواھد و من ھم خیاط ھستم ولی نخ ریس و پارچھ باف نیستم. شما کھ حاکم ھستید و عاقل 

ی درست کند و پارچۀ ھستید و حرف حسابی سرتان می شود دستور بدھید این مرد از سنگ نخ سنگ

 »سنگی ببافد تا من از آن پارچھ برایش لباس بدوزم. 

 »صحیح است باید ھمین کار را بکند و گرنھ باید حرف خودش را پس بگیرد. « حاکم گفت:     

نھ، من نمی توانم سنگ را نخ کنم، من حرف خود را پس گرفتم. اما این دو « مرد قمار باز گفت: 

 »د پیشنھادھای دیگر دارند. نفر کھ با من شریکن

 »تو چھ می خواھی؟ « حاکم بھ دومی گفت:     

طبق قرارداد من می خواھم برویم کنار دریا و این مرد آب دریا را بھ یک نفس سر « دومی گفت: 

 »بکشد و اگر نمی کند ھزار دینار را بدھد. 

حرف زور است ولی چون من اگرچھ این پیشنھاد ھم « تاجر غریب رو بھ حاکم کرد و گفت:      

قول داده ام حاضرم عمل کنم. اما قرار ما این است کھ من آب دریا را بھ یک نفس سر بکشم و دیگر 

قرار این نیست کھ آب رودخانھ ھایی ھم کھ بھ دریا می ریزد بیاشامم و قرار ما فقط آب دریاست. 

جلو رودخانھ ھا را ببندد تا آب جاری  اکنون شما کھ حاکم عادل و عاقلی ھستید دستور بدھید این مرد

 »آنھا بھ دریا نریزد من ھم آب دریا را بھ یک نفس بیاشامم و دریای خالی را بھ شما نشان بدھم. 
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صحیح است و حرف حسابی است باید آب رودخانھ ھا را قطع کند تا تو بتوانی دریا را « حاکم گفت: 

  »شنھادش باطل است. بخوری و گرنھ باید از دعوا صرف نظر کند و پی

من می خواھم صد « اما رفیق سومی گفت: » من ھم حرف خود را پس گرفتم. « دومی گفت: 

 »درم گوشت از پای این مرد ببرم و اگر حاضر نشد باید ھزار دینار را بدھد. 

بسیار خوب، اگر چھ این حرف ھم ظالمانھ است ولی « تاجر غریب رو بھ حاکم کرد و گفت: 

اده ام کھ یکی از سھ پیشنھاد را عمل کنم، این یکی را ھم قبول دارم و چون بریدن گوشت چون قول د

پای من با جان من سر و کار دارد باید این مرد ھم در حضور ھمھ قبول کند کھ عیناً مطابق پیشنھاد 

ز خودش عمل کند. یعنی باید صد درم گوشت از پای من ببرد و بیشتر نبرد و کمتر نبرد و چیزی ا

 »خون من بھ زمین نریزد زیرا خونریزی برای جان من خطر دارد. 

صحیح است و حرف حسابی است او می خواھد صد درم گوشت ببرد ولی اگر « حاکم گفت:  

ثقال کمتر یا زیادتر ببرد و اگر یک قطره خون تو را بر زمین بریزد من در حضور این جمع یک م

 تا دیگر کسی بھ کسی حرف زور نزند و ما را در دنیا  تنش جدا کننداز دستور می دھم سرش را 

 »بد نام نکنند. 

نھ آقای حاکم، نمی خواھم، من اصلاً از حق خود گذشتم و ھزار دینار را ھم « مرد سومی گفت: 

 »نمی خواھم. 

 بسیار خوب. شما حرف خودتان را پس گرفتید ولی قانون از حق خودش « حاکم گفت: 

ھید تا بعد از را شما سھ نفر درست کرده اید و باید ھر کدام ھزار دینار جریمھ بدنمی گذرد، این دعوا 

 »این حواستان را جمع کنید و با مردم حرف بی حساب نزنید. 

 و حاکم بھ تاجر غریب گفت:  و از ھر کدام ھزار دینار گرفتند و قماربازھا را بیرون کردند

 »شما ھم آزادید و می توانید تشریف ببرید. « 

حالا کھ دیدم شما حاکم با انصف و عادلی ھستید، من ھم شکایتی دارم. من « تاجر غریب گفت: 

غریبم و نمی دانستم در شھر شما آدم حقھ باز زیاد است. پریروز مردی از شھر شما بھ عنوان مردی 

خواھم داد اینکھ بازرگان است مرا فریب داده و مال التجارۀ مرا بھ حیلھ از چنگ من در آورده. می 

 »بگیرید.  مرا از این مرد کلاھبردار

حاضر شد حاکم حاکم نام و نشان بازرگان فرنگی را پرسید و دستور داد او را حاضر کنند. وقتی 

چرا شما آبروی شھر ما را می برید و باعث می شوید کھ شھر ما در دنیا بدنام شود و « بھ او گفت: 

 »بیاورد؟  دیگر ھیچ کس جرأت نکند بھ شھر ما جنس
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معلھ ای کرده ایم  معا من کار بدی نکرده ام. او تاجر است من ھم تاجرم و با ھم« بازرگان گفت: 

و ھر دو راضی بوده ایم و سند نوشتھ ایم و شاھد گرفتھ ایم، حالا ھم حاضرم مطابق سند قرارداد 

 »عمل کنم و این است سند معاملھ. 

کار از کار گذشتھ « حاکم قرارداد را گرفت و امضاھای آن را نگاه کرد و بھ تاجر غریب گفت: 

و من حق ندارم در معاملات مردم دخالت کنم. اگر ارزان فروختھ ای خوب بود حساب می کردی و 

 نمی فروختی. اگر قرار باشد من سند بھ این محکمی را باطل کنم دیگر سنگ روی سنگ بند 

 و فردا ھر کس معاملھ ای کرد و پشیمان شد دبھ در می آورد و ھر روز باید دعوای نمی شود

 تازه ای داشتھ باشیم. رسم ما این است کھ قول و امضای اشخاص را محترم می شماریم و من  

مگر اینکھ بازرگان شھر ما نخواستھ باشد مطابق سند رفتار کند، آن نمی توانم معاملھ را بھ ھم بزنم 

 »وضوع دیگری است. وقت م

بلھ، معاملھ کرده ایم و من ھم مطابق « بازرگان فرنگی ھم با شنیدن این حرف شجاع شد و گفت: 

آنچھ نوشتھ ام عمل می کنم و ھمین الان باید عوض جنس را بگیری و در حضور حاکم بنویسی 

 »صندلھا را بھ من تحویل بدھند. 

شده ندھد صندلھا بھ فروشنده برمی گردد ولی اگر بلھ، اگر خریدار آنچھ نوشتھ « حاکم گفت: 

 »عوض آن را بدھد صندلھا مال خریدار است و ھمین امروز باید دعوا خاتمھ پیدا کند. 
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حرف من ھم ھمین است « تاجر غریب کھ درس خود را از نابینای نکتھ سنج یاد گرفتھ بود گفت: 

 »کند و می خواھد حیلھ بھ کار برد. کھ بازرگان شھر شما نمی خواھد مطابق این سند رفتار 

پس من اینجا چھ کاره ام؟ ھر کس بخواھد در معاملات حیلھ بھ کار برد و شھر ما « حاکم گفت:  

 »را بد نام کند خونش پای خودش است. من اینجا نشستھ ام تا جلو ظلم را بگیرم. 

نند و مطابق آنچھ نوشتھ آرزوی من ھم ھمین است. پس بفرمایید سند را بخوا« تاجر غریب گفت: 

 »شده است عمل کنند. 

 حاکم بھ منشی دستور داد قرارداد را با صدای بلند بخواند، نوشتھ بود: 

ارزش چوبھا یک پیمانھ طلا یا نقره یا جواھر یا یک پیمانھ از ھر چیزی است کھ فروشنده « 

 »بخواھد و از خریدار دریافت کند. 

ق این سند رفتار شود معاملھ را تمام می کنیم و اگر نشود سند بسیار خوب اگر مطاب« حاکم گفت: 

یاّ� عوض جنس را حاضر کن تا « بعد رو بھ بازرگان فرنگی کرد و گفت: » را باطل می کنیم. 

 »صندلھا را تحویل بگیری چون یک ساعت دیگر مدت اعتبار قرار داد تمام می شود. 

 »ی کنم. ھرچھ بخواھد حاضر م« بازرگان فرنگی گفت: 

 »عوض جنست را چھ می خواھی،طلا،نقره یا جواھر؟ « حاکم از تاجر غریب پرسید:   

اگر خریدار سند را قبول دارد می توانم بجز طلا و نقره و جواھر چیز « تاجر غریب گفت: 

 »دیگری تقاضا کنم؟ 

ھ فروشنده ھمین است کھ نوشتھ است: طلا و نقره و جواھر یا ھر چیز دیگر ک« خریدار گفت:  

 »تقاضا کند. من ھم قبول دارم ھر چھ می خواھی معلوم کن. 

من طلا و نقره و جواھر نمی خواھم، آیا در شھر شما مگس، پشھ، شپش، « تاجر غریب گفت: 

 »کک، ساس و این چیزھا پیدا می شود؟ 

 »چرا پیدا می شود ولی مقصودت چیست؟ « حاکم جواب داد: 

ین است کھ طبق قرارداد من باید عوض اجناس خود را انتخاب مقصودم ا« تاجر غریب گفت: 

کنم و من یک پیمانھ ساس می خواھم کھ نیمی از آنھا نر و نیمی از آنھا ماده باشند. من حاضر نیستم 

 »چوبھای صندل را بھ ھیچ چیز دیگر بفروشم. 

م؟ کجای دنیا این حرف درست نیست. من ساس نر و ماده از کجا بیاور« بازرگان فرنگی گفت: 

 »رسم است کھ چوب صندل را با ساس معاملھ کنند. 

بھ عقیدۀ من این حرف عجیبی ھست اما درست است. آنچھ درست نیست قرارداد « حاکم گفت: 

شماست کھ در آن حیلھ بھ کار برده اید و خواستھ اید اجناس تاجر غریب را ارزان بخرید. در کجای 
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بنویسند و قیمت جنس را معین نکنند و بگویند ھر چھ خریدار دنیا رسم است کھ سند معاملھ را 

خواست؟! حالا ھم ھمین است کھ ھست. فروشندۀ صندل در فروش جنس اشتباه کرده و خریدار در 

نوشتن سند و نتیجھ اش ھمین است. یا از اول کار باید حساب آخر کار را کرد یا در آخر کار باید 

 تاوان بیفکری را داد.

حکم حاکم با سند و نوشتۀ خودتان برابر است یا یک پیمانھ ساس نر و ماده حاضر شود حالا ھم 

 »یا چوب صندلھا بھ فروشنده تحویل می شود. 

 »ما اصلا از خیر این معاملھ گذشتیم. « بازرگان فرنگی گفت: 

روخت حاکم ھم فرمان داد صندلھا را بھ فروشنده پس دادند و تاجر غریب آنھا را بھ قیمت خوب ف

و خرم و خوشحال بھ شھر خودش و بھ پیرزن و پسرش و بھ نابینای نکتھ سنج ھدیھ ھای قابلی داد 

 برگشت.
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 میمون فضول
 

معی از بازرگانان از کشوری بھ کشور دیگر سفر می کردند ج.  یک روزی بود و یک روزگاری    

و قافلھ ای از شتران با مال التجارۀ بسیار ھمراه داشتند. در بیابانی کھ صد فرسخ مسافت داشت اول 

شب بھ رباطی رسیدند و در آنجا منزل کردند. ساربانھا بارھا را از شترھا بھ زمین گذاشتند و مشغول 

سبھا را در طویلۀ کاروانسرا بستند و در آخورھا کاه و جو ریختند و پاسبانھا در تیمار شترھا شدند و ا

اطراف قافلھ مشغول پاسبانی شدند و بازرگانان در رباط مشغول استراحت شدند تا اینکھ صبح زود 

  یدۀ سحر حرکت کنند.پو پیش از س شوند بیدار

ر کمین بود و ھمینکھ اھل قافلھ بھ از قضا در آن نزدیکی یکی از راھزنان و دزدان بیابانی د

خواب رفتند، از پشت تپھ بیرون آمد تا بھ قافلھ دستبرد بزند و این راھزن مردی بود جنگجو و قوی 

 بنیھ با سبیلھای بلند و قیافھ ای ترسناک کھ اگر کسی او را می دید از ھیکلش می ترسید.

کھ در صدد ت کرد و از ھر طرف مرد راھزن نیمھ شب بھ راه افتاد و در اطراف قافلھ حرک

اگر او را ببینند دزدی بر می آمد پاسبانھا را بیدار و ھوشیار می دید و چون تنھا بود می ترسید 

 جانش در خطر افتد.

 چون چند ساعتی گذشت مرد راھزن فکر کرد کھ شب بزودی سحر می شود و ھوا روشن 

این بود کھ با خود گفت:  از دست می رود. می شود و اھل قافلھ ھمھ بیدار می شوند و فرصت دزدی

حالا کھ از بارھا و اثاث مسافران چیزی دستگیر نمی شود خوب است بروم از طویلھ اسبی بدزدم « 

و از پیاده روی راحت شوم و اگر کسی ھم صدای پای اسب را بشنود تا بیایند مرا دنبال کنند از 

رد طویلھ شد اما طویلھ بسیار تاریک بود و مرد این بود کھ مرد راھزن وا» بیراھھ در می روم. 

 راھزن در صدد  برآمد اولین اسبی را کھ پیدا کند ببرد و زود از آنجا دور شود.

از قضا آن شب یک شیر درنده و گرسنھ ھم از جنگل بیرون آمده بود و گذرش بھ آن بیابان افتاده 

رس چراغھای اھل قافلھ بھ طویلھ پناه برده بود و بھ بوی حیوانات بھ نزدیک رباط رسیده بود و از ت

بود و می خواست یکی از اسبھا را پاره کند و شکم خود را سیر کند. شیر در صدد حملھ بود کھ دزد 

 راھزن آھستھ و بی صدا و در تاریکی بھ نزدیک شیر رسید. 

را دید با جنگ و دزد راھزن شمشیر خود را کشیده بود و آماده بود کھ اگر اتفاقی افتاد و کسی او 

گریز خودش  را نجات دھد و شیر کھ ناگھان در تاریکی چشمش بھ شمشیر مرد راھزن افتاد ترسید. 

 اما می دانست کھ طویلھ تاریک است و آدمھا در تاریکی شیر را نمی شناسند.
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م و بھتر است آرام باش« اسبھا را تیمار کند و با خود گفت: شیر خیال کرد کھ این مرد آمده است 

خود را بھ موش مردگی بزنم تا خیال کند من ھم اسب ھستم چون اگر حملھ کنم ممکن است با شمشیر 

 »کشتھ شوم. 

دزد راھزن ھمچنان پیش رفت و چون در تاریکی شیر را از اسب تشخیص نمی داد وقتی بھ شیر 

اشت با یک رسید خیال کرد کره اسبی را گیر آورده و ھمانطور کھ شمشیر کشیده را در دست د

حرکت بھ پشت شیر پرید و او را نھیب زد. شیر ھم از ترس جان از طویلھ بیرون آمد و در بیابان 

 شروع کرد بھ رفتن.

شیر از ترس شمشیر راھزن راه می رفت و راھزن ھم کھ خیال می کرد بر کره اسبی سوار است 

رفتند تا چند فرسخی از رباط و قافلھ با حرکت دادن شمشیر شیر را بھ دویدن مجبور می کرد رفتند و 

 دور شدند.

 
 

در این موقع سپیدۀ صبح دمید و مرد راھزن کھ از دزدیدن کره اسب خوشحال بود بھ اسب خود 

نگاه کرد و دید در زیر پای او یک شیر قوی ھیکل است و اسب نیست. دزد خیلی وحشت کرد اما چون 

ناگھان از پشت شیر پیاده شود شیر او را پاره پاره کند این شیر ااز او اطاعت کرده بود ترسید کھ اگر 

بود کھ با ھمان حال باز ھم با تکان دادن شمشیر شیر را بھ راه رفتن وا می داشت و منتظر بود راه 

 نجاتی پیدا شود و شیر ھم از ترس شمشیر می رفت.

برای نجات خود از  رسیدند و مرد راھزندر این موقع کھ ھوا روشن می شد نزدیک درخت کھنی 

چنگال شیر چنگ در شاخ درخت زد و ناگھان از پشت شیر خود را بھ بالای درخت کشید . ھر دو 

شیر ھم با خود » خدا را شکر کھ از ترس شیر راحت شدم. « نفس راحتی کشیدند. مرد راھزن گفت: 

خودش نیاورد و  این بود کھ شیر ھم ھیچ بھ روی» خدا را شکر کھ از شمشیر راحت شدم. «گفت: 
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ھمچنان قدری پیش رفت و سر خود را برگرداند. نگاھی بھ درخت و دزد شمشیر کش انداخت و دوباره 

 .بھ سرعت رو بھ راه گذاشت

شیر ھمچنان در بیابان می دوید تا اینکھ نزدیک درختی دیگر رسید کھ میمونی بر بالای آن نشستھ 

سلام عرض میکنم، « تعجب کرد و بھ شیر گفت:  بود. میمون وقتی شیر را ترسان و ھراسان دید

 »انشاّ� کھ بلا دور است، نبینم کھ جناب شیر ناراحت باشد، مگر چھ اتفاقی افتاده؟ 

متشکرم، چیزی نیست و ناراحت ھم نیستم، قافلھ ای آمده بود و چند تا اسب در طویلۀ « شیر گفت: 

ی روم، رفتم از طویلھ اسبی شکار کنم اما مردی شمشیر رباط بستھ بودند و با اینکھ ھیچوقت بھ آبادی نم

بھ دست بر پشت من سوار شد و من از شمشیر او پرھیز کردم و حرفی نزدم تا اینکھ ھوا روشن شد 

او ھم وقتی مرا شناخت از ترسش بھ درختی آویزان شد و خودش را از چنگ من نجات داد و او از 

 »ر راحت شدم و حالا از آنجا می آیم. ترس شیر راحت شد و من ھم از ترس شمشی

خیلی عجیب است، حرفھای تازه ای می شنوم، آدمیزاد غلط می کند بر پشت شیر « میمون گفت: 

ستگی است و فردا این آدمیزاد می رود بھ ھمۀ آدمھا سوار شود. این کار برای حیوانات مایۀ سرشک

رس شمشیر من جیک نمی زد، این خیلی بد می گوید من بر پشت سلطان حیوانات سوار شدم و او از ت

اینطور بی احترامی بکنند دیگر ھیچ حیوانی نمی تواند سرش را بلند کند و است و وقتی آدمھا بھ شیر 

 آبروی ما در خطر است. من عقیده دارم برویم و این آدمیزاد بی شرم و حیا را بھ سزای عملش

 »برسانیم.  

را دارم، اما گفتم کھ او شمشیر در دست داشت و حیوان عاقل  من ھم ھمین عقیده« شیر جواب داد: 

جان خودش را بر سر آبرو نمی گذارد و ھمینکھ آدمیزاد از ما می ترسد و بھ شاخ درخت پناه می برد 

 »کافی است، فعلاً کار دیگری نمی توان کرد. 

را نمی شناسید. این  اختیار دارید جناب آقای شیر. معلوم می شود شما ھنوز آدمھا« میمون گفت: 

و ھمینکھ سر شاخ را یک جایی بند کردند دیگر ول کن معاملھ نیستند.  آدمھا حیوانھای پررویی ھستند

اگر یکبار اشتباھی سوار شیر بشوند دیگر فردا می خواھند بھ ھمۀ حیوانات زور بگویند و بر پشت 

یده است. باید ضرب دستی بھ آنھا ھمھ سوار بشوند. بھ عقیدۀ من جلو ضرر را از ھر جا بگیریم فا

نشان بدھیم تا بفھمند کھ دنیا چندان بی حساب نیست و از خرسواری و شترسواری بھ طمع شیرسواری 

 »نیفتند.

 »من نمی دانم، من تا حالا با آدم جماعت طرف نشده ام، شما میمونھا بھتر می دانید. « شیر گفت: 
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کھ وقتی خودشان می ترسند شمشیرشان را در ھوا  بلھ، این آدمھا رسمشان است« میمون گفت: 

تکان می دھند. آن وقت اگر کسی ازشان نترسد خودشان بیشتر می ترسند و فرار می کنند ولی اگر 

 »کسی ازشان بترسد دیگر شمر ھم جلو دارشان نمی شود و شمشیرشان را بھ کار می اندازند. 

 »خوب، حالا می گویی چکار کنیم؟ « شیر گفت: 

و چند تا سیاھی من عقیده دارم یک گرگ و یک پلنگ و یک روباه ھم صدا کنیم « مون گفت: می

 »لشکردرست کنیم و ھمھ با ھم بھ آن درخت حملھ کنیم و آدمیزاد را بترسانیم. 

بسیار خوب ولی او بالای درخت است و ما ھیچکدام نمی توانیم بالای درخت برویم، « شیر گفت: 

 »م نمی تواند، روباه ھم کھ اصلاً اھل دعوا نیست و فقط زبانش کار می کند. من نمی توانم، گرگ ھ

شما کار نداشتھ باشید، شما ھمراه من بیایید من می روم و او را می اندازم پایین. آن «میمون گفت: 

 »وقت شما ھم کارش را بسازید. 

اختیار تام می دھم کھ بد نیست من الان یک گرگ و یک پلنگ صدا می کنم و بھ تو « شیر گفت: 

شیر نعره ای کشید و گرگ و پلنگ و ببر و روباه حاضر شدند » ھر کاری می فھمی خوب است بکنی.

برادران، من عقیده دارم حیوان خودش نباید بھ استقبال خطر برود و جنگ راه بیندازد « و شیر گفت: 

 »ینیم چھ می شود. اما میمون می گوید آبروی حیوانات در خطر است. بیایید برویم بب

کھ دزد آن وقت میمون از جلو و حیوانات دیگر از دنبال رو بھ راه گذاشتند و آمدند تا پای درختی 

 راھزن بالای آن بود.

وقتی آن مرد حیوانات درنده را دید خیلی ترسید و خودش را در سوراخی کھ میان تنۀ درخت بود 

 پنھان کرد.

دمیزاد قد دراز چشم سفید مو سیاه، باید بیایی پایین و از شیر ای آ« میمون آمد پای درخت و گفت: 

 »عذرخواھی کنی و الا می آییم بالا و پوستت را از تنت جدا می کنیم.

 مرد ترسان ھیچ جوابی نداد.

است، ھمین می ترسد و ھمین اندازه کافی خوب، بس است، معلوم است کھ « شیر بھ میمون گفت: 

 »و باید او را بھ حال خود بگذاریم.  جواب ندادنش دلیل ضعف است

 »نھ، من باید ضرب دست خودمان را بھ این آدم نشان بدھم. « میمون گفت: 

و با یک جست خود را بھ بالای درخت رسانید و سرش را توی سوراخ تنۀ درخت کرد و بھ مرد 

 »بیرون می آیی یا نھ؟ « راھزن گفت: 

دید شمشیر خود را بلند کرد و توی گردن میمون فرو مرد ترسان ھم کھ جان خود را در خطر می 

 کرد و میمون ھلاک شد و از بالای درخت افتاد پایین.
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عجب « وقت حرفی نزده بودند نگاھی بھ ھم کردند و پلنگ گفت: گرگ و پلنگ و ببر کھ تا این 

رد، و تا گرسنھ میمون احمقی بود! ما کھ چنگ و دندان درنده داریم تا وقتی کسی بھ کارمان کاری ندا

 »نباشیم با کسی سر جنگ نداریم و این میمون بیخود برای خودش دردسر تراشید. 

اتفاقاً من ھم بھ او ھمین را گفتھ بودم اما او گوش نکرد و بھ سزای عملش رسید، « شیر گفت: 

و  ھمیشھ جنگ و دعوا را حیوانھای فضول راه می اندازند و جان خود را ھم بر سر آن می گذارند

گرنھ من کھ شیرم و زورم از ھمھ بیشتر است فقط بھ قدر احتیاج شکار می کنم و بیخودی جنگ را 

شروع نمی کنم. البتھ ھوس و غرور ھیچوقت پایان ندارد ولی ھیچ حیوان عاقلی بیھوده کشتار نمی کند 

 »و بیھوده خودش را بھ کشتن نمی دھد. 
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 صبر روباه
 

. یک مرد کاسب بود کھ در قلعھ ای زندگی می کرد و کارش  و یک روزگاری یک روزی بود

پوستین دوزی بود. از قصابھای ده پوست گوسفند و گاو می خرید و آنھا را دباغی می کرد و پوستین 

 درست می کرد و می فروخت.

از قضا یک شب روباه گرسنھ ای از نزدیک قلعھ می گذشت و بوی پوست گوسفند بھ دماغش 

خورد و بھ طمع خوراک از سوراخ راه آب کھ نزدیک در قلعھ بود وارد قلعھ شد و با بو کشیدن خود 

را بھ دکان مرد پوستین دوز رسانید و بھ سراغ پوست ھا رفت. روباه کھ از بوی پوست ھای خیس 

ره کرد شده خوشحال شده بود چند تا از پوستھا را بھ دندان کشید و چند تکھ را خورد و بعضی را پا

 و چون دید خبری از گوشت نیست از ھمان راھی کھ آمده بود برگشت و بھ صحرا فرار کرد.

شبھای دیگر ھم باز بھ بوی پوست و بھ ھوای گوشت از سوراخ راه آب وارد قلعھ شد و خود    

را بھ دکان مرد کاسب رسانید و باز ھم چند تا پوست پاره کرد و وقتی دید گوشتی در کار نیست 

 رگشت.ب

مرد پوستین دوز رد پای روباه و اثر پنجۀ او را شناخت و کم کم از دست روباه عاجز شد و با 

و ھمین کار را ھم » باید چند شب بی خوابی بکشم و مزد روباه را کف دستش بگذارم.« خود گفت: 

 سگھا و روباه ھم از ترس کرد و چون می دانست دیوار قلعھ بلند است و در قلعھ ھم بستھ است 

 نمی تواند روز در قلعھ بماند فھمید کھ روباه از آن راه آب وارد می شود.

مرد کاسب یک شب خواب را بر خود حرام کرد و آمد نزدیک سوراخ راه آب در کمین نشست و 

آنقدر نشست تا نزدیکھای صبح کھ روباه بھ عادت ھر شب از راه آب وارد شد و رو بھ دباغخانھ 

 رفت.

از جای خود برخاست و با تختھ ای کھ آورده بود سوراخ راه آب را بست و پشت مرد کاسب ھم 

آن را خاک ریخت و محکم کرد و چوبی در دست گرفت و بھ سراغ روباه رفت و موقعی بھ دکان 

 خود رسید کھ روباه داشت بر می گشت.

دویدن را گذاشت. روباه کھ مرد چوب بھ دست را دید با شتاب فرار کرد و مرد ھم دنبال او بنای 

وقتی روباه بھ سوراخ راه آب رسید آن را بستھ دید؛ خواست از در فرار کند در قلعھ ھم بستھ بود؛ 

خواست بھ داخل کوچھ ھا بگریزد صدای سگھا را شنید. ناچار خواست بھ مرد کاسب حملھ کند تا او 

ه از درد بیحال شد و زمین را بترساند اما مرد کاسب چوب خود را بر سر روباه فرود آورد و روبا

 افتاد.
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 روباه دید از ھر طرف راه فرار بستھ است و اگر بیشتر تلاش کند یا از ضرب چوب کشتھ

این بود کھ دید بھتر  می شود  یا سرو صدا در می گیرد و سگھا خبر می شوند و کار بدتر می شود.

 نکرد.است خود را بھ مردن بزند و ھمانطور کھ افتاده بود دیگر حرکت 

زمین کرده دلش بھ رحم آمد و مرد کاسب ھم کھ دید ضربت اول کاری شده و روباه را نقش 

دیگر بس است. اگر روباه مردنی باشد کھ می میرد اگر ھم نباشد توبھ کار می شود و دور « گفت: 

شد بھ مرد کاسب سر پایی ھم بھ روباه زد و چون از روباه حرکتی دیده ن »این قلعھ را خط می کشد. 

 خانھ برگشت. در این موقع ھوا داشت روشن می شد و مردم از خانھ ھایشان بیرون می آمدند.

در قلعھ و « روباه بدجنس ھمانطور کھ خود را بھ مردن زده و افتاده بود با خود فکر کردکھ:  

سگھا  سوراخ راه آب بستھ است. اگر از جای خود تکان بخورم و کسی مرا ببیند و فریاد می کنند و

خبر می شوند و پاره پاره ام می کنند. بھتر است ھمینطور بمانم تا آفتاب بزند و در قلعھ را باز کنند و 

 »ناگھان از جا برخیزم و فرار کنم. 

کم کم ھوا روشن تر شد و مردم مشغول آمد و رفت شدند و روباه را دیدند. یکی رسید و سرپایی 

و رفت. چند تا بچھ رسیدند و دم روباه را گرفتند این طرف و بھ او زد و رفت. دیگری ناسزایی گفت 

آن طرف کشیدند و بزرگترھا دعواشان کردند. روباه ھم ھیچ بھ روی بزرگوار خود نیاورد و فکر 

تا سگھا در قلعھ ھستند و تا در بستھ است و راه فرار نیست باید صبر کرد، صبر و « می کرد 

 »سکوت از ھمھ چیز بھتر است. 

دربارۀ روباه صحبت این موقع کم کم عده ای بیکار دور روباه جوع شدند و شروع کردند در 

کردن، و ھر کس چیزی می گفت و می خواستند بدانند از کجا آمده و چھ شده کھ در اینجا مرده است. 

نھ اگر سگھا او را دریده بودن بھ « دیگری جواب داد: » لابد سگھا او را کشتھ اند. « یکی گفت: 

من « بعدپیرمردی کھ آمده بود در قلعھ را باز کند سر رسید و گفت: » این آسانی ولش نمی کردند. 

از یک فالگیر شنیده ام کھ اگر پشم روباه را در آتش بسوزانند برای باطل کردن سحر و جادو خوب 

 ». است

یچید و توی و در کاغذی  پآن وقت چاقویی از جیب در آورد و مقداری از پشم روباه را برید 

این حرفھا چرند است. « جیبش گذاشت و رفت در قلعھ را باز کند. مردی کھ آنجا ایستاده بود گفت: 

اولاً کھ سحر و جادو دروغ است و ھیچ اثری ندارد، ثانیاً پشم روباه بھ سحر و جادو چھ مربوط 

ھر چھ می خواھند  بگذار« روباه ھم کھ اطراف خود را محاصره می دید با خود فکر کرد: » است؟ 

بگویند. بھتر است صبر کنم تا خلوت شود و آن وقت فرار کنم. بگذار این پیرمرد ھم قدری از پشم 

 »مرا ببرد. فعلا صبر و سکوت از ھر چیزی بھتر است. 
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از پیران قدیم شنیده ام کھ « پیرزنی کھ آنجا رسیده بود از میان تماشاگران راھی باز کرد و گفت: 

او ھم مقداری از گوش روباه را برید و با » رای چشم زخم و نظر قربانی خوب است. گوش روباه ب

خود برد. روباه گوشش درد گرفت و می خواست فریاد بزند اما باز ھم از ترس مردم جرأت نکرد و 

یک ذره گوش چیزی نیست. بگذار پیرزن ھم دلش بھ این خوش باشد. برای من صبر « با خود گفت: 

 »مھ چیز بھتر است. و سکوت از ھ

چھ خوب شد، من شنیده ام کھ ھرکس یک « در این موقع مردی رسید و روباه را دید و گفت: 

پس سنگی برداشت و یک دندان روباه  »دندان روباه را ھمراه داشتھ باشد سگ بر او حملھ نمی کند.

 را شکست و برد.

 ھستند! مردمان احمقیعجب « روباه دیگر طاقتش تمام شده بود و با خود می گفت: 

 

 
 

فکر نمی کنند کھ اگر یک دندان روباه اینطور معجزه دارد پس چطور خود من کھ شانزده تا دندان 

دارم از سگھا می ترسم. اما خوب، یک دندان ھم قابلی ندارد، عجالتاً حرکت کردن خطر دارد و تا 

 »کارد بھ استخوان نرسیده صبر و سکوت از ھمھ چیز بھتر است. 

عجب! این روباه مرده است؟ « در این ھنگام مردی از خارج قلعھ رسید و روباه را دید و گفت: 

چھ خوب شد کھ من اینجا رسیدم. در شھر ما دم روباه را می خرند و بھ لباس می دوزند. خوب است 

 پس کاردی بیرون آورد تا دم روباه را ببرد.» دم این روباه را من بردارم. 

 عجب گیری افتادم! این مردم تا بدن مرا تکھ تکھ نکنند دست از سرم بر« فت: روباه با خود گ

دارند. تا دعوا برسر پشم بود پشمش دانستم و تا صحبت از گوش بود پشت گوش انداختم و تا  نمی

حرف زدن از دندان بود دندان بر جگر گذاشتم و صبر کردم. اما حالا کھ کارد بھ استخوان رسیده است 
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وت از ھمھ چیز بدتر است باید برخیزم و خود را نجات بدھم اگر ھم گیر افتادم کھ دیگر صبر و سک

 »بدتر از این نمی شود. 

ھمینکھ مرد کارد بھ دست نزدیک شد ناگھان روباه با یک حرکت خیز برداشت و از زیر دست و 

 پای مردم کھ وحشت زده شده بودند در رفت و از در قلعھ فرار کرد.
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 مورچھ و زنبور
 

یک روزی بود و یک روزگاری. چند تا مورچھ در خانۀ خرابھ ای لانھ داشتند و سالھا در آن 

تا زنبور درشت سرخ ھم بھ آنجا رسیدند و در شکاف دیوار خانھ  زندگی می کردند. یک روز چند

 بودند.کردند و مورچھ ھا و زنبورھا ھر کدام مشغول کار وزندگی خودشان 

نبیره ھا و نتیجھ ھا عدۀ مورچھ ھا خیلی زیاد بود و پدرھا و مادرھا و پسرھا و دخترھا و نوه ھا و 

ھمھ در یک لانۀ بزرگ و تو در تو و پر پیچ و خم زندگی می کردند. و ھمانطور کھ رسم مورچھ 

دانھ جمع می کردند ھاست تابستانھا در باغ و صحرا و گوشھ و کنار پخش می شدند و از صبح تا شب 

 و انبارھای خود را لبریز می کردند و زمستان بھ استراحت می پرداختند.

یک روز زنبور درشت بر سر دیوار نشستھ بود و تماشا می کرد. دید یکی از مورچھ ھا یک دانھ 

توت خشک را نیش گرفتھ و می خواھد بھ لانھ بیاورد و چون زورش نمی رسید سرازیر شده بود و 

عقب دانھ را با خودش بھ بالای دیوار می کشید اما ھمینکھ بھ نیمۀ راه رسید توت خشک از نیشش عقب 

آن را از زمین تا نیمھ راه آورد و افتاد تا اینکھ عاقبت یک بار توانست توت افتاد و چند دفعھ مورچھ 

و از زور خستگی  خشک را بھ بالای دیوار برساند و دانھ را لب بام زمین گذاشت و پھلوی آن ایستاد

 »آه، ای خدا جان، خستھ شدم! « یک آه کشید: 

ر کھ از صبر و حوصلۀ مورچھ تعجب کرده بود پرواز کرد و آمد پھلوی مورچھ نشست و وزنب

 »لابد می دانی کھ ما ھمسایھ ایم و ما ھم در شکاف ھمین دیوار خانھ داریم.» خستھ نباشی. « گفت: 

  »این چھ کاری است کھ شماھا می کنید؟  بلھ، زندگی، اما« مورچھ گفت: 

 »کدام کار؟ مگر ما چکار می کنیم؟ « مورچھ گفت: 

 ھیچی، کار شما این است کھ تمام سال از اینجا و آنجا دانھ ھای خوراکی را پیدا « زنبور گفت: 

نم کھ می کنید و با ھزار زحمت و مشقت آن را بھ خانھ می کشانید و انبار می کنید و من تعجب می ک

 »با این شکم کوچکی کھ شما دارید چقدر طمعکار و حریص ھستید. 

نمی فھمم کھ چھ می خواھی بگویی، مگر غیر از این کاری کھ ما می کنیم کار « مورچھ گفت: 

دیگری ھم ھست؟ ما تابستانھا کار می کنیم و زمستانھا در لانھ و از پس انداز خودمان می خوریم. 

  »می کنید؟ مگر شما زنبورھا چکار 
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ما ھیچ وقت زحمت دانھ کشیدن و انبار کردن بھ خود نمی دھیم. ما در فصل تابستان « زنبور گفت: 

بھترین خوراکھا را می خوریم و آنقدر می خوریم کھ تمام زمستان سیر ھستیم و می خوابیم تا دوباره 

 »تابستان بیاید. 

این جور. عیسی بھ دین خود، ھمھ کھ نباید بسیار خوب، شما آن جور ھستید، ما ھم « مورچھ گفت: 

 یک جور باشند. ھر کسی سلیقھ ای دارد و راه و رسمی دارد. زحمت نمی کشید مال مردم را

 راحت نیستند. می خورید و مردم ھم از دست شما

 

 
ھمھ بھ شما بد و بیراه می گویند ولی روزی ما حلال است: از دانھ ھای صحرا، از شکرھای  

باقیماندۀ خوراک حیوانات و مرغھا. کاری ھم بھ کار مردم نداریم؛ این است کھ شاعر ھم  ریختھ، از

 از ما تعریف کرده و گفتھ:

 میازار موری کھ دانھ کش است              کھ جان دارد و جان شیرین خوش است

 

 اما شما را بھ بدی یاد می کنند و شاعر گفتھ:

 زنبور درشت بی مروت را گوی                   باری چون عسل نمی دھی نیش مزن. 

 

این حرفھا مال اشخاص ناتوان است، شماھا دلتان را بھ این خوش می کنید کھ « زنبور گفت: 

 مورچھ ھستید و بی آزار ھستید و شاعر از شما تعریف کرده اما ھرگز از زندگی چیزی نفھمیده اید.

دکان قصابی نخورده اید و ھرگز انگور آویزان زیر داربست را نچشیده اید. یک روز  ھرگز گوشت

ھم عمرتان سر می آید و می میرید و ھیچ حظی از زندگی نبرده اید. ولی ما وقتی بمیریم مغبون نیستیم، 
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از یک ھم عیش دنیا را کرده ایم و ھم با نیش خود از دشمن انتقام گرفتھ ایم و ارزش یک روز عمر ما 

 » سال عمر شما بیشتر است، من می خواھم شاعر ھم ھفتاد سال سیاه از ما تعریف نکند. 

 »مگر شما گوشت دکان قصابی را ھم می خورید؟ « مورچھ گفت: 

 »بھ! پس خبر نداری امروز ھمراه من بیا تا ببینی ما چھ کارھا می کنیم. « زنبور گفت: 

تو پرواز کنم، اگر راست می گویی مرا ھمراه خودت ببر من کھ نمی توانم ھمراه « مورچھ گفت: 

 »تا تماشا کنم و یاد بگیرم. 

زنبور مغرور کھ می خواست افتخارات خود را بھ مورچھ نشان بدھد مورچھ را نیش گرفت و آورد 

 »اینجا باش و تماشا کن. « دم دکان قصابی زمین گذاشت و گفت: 

سفندی کھ بھ قلاب آویزان بود نشست و چون قصاب آمد بعد زنبور پرواز کنان آمد روی دنبۀ گو

گوشت بردارد زنبور ترسید و پرید بالاتر اما مرد قصاب کھ از جنجال زنبورھا اوقاتش تلخ شده بود 

و زد روی بدن گوسفند و چند تا از زنبورھا را کشت و زنبورھای نیمھ جان  ساطور خود را بلند کرد

 ۀ مورچھ ھم یکی از آنھا بود.ریختند روی زمین و زنبور ھمسای

آن وقت مورچھ کھ در گوشھ ای نگاه می کرد آرام آرام آمد جلو زنبور رفیق خود را پیدا کرد و بھ 

اما » خیلی متاسفم، ما اینطور زندگی را کھ ھر آن خطر جان در آن ھست نمی پسندیم. « او گفت: 

 زنبور مرده بود و جوابی نداد.

رفت و او را کشان کشان بھ خانھ برد و از ھمان دیوار بالا برد و پھلوی مورچھ ھم پای زنبور را گ

بیایید بدن این زنبور را از ھم جدا کنید، « ھمان توت خشک گذاشت و مورچھ ھا را خبر کرد و گفت: 

 »زھرش را دور بریزید و گوشتش را بھ لانھ ببرید، زمستان بھ درد می خورد. 
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 حکم قاضی
 

بود و یک روزگاری. یک روز یکی از پادشاھان قدیم قاضی بزرگ پایتخت را خواست یک روزی 

و دستور داد برای یکی از شھرھا یک قاضی انتخاب کند. قاضی بزرگ این موضوع را با چھار نفر 

آماده باشید تا فردا بعد از جلسۀ دادگاه امتحانی از شما « از شاگردان خود در میان گذاشت و گفت: 

 »معرفی کنم.  یکی از شما چھار نفر را برای قاضیگری در آن شھر بھ پادشاهبکنم و 

فردا صبح قرار بود چند نفر را محاکمھ کنند و قاضی بزرگ و شاگردان در جلسھ حاضر شدند و 

 دادگاه رسمی شد.

این مرد متھم است کھ گوشت و « دادستان از متھم خواست تا خودش را معرفی کند و بعد گفت: 

 »گاو مرده بھ مردم فروختھ است و ما می خواھیم داستان را از زبان شاکی بشنویم. روغن 

من مردی غریبم کھ دو ماه است « شاکی کھ مردی شکم گنده  بود خود را معرفی کرد و گفت:   

وارد این شھر شده ام. قبول دارم کھ پرخوری کار بدی است ولی من گوشت قورمھ را خیلی دوست 

زندگی می کردم و آنجا قصابی نبود کھ ھر روز گوشت د می خورم. پیش از این در ده می دارم و زیا

بخریم و ما از اول زمستان گوسفندی می کشتیم و گوشت و چربی آن را می پختیم و قورمھ می کردیم 

و در کوزه ھای دھن گشاد می ریختیم و در زمستان کم کم آن را در خوراکھا بھ کار می بردیم. وقتی 

وارد این شھر شدم از گوشت قورمھ سراغ گرفتم و کم بود و گران بود تا بھ یک بقالی رسیدم کھ من 

گوشت قورمھ می فروخت و ارزانتر از دیگران حساب می کرد و من مشتری او شدم. ھر روز از او 

قورمھ تمام شده است. روز بعد باز رفتم گوشت قورمھ می خریدم و مدتی گذشت تا یک روز کھ گفت 

و نداشت، روز بعد رفتم و نبود. از شاگردش پرسیدم گفت دیگر ھیچ وقت قورمھ نداریم. من اصرار 

کردم و گفتم اگر بھ آن قیمت نمی فروشی بگو و او گفت نھ، ما دیگر قورمھ نداریم ولی تو بھتر است 

و  از قصابی گوشت تازه بخری و از خوردن قورمھ صرف نظر کنی زیرا قورمھ حسابی گران است

نبود، گوشت درست کردنش صرفھ ندارد. پرسیدم مگر آنچھ من خریدم حسابی نبود؟ گفت: نھ، حسابی 

 گاو مرده بود.
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من از شنیدن این حرف حالم بھ ھم خورد و چند روز مریض شدم و بعد بھ حاکم شھر شکایت کردم 

حاکم مرا و دکاندار را  کھ در شھر شما یک دکان دار بھ من گوشت و روغن گاو مرده فروختھ است و

پیش قاضی بزرگ فرستاد تا تحقیق شود. این بود داستان من. مرد دکاندار ھم ھمین است کھ خودش را 

 کرده است.معرفی 

باید برخیزی و جریان کار را بھ راستی بگویی و اگر دروغ « قاضی بزرگ بھ مرد دکاندار گفت: 

 »ات تو بدتر است. بگویی و بعد از تحقیق دروغ تو آشکار شود مجاز

آنچھ گفتھ شد حقیقت دارد اما من مردی بدبختم و از مال دنیا فقط « مرد دکاندار برخاست و گفت: 

یک گاو داشتم کھ شیر و ماست آن را می فروختم و گاو مریض شد و یک روز ناگھان مرد. برای 

م قورمھ کردم و فروختم و اینکھ سرمایھ ام از میان نرود گوشت آن را کھ نمی توانستم بھ قصاب بدھ

 »تقاضای عفو دارم. 

بطوری کھ شاھدھا شھادت می دھند این مرد دروغ می گوید و عاوه بر آن گاوھای « دادستان گفت: 

 »، اینک شاگرد او شھادت می دھد. دیگر دارد و باعث این کار طمع بوده است

نوع دوست و راستگو ھستم، آقای قاضی من مردی خداپرست و « شاگرد دکاندار برخاست و گفت: 

ما ھرگز در دکان گوشت قورمھ نداشتیم تا یک روز کھ صاحب دکان گوشت قورمھ آورد و می فروختیم 

تا تمام شد. بعد کھ مشتری آمد و قورمھ نبود از خدمتکار خانۀ ارباب پرسیدم چرا دیگر قورمھ درست 

 »من می دانم ارباب گاوھای دیگر ھم دارد. نمی کنند و او داستان گاو مرده را شرح داد و تا آنجا کھ 

ما از این کار بیزار « دادستان از خدمتکار خانھ کھ حاضر بود داستان را پرسید و او گفت:    

بودیم و بھ ارباب گفتیم کھ گوشت و روغن گاو مرده را بھ خورد مردم نباید داد اما او گفت:  می خواھم 
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م و مدتی بعد ما فھمیدیم کھ آن را بھ دکان برده و بھ مردم فروختھ آن را برای سگھا و گربھ ھا نگاه دار

 چند نفر دیگر از نزدیکان مرد دکاندار ھم شھادت دادند.» است. 

اگر کسی لباس کھنھ بھ جای نو بفروشد گناھش مغبون کردن مشتری است « آن وقت دادستان گفت: 

کھ عوض دارد و می توان ضرر آن را  و اگر کسی مال کسی را بدزدد گناھش بردن مال مردم است

جبران کرد اما کسی کھ در خوراک مردم تقلب کند سرو کارش با حیات مردم است و جان مردم را بھ 

خطر می اندازد و مجازات چنین کسی مجازات آدم کش و قاتل است، من از قاضی بزرگ می خواھم 

گران باشد و دیگر کسی با جان مردم بازی کھ حکم اعدام این مرد جنایتکار را بدھد تا مایۀ عبرت دی

 »نکند. 

کسی است کھ قصد ھلاک مردم بی شک گناه این مرد گناه « قاضی بزرگ فکری کرد و گفت: 

کرده است و مجازات اعدام برای او زیاد نیست. او را بھ زندان ببرید تا فردا او را بھ کیفر گناھش 

 و پایان محاکمھ را اعلام کردند» برسانیم. 

 

*** 

حالا « بعد از اینکھ مردم رفتند و مجلس خلوت شد قاضی بزرگ بھ چھار نفر شاگرد خود گفت: 

برای امتحان آماده باشید. اکنون من مسئالھ ای را مطرح می کنم و از شما می خواھم در آن قضاوت 

 کنید و حکم آن را بگویید. مسئالھ این است کھ:

ستاد از شیرفروشی شیر بخرد. خدمتکار شیر را در مردی مھمان داشت خدمتکار خود را فر« 

تغاری ریخت و روی سرش گذاشت تا بھ خانھ برگردد. در بین راه یک لک لک کھ مار بزرگی را 

شکار کرده بود روی ھوا پرواز می کرد و از دھان آن مار چند قطره زھر مار توی ظرف شیر چکید 

ای شیرین پختند و مھمانھا آن را خوردند و مسموم و خدمتکار آن شیر را بھ خانھ آورد و از آن غذ

 شدند و ھلاک شدند.

حالا می خواھم بگویید اگر شما قاضی باشید در این حادثھ چھ کسی را گناھکار می دانید و مجازات 

 »می کنید؟ ھر یک جداگانھ رأی خودتان را روی کاغذ بنویسید. 

دادند. قاضی بزرگ جوابھا را گرفت و خواند؛ چھار نفر شاگردان قاضی رأی خود را نوشتند و 

اگر من قاضی باشم خدمتکار را بھ دار می زنم کھ چرا روی ظرف شیر را « رأی اول چنین بود: 

 »نپوشانیده است تا زھر مار در آن نریزد. 
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این حکم از عدالت دور است. درست است کھ روی ظرف خوراکی را « قاضی بزرگ گفت: 

اما چون این خطر ھمیشھ وجود ندارد کھ از ھوا زھرمار در شیر بریزد و قانونی  ھمیشھ باید پوشانید

 »نداریم کھ ظرف خوراکی ھمیشھ سرپوشیده باشد نمی توان خدمتکار را مجازات کرد. 

اگر من قاضی باشم کسی را گناھکار نمی دانم زیرا در « سپس رأی دوم را خواندند و چنین بود: 

ه کھ مار را بھ ھوا بلند کرده و حیوان را نمی توان مجازات کرد. مھمانھا ھم واقع گناه از لک لک بود

قسمت و سرنوشتشان این بوده کھ با زھر مار مسموم شوند و مرگ ھر کس نوعی دیگر است یکی در 

 »رختخواب می میرد یکی در میدان جنگ. 

وده و سرنوشت چنین این حکم ھم درست نیست. این کھ بگوییم قسمت چنین ب« قاضی بزرگ گفت: 

 »بوده کار مردم عوام و نادان است. قاضی باید سعی کند حق و باطل را تشخیص بدھد. 

 اگر من قاضی باشم صاحبخانھ را مجازات « بعد رأی شاگرد سوم را خواندند کھ نوشتھ بود: 

چشید و می کنم کھ باعث مرگ مھمان شده چون اگر صاحبخانھ پیش از آوردن آن خوراک آن را می 

می فھمید کھ غذا مسموم است دیگران نمی خوردند و ھلاک نمی شدند پس صاحبخانھ گناھکار است 

 »زیرا ممکن بود اگر مار ھم نباشد کسی غذا را مسموم کرده باشد. 

این حکم ھم از عدالت دور است زیرا صاحبخانھ در خانھ اش از کسی ظنین « قاضی بزرگ گفت: 

مشکوک نبود تا این احتیاط لازم باشد و چنین دستوری ھم نداریم کھ ھر کس نبود و کسی در آن خانھ 

برای مھمان غذا تھیھ می کند اول آن را خودش بچشد و ھرگاه لک لکی در ھوا پرواز کند و ماری بھ 

نیش گرفتھ باشد و از نیش مار زھر در شیر بریزد و صاحبخانھ خبر نداشتھ باشد دور از انصاف است 

 »ناھکار بدانیم. کھ او را گ

 قاضی بزرگ پرسید:» توضیح لازم دارد. « سپس رأی شاگرد چھارم را خواندند، نوشتھ بود: 

 »مقصود از توضیح چیست؟ « 

توضیح این است کھ بھ عقیدۀ من اصولاً طرح این مسئالھ غلط است یعنی « شاگرد چھارم گفت: 

کرده باشد و از دھان مار زھر در شیر ریختھ اگر لک لکی ماری بھ دھان گرفتھ باشد و در ھوا پرواز 

باشد و چنان آھستھ و بی صدا ریختھ باشد کھ خدمتکار نفھمیده باشد چھ کسی بھ شما گفتھ است کھ لک 

لکی بوده است و ماری بوده است و زھری ریختھ است. اگر خدمتکار این را فھمیده بود یا اگر کسی 

احبخانھ می گفت و شیر را امتحان می کرد و مھمانھا ھم مسموم و بھ او گفتھ بود او ھم بھ ص دیده بود

نمی شدند و اگر ھیچ کس نگفتھ و ھیچکس خبر نشده چھ کسی آن را بھ قاضی بزرگ خبر داده است؟ 

داستان لک لک و مار را گفتھ است و از من می گویم توضیح لازم دارد کھ آیا اولین دفعھ چھ کسی 

و اگر من قاضی باشم از ھمین جا تحقیقات را شروع می کنم: صاحبخانھ  کجا معلوم است کھ راست گفتھ
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را و خدمتکار را و شیر فروش را و آشپز را و ھر کھ را در آن خانھ بوده است حاضر می کنم و 

جداگانھ از ھر کدام داستان را می پرسم و حرفھایشان را با ھم می سنجم. اگر داستان لک لک دروغ 

اختھ باشد نسبت بھ خودش بدگمان می شوم و از او بیشتر بازپرسی می کنم کھ بوده و کسی آن را س

برای چھ این داستان را ساختھ. ممکن است شیرھای دکان شیرفروش فاسد بوده و او این داستان را 

ساختھ باشد. ممکن است خدمتکار یا آشپز یا خود صاحبخانھ با مھمانھا دشمنی داشتھ باشند و یکی از 

را مسموم کرده باشد و بعد این داستان را ساختھ باشد در این صورت آن کس کھ داستان لک آنھا شیر 

لک و مار را ساختھ گناھکار است. اما ممکن است داستان لک لک و مار درست باشد و کسی دیده 

دل کسی است کھ در قضاوت باشد و بعد گفتھ باشد و از ھمۀ اینھا می توان تحقیق کرد و قاضی عا

نکند و اطراف کار را بسنجد و از ھر جا و ھر کس کھ ممکن ھست تحقیق کند و گناھکار را از عجلھ 

 »بی گناه بشناسد و بعد حکم مجازات گناھکار را بدھد. 

ئلھ ای بود کھ من برای امتحان طرح کرده بودم آفرین بر تو، این داستان مس« قاضی بزرگ گفت: 

ی کنم و تویی کھ می توانی حق را از باطل تشخیص بدھی و و حق با تست. تو را بھ پادشاه معرفی م

 »بھ ناحق حکم نمی کنی. 

فردا روز قاضی بزرگ شاگرد چھارم را بھ پادشاه معرفی کرد و بھ شھری کھ قاضی نداشت بھ 

 منصب قضاوت منصوب شد.
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 مرغ زیرک
 

یک روزی بود و یک روزگاری. در نزدیکی شھر کابل یک ھُدھُد بود کھ بسیار باھوش و  

زیرک بود. و در باغی زیر درخت لانھ داشت و در آن باغ پیرزنی زندگی می کرد و چون پیرزن 

و ھدھد می  خورد با ھم آ شنا شده بودند و ھر روز ریزه ھای نان روی بام خانھ اش می ریخت 

 احوالپرسی می کردند.  گاھی ھم با ھم

یک روز پیرزن از خانھ بیرون آمد تا دنبال کاری برود، دید ھدھد، ھم از آشیانھ بیرون آمده روی 

 شاخۀ درخت نشستھ و دارد آواز می خواند.

 »می دانی چھ خبر است؟ « پیرزن گفت: 

 »چندان بی خبر ھم نیستم، مگر خبر تازه ای ھست؟ « ھدھد گفت: 

 »یر درخت را نگاه کن، بچھ ھا را می بینی؟ ز« پیرزن گفت: 

 »میبینم، دارند بازی می کنند. « ھدھد گفت: 

معلوم می شود با ھمۀ زیرکی خیلی ساده ای. آنھا بازی نمی کنند بلکھ دام و تلھ « پیرزن گفت: 

 »می گذارند تا تو و امثال تو را در دام بیندازند. 

ده میی کشند، من خیلی باھوشتر و زیرک تر از آن اگر برای من است زحمت بیھو« ھدھد گفت: 

. چھل تا از این بچھ ھا باید پیش من درس بخوانند تا  . تو ھنوز مرا نشناختھ ای ھستم کھ در دام بیفتم

بفھمند کھ یک مرغ را چگونھ باید بگیرند، اینھا کھ بچھ اند، بزرگ بزرگھایش ھم نمی توانند مرا 

 »فریب بدھند.

در ھر حال مواظب خودت باش و زیاد بھ عقل و ھوش خودت مغرور نباش،  «:  پیرزن گفت

ھمۀ مرغھایی کھ در تلھ می افتند پیش از گرفتاری ھمین حرفھا را می زنند  ولی ناگھان بھ ھوای 

 »دانھ و بھ طمع خوراک بھ دام می افتند. 

 »ع است. خاطر مبارک آسوده باشد، من ھوای خودم را دارم و حواسم جم« ھدھد گفت: 

و بعد از باغ بیرون رفت و تا ظھر نیامد. کودکان ھم کھ » امیدوارم اینطور باشد « پیرزن گفت:  

تورھا را برای گرفتن مرغھا نصب کرده بودند تا نزدیک ظھر آنجا بودند و خستھ شدند و دامھا و تلھ 

 ھا را جمع کردند و رفتند خانھ شان ناھار بخورند.
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خلوت دید از شاخۀ درخت بھ پشت بام پرید و از آنجا بھ درخت دیگر و کم کم آمد ھدھد وقتی باغ را 

پایین و بھ ھوای اینکھ از دانھ ھایی کھ کودکان پاشیده اند استفاده کند آمد روی زمین نشست و بنا کرد 

ادش و عجب چیزھای خوبی بود اتفاقاً یکی از بچھ ھا یدانھ جستن. برنج بود و ارزن بود و گندم بود 

رفتھ بود توری را کھ با نخ نازک درست کرده بود جمع کند و ببرد و ھدھد ھمچنانکھ دانھ می خورد 

بھ آن تلھ رسید و ناگھان نخھا بر دست و پای او محکم شد و گیر افتاد و ھر چھ کوشش کرد خود را 

د و از ترس و نجات بدھد نشد کھ نشد. مرغ زیرک کھ می رمید از دام، با ھمھ زیرکی بھ دام افتا

 ناراحتی بیھوش شد.

در این موقع پیرزن بھ خانھ برگشت و از ھر طرف بالای درختھا و بامھا را نگاه کرد، ھدھد را ندید   

 تا نزدیک درخت آمد و دید ھدھد در دام افتاده است.

کھ آخر دیدی « پیرزن نخھای تور را پاره کرد و ھدھد را حرکت داد تا بھ ھوش آمد و بھ او گفت:   

 »بھ طمع دانھ خودت را گرفتار کردی. 

بلھ، گرفتار شدم اما این گرفتاری از طمع نبود بلکھ قسمت و سرنوشت بود و با سرنوشت « ھدھد گفت: 

ھم نمی توان جنگید. دام را کھ برای من تنھا نگذاشتھ بودند اگر ھرکس دیگر ھم بھ جای من بود و 

 »فتاد حتی اگر یک کلاغ بود. قسمتش این بود کھ در دام بیفتد می ا

ھیچ اینطور نیست، اول اینکھ کلاغ یک مرغ دیر آشنا و بدگمان است و کمتر بھ دام « :  پیرزن گفت 

می افتد، دوم اینکھ کلاغ نھ زیبا و خوش آواز است کھ او را در قفس نگاه دارند و نھ گوشتش خوراکی 

کھ برود. دام و تور و تلھ را فتد او را رھا می کنند است کھ او را بکشند و بخورند و اگر ھم در دام بی

ھم ھمیشھ برای مرغھای زیبا و خوش آواز یا حیواناتی کھ گوشتشان خوراکی است می گذارند. کبک 

را و کبوتر را می خواھند بخورند و ھدھد و بلبل و طوطی را می خواھند زندانی کنند و از زیبایی یا 

ھ دام را ھمیشھ برای تو و امثال تو می گذارند و تو کھ مرغی زیبا صدایشان لذت ببرند. این است ک
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ھستی باید بیشتر حواست جمع باشد تا گرفتار نشوی. اما اینکھ می گویی قسمت بوده و سرنوشت بوده، 

 این ھم معنی ندارد. 

قسمت و سرنوشت بھانۀ اشخاص تنبل یا اشتباھکار است کھ می خواھند برای خطای خود عذری 

رند، قسمت فقط نتیجۀ کارھای خود ماست: اگر درست فکر کرده باشیم موفق می شویم و اگر خطا بیاو

کرده باشیم و اشتباه کرده باشیم شکست می خوریم یا گرفتار می شویم. اگر قسمت بود کھ تو در دام 

متی در کار بیفتی من نمی رسیدم و تو را نجات نمی دادم، اما می بینی کھ حالا نجات یافتھ ای، پس قس

نبود. گرفتار شدن تو در اثر غفلت بود و سر رسیدن من ھم یک تصادف بود. تصادف ھم کور است و 

تو نجات یافتی اگر کودکان  حسابی ندارد. گاھی بد است، گاھی خوب است، آمدن من تصادف خوبی بود

 زودتر از من بر می گشتند تصادف بدی بود و تو را می گرفتند.

یح است، من با ھمۀ زیرکی و ھوشیاری باز ھم اشتباه کردم و بعد از این بیشتر صح« ھدھد گفت: 

 »احتیاط می کنم. 
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 یک قطره عسل
 

. یک مرد شکارچی بود و یک سگ شکارچی تربیت شده داشت  یک روزی بود و یک روزگاری

پاھای باریک و بلند کھ از ھر کھ بھ او کمک می کرد. سگ شکاری سگی بود لاغر اندام با دستھا و 

حیوانی تندتر می دوید و ھمینکھ شکارچی فرمان می داد سگ خرگوشھا و آھوھا را دنبال می کرد و 

آنھا را می گرفت و پیش صاحبش می آورد یا ھر وقت شکارچی مرغی چیزی را با تیر می زد سگ 

 رسانید. می دوید و پیش از اینکھ شکار بمیرد آن را زنده  نزد شکارچی می

یک روز مرد شکارچی با سگش بھ شکار می رفت و در دنبال آھویی گذارشان بھ کوھستانی افتاد 

کھ خیلی سبز و خرم بود و در پستیھا و بلندیھا درختھا و گلھا و علفھای فراوان روییده بود و در آن 

 کوھستان بھ غاری رسیدند.

رواز می کنند و از شکاف یک سنگ شکارچی نگاه کرد دید در اطراف غار زنبورھای عسل پ

و اینطور کھ معلوم  قطره قطره عسل می چکد. فھمید زنبورھای عسل در شکاف سنگھا خانھ دارند

است مدتھاست پای انسانی بھ آنجا نرسیده و عسلھای زیادی جمع شده و لابلای سنگھا از عسل لبریز 

 .شده و از شکاف سنگھا عسل جاری شده و روی خاک خشک می شود

اگر ھیچ کس دیگر گذارش « مرد شکارچی از دیدن این وضع بسیار خوشحال شد و با خود گفت: 

بھ اینجا نیفتد تا مدتی از زحمت شکار راحت می شوم و ھر روز می آیم قدری از این عسل بھ شھر 

و صحرا می برم و می فروشم و با آن زندگی می کنم و تا مدتھا این عسل تمام نمی شود زیرا دامنۀ کوه 

پر از گل و سبزه است و زنبورھا کھ در اینجا وطن دارند خیلی زیاد ھستند و کارشان ھم ساختن عسل 

 »است. 

تنھا مشکلی کھ در میان بود ھجوم زنبورھا بود. اما در دنیا ھیچ کاری بی زحمت نیست. شکارچی 

اط کوزه ای را کھ برای لباسھای خود را محکم بست و صورت خود را با پارچھ ای پوشاند و با احتی

آب ھمراه داشت از عسل پر کرد و بھ شھر برگشت و عسل را برای فروش بھ بازار برد و سگش ھم 

 ھمراھش بود.

 »قدری عسل خالص دارم می خواھم بفروشم. « شکارچی بھ یک دکان بقالی نزدیک شد و گفت: 

من فرین بر تو و بر این عسل! آ« مرد بقال کوزۀ عسل را گرفت و کمی از آن را چشید و گفت:   

ھمیشھ چند جور عسل موجود دارم، عسلی دارم کھ خودم آن را از دھات می آورم و تصفیھ می کنم و 

موم آن را جدا می کنم و عسل خالص را می فروشم، عسل دیگری دارم کھ آن را با مومش از کندو 

شم، عسل دیگری ھست کھ تصفیھ خارج می کنند و می آورند و می خرم و ھمانطور با موم می فرو
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شده می آورند و جداگانھ خرید و فروش می کنم و گاھی شربت قند و مربا با آن مخلوط کرده اند و 

مشتریھای عسل شناس آن را نمی پسندند، عسلھای خالص ھم کھ از ھر ولایتی می آورند مزۀ مخصوص 

و مزۀ آن معلوم است کھ عسلی خالص دیگری دارد اما این عسل از ھمۀ آنھا بھتر است، از عطر آن 

است و از ولایتی آمده کھ گلھا و گیاھان آن معطر بوده است. من آدم با انصافی ھستم و این عسل را 

از قیمت فروش بھترین عسلھایم گرانتر می خرم. فقط می خواھم قول بدھی کھ ھر چھ عسل داری 

 ھمیشھ برای من بیاوری.

 

 
 

بسیار خوب، قول می دھم. من با ھیچکس دیگر صحبت نکرده ام و « شد و گفت: شکارچی خوش دل 

نکرده ای ھر روز  مغبونعسل ھم بسیار دارم، اگر بدانم کھ عسل را بھ قیمت حسابی خریده ای و مرا 

 »یک کوزه از ھمین عسل برایت می آورم. 

زن کرد و بعد خواست عسل را مرد بقال خوشحال شد و کوزۀ عسل را در ترازو گذاشت و آن را و    

 در ظرف دیگر بریزد و کوزۀ خالی را ھم بکشد و وزن خالص عسل را معلوم کند.

این بقال در دکان یک راسو داشت کھ آن را بھ جای گربھ نگھ داشتھ بود تا موشھای دکان را       

چکید  و  بگیرد و موقعی کھ می خواست عسل را در ظرف دیگر بریزد یک قطره عسل روی زمین

راسو کھ مواظب کار بقال بود فوری جلو دوید تا عسل را از زمین بلیسد. در این ھنگام سگ شکاری 

کھ ھمراه مرد شکارچی بود و از اول از دیدن راسو ناراحت شده بود بھ راسو حملھ کرد و گردن راسو 

 را گاز گرفت و خون از گردن راسو جاری شد.



71 
 

عصبانی شد و ناسزا گویان   خیلی علاقھ داشت از حملۀ سگ شکاری مرد بقال کھ بھ راسوی خودش    

دست دراز کرد چوب قپان را برداشت و با یک حرکت محکم بر فرق سگ کوبید و سگ گیج شد و 

بیھوش افتاد. مرد شکارچی کھ سگ خود را بسیار عزیز می داشت اوقاتش تلخ شد و کوزۀ عسل را 

د بقال فریادی زد و از ھوش رفت، ھمسایۀ روبروی بقال کھ برداشت و بر سر مرد بقال شکست . مر

این ماجرا را دیده بود بازاریھا را خبر کردو گروھی اطراف مرد شکارچی را گرفتند و شروع کردند 

بھ کتک زدن و ناسزا گفتن. مرد شکارچی ھم کھ خود را در برابر آنھا تنھا دید کارد شکاری خود را 

زخمی کرد و داد و فریاد بلند شد و در این حال پاسبانھا سر رسیدند و مرد  از کمر کشید و چند نفر را

این مرد بازار را شلوغ « بردند و گفتند:  داروغھشکارچی و چند نفر از بازاریھا را گرفتند و پیش 

 »کرده و اینھا با او گلاویز بودند. 

 »ل زنده است یا نھ. بروید ببینید مرد بقا« داروغھ از یکی یکی تحقیق کرد و گفت:    

ھمھ را پیش قاضی فرستاد  خبر آوردند کھ بقال سالم است سرش کمی زخم شده و چیزی نیست. داروغھ

 »ھر چھ قاضی بزرگ رأی بدھد اجرا میشود. « و گفت: 

 قاضی از مرد بقال و صیاد و ھمسایۀ بقال و دیگران سرگذشت دعوا را پرسید و بعد گفت:       

ت و می خواست یک قطره عسل بخورد، راسو را نمی توان مجازات کرد. سگ ھم راسو حیوان اس« 

حیوان است و بھ راسو حملھ کرده است، سگ را ھم نمی توان مجازات کرد. اما مرد بقال اگر اندکی 

گذشت و صبر و تحمل داشت سگ را ھلاک نمی کرد و اگر شکارچی ھم اندکی گذشت و انصاف 

چون تقصیر از خودش بوده کھ سگ شکاری را بھ بازار آورده. مردم ھم داشت مرد بقال را نمی زد 

از بھ طرفداری از ھمسایۀ خود جمع شده اند و اگر مرد شکارچی را کتک زده اند بھ خیال خودشان 

ھمسایۀ آشنای خود دفاع کرده اند و مرد شکارچی ھم از ترسش کارد را کشیده و بھ خیال خودش از 

ا می توانیم ھمھ را جریمھ کنیم و مجازات کنیم زیرا ھر کدام وقتی ظلمی از جان خود دفاع کرده. م

کسی دیدند باید بھ داروغھ و حاکم مراجعھ کنند و نباید خودشان اختلاف کوچک را بزرگ کنند. حالا 

 »آیا کسی شکایت دارد؟ 

 از میان حاضران ھیچ کس حرفی نزد. قاضی گفت: گناه شما ھمھ نادانی است و تا وقتی مردم      

 بی سواد و نادان و عوام ھستند ھر روز این چیزھا پیدا می شود. 

اگر مردم ھمھ باسواد و وظیفھ شناس باشند آن وقت شکارچی سگ شکاری را بی قید و بند بھ بازار 

و اگر سگی بھ گربھ در دکان راسوی تربیت ناپذیر نگاه نمی دارد. نمی آورد و مرد بقال بھ جای 

 راسویی حملھ کند با چوب قپان سگ را نمی کشد بلکھ بھ قاضی مراجعھ می کند و تاوان آن را 

 می گیرد و دعوا تمام می شود. و اگر سگی کشتھ شد یک انسان کوزه ای را بر سر انسان دیگر 
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می کند و قیمت سگ را مطالبھ می کند. وقتی شھر داروغھ و محتسب  نمی کوبد بلکھ بھ حاکم مراجعھ

و حاکم و قاضی دارد ھمۀ این اختلافھا تا کوچک است حل می شود اما عیب بزرگ جھل و نادانی 

است. ھمۀ جنگھا و دعواھا از اول کوچک است و مردم نادان آنھا را بزرگ می کنند. این دعوا ھم از 

ست و چون صیاد کھ باعث این فتنھ بود سگش را از دست داده و کسی یک قطره عسل شروع شده ا

 »ھم شکایتی ندارد ھمھ را مرخص می کنم. 
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 گربھ سفید
یک روزی بود و یک روزگاری. در زمان قدیم مردی بود کھ در خدمت حاکم شغل میر غضبی 

او را صدا می کردند. این میرغضب زن داشت و ھر وقت می خواستند گناھکاری را تازیانھ بزنند 

خوبی داشت کھ چون جان شیرین او را دوست می داشت اما بچھ دار نشده بود و آنھا یک گربۀ سفید 

قشنگ ھم داشتند کھ سالھا در آن خانھ مانده بود و مانند یک بچۀ کوچک وسیلۀ سرگرمی آنھا بود و با 

 می انداخت و بھ حساب موشھای خانھ ھم می رسید.شیرین کاریھا و بازیھای خود آنھا را بھ خنده 

اتفاقاً زن میرغضب باردار شد و ھنگام زایمان سخت بیمار شد و ھرچھ طبیب و دوا کردند فایده 

نبخشید و چند روز بعد از دنیا رفت و طفل نوزادشان بی مادر ماند. نوزاد دختری بسیار خوش سیما 

غمگین بود یادگار او را بسیار عزیز می داشت و ھمۀ بود و میرغضب کھ از مرگ ھمسر خود خیلی 

کوشش خود را در نگاھداری کودکش بھ کار می برد و برای او دایھ ای پیدا کرد تا کودک را شیر بدھد 

 و پرستاری کند و خود پدر نیز مدتی در خانھ ماند تا بھ کارھای خانھ برسد.

حرکات بچۀ کوچک خوشش می آمد. یکی دو گربۀ سفید ھم مثل ھمیشھ در خانھ بود و از گریھ و 

ماه کھ گذشت کم کم با بچھ انس گرفت و گاھی با جست و خیز و بازیھای خود بچھ را خندان می ساخت  

و وقتی می دید شیرین کاریھایش مایۀ خوشنودی اھل خانھ است خیلی از خودش راضی و خوشحال 

ی کرد بیشتر خودش را عزیز کند و از می شد و روز بھ روز با ھوشی کھ حیوانات دارند سعی م

 نوازش صاحبخانھ برخوردار شود.

چون گربھ دیده بود کھ دایۀ بچھ مرتب گھوارۀ بچھ را تکان می دھد فھمیده بود کھ این کار کار 

خوبی است و وقتی گھواره بی حرکت می ایستاد گربھ می رفت و آن را حرکت می داد و بچھ را از 

 ایش بازی در می آورد و پدر طفل ھم از این وضع راضی بود.گریھ آرام می کرد و بر

گھواره خوابیده بود و پدر و این بود، تا یک روز کھ دایۀ بچھ از خانھ بیرون رفتھ بود و طفل ھم در 

 گھواره را تکان می داد کھ ناگاه از خانۀ حاکم خبر آوردند کھ میرغضب باید فوری حاضر شود.

فوری لباسش را مرتب کرد و تازیانھ و شمشیر خود را برداشت و  میرغضب ھم چاره ای نداشت،

گربھ را نزدیک گھواره آورد و گھواره را تکان داد و گربھ فھمید کھ باید خدمت کند و شروع کرد بھ 

 حرکت دادن گھواره. آن وقت میرغضب از خانھ بیرون رفت تا سر خدمت حاضر شود.
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سیاه از سوراخی  مارگربھ مشغول تکان دادن گھواره بود و ھنوز چند لحظھ نگذشتھ بود کھ یک     

کھ در زغال دانی بود بیرون آمد و آمد تا توی اتاق و می خواست از گھواره بالا برود. گربھ ھم کھ از 

ه را رھا کرد قدیم خودش با مار دشمنی داشت وقتی دید کھ مار قصد بالا رفتن از گھواره دارد گھوار

  و آمد بھ جنگ مار.

چون گربھ می دانست کھ اگر مار بخواھد او را بگزد اول بھ نوک بینی گربھ نیش می زند کھ مو      

ندارد یک دست خود را روی بینی گذاشت و با شیون و فریاد و خرناس کشیدن و چنگ زدن بھ جنگ 

 مار رفت و گربھ و مار شروع کردند بھ جنگیدن.

گال گربھ مرتب بدن مار را زخمی می کرد و مار ھم دور بدن گربھ می پیچید تا اینکھ گربھ چن     

 بعد از چند دقیقھ توانست مار را بکشد اما ھمۀ پشمھای سفید گربھ پر از خون مار شده بود.

در این وقت بچھ ھم توی گھواره از صداھای وحشتناک گربھ ترسیده بود و شروع کرده بود بھ      

 گریھ کردن.

داد و می خواست برگردد کھ یکی از دوستان از طرف دیگر میرغضب در خانۀ حاکم کار خود را انجام 

و گفت کھ در خانھ یک گربۀ سفید » بچھ حالش خوب است. « احوال بچھ را پرسید. میرغضب گفت: 

 د.باھوش و با وفا ھم داریم کھ الان با بچھ تنھاست و دارد گھواره را تکان می دھ

عجب آدم ساده ای ھستی! چطور یک گربھ را با بچھ تنھا « آن مرد شروع کرد بھ خندیدن و گفت:      

گذاشتھ ای! گربھ کھ چیزی نمی فھمد و ممکن است الان کھ بر می گردی گربھ بچھ ات را کشتھ باشد 

و » زخمی کند. زیرا کافی است کھ بچھ دم گربھ را بکشد و گربھ خشمگین شود و او را با چنگال خود

 آن مرد شرح داد کھ پارسال یک گربھ انگشت بچھ ای را چون انگشتش چرب بوده خورده است.

 میرغضب از این حرفھا پریشان شد و فوری بھ خانھ برگشت. در بین راه ھم با خود فکر می کرد      
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ک فدای نادانی و دوستم راست می گوید ممکن است الان گربھ بچھ را زخمی کرده باشد. و طفل« کھ: 

 »ساده لوحی من بشود. 

این فکرھا را می کرد و می آمد تا رسید بھ در خانھ. اتفاقاً ھنوز دایھ ھم برنگشتھ بود و گربھ ھم      

کھ از کشتن مار فارغ شده بود با دستھا و پشمھای خونین دوید دم در تا بھ خیال خود خدمتی را کھ 

 بھ پدر بچھ نشان بدھد. انجام داده و خطر مار را دفع کرده

اما ھمینکھ میرغضب در خانھ را باز کرد و گربھ را با پشمھا و دست و بال بھ خون آلوده دید با      

و چون از پیش در این فکر افتاده بود از بس عصبانی  » حتماً گربھ بچھ را کشتھ است« خود گفت: 

ن کرد و دوان دوان آمد نزدیک گھواره شد شمشیر خود را کشید و با یک ضربت گربۀ سفید را بی جا

تا ببیند بھ سر بچھ اش چھ آمده. وقتی وارد اتاق شد مار سیاه را کشتھ دید  و طفل را سالم یافت آن وقت 

فھمید کھ گربھ چھ خدمت بزرگی انجام داده است. از بدخیالی و عجلۀ خودش در تنبیھ گربھ پشیمان شد 

 ند اما دیر شده بود و گربھ دیگر زنده نبود.و برگشت تا گربۀ مھربان را نوازش ک

ھمانطور کھ من در تنبیھ گربھ اشتباه کردم و صبر نکردم تا « این بود کھ میرغضب با خود گفت:     

» حقیقت را بفھمم ممکن است حاکم ھم در تنبیھ مردم عجلھ کند و با دست من در حق کسی ظلم شود. 

 د و شغل دیگری پیش گرفت.و از آن روز از میرغضبی ھم استعفا دا
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 خیاط و کوزه
 

یک روزی بود و یک روزگاری. در روزگار قدیم در شھر ری خیاطی بود کھ دکانش بر سر 

 گورستان بود و ناچار وقتی کسی می مرد و بھ گورستانش می بردند از جلو دکان خیاط می گذاشتند.

را در ھر ماه بشمارد و چون خواندن و نوشتن و یک روز خیاط بھ فکر افتاد کھ مردگان شھر   

و یک  حساب کردن نمی دانست فکری کرد و میخی بھ دیوار کوبید و کوزه ای بھ آن آویزان کرد

 مشت ریگ پھلوی آن گذاشت و ھر وقت از جلو دکانش جنازه ای بھ گورستان می بردند سنگ 

 کرد و سنگھا را می شمرد و حساب ریزه ای در کوزه می انداخت و آخر ماه کوزه را خالی می

 می کرد کھ در این ماه چند نفر مرده اند.

کم کم ھمسایگان خیاط ھم این را فھمیدند و این موضوع برای آنھا یک سرگرمی شده بود و گاھی 

 خیاط می گفت: » خوب، اوضاع از چھ قرار است؟ « کھ با او صحبت می کردند می پرسیدند: 

 »ه افتاده اند! امروز دو نفر در کوز« 

روزگاری گذشت و اتفاقاً خیاط بیمار شد و از دنیا رفت و دکانش بستھ شد و چند روز بعد از آن 

خبر نداشت و وقتی بھ دکان خیاط رسید و دکان را بستھ کسی با مرد خیاط کاری داشت و از مرگ او 

 یافت از یکی از ھمسایگان پرسید: خیاط کجاست؟

 »در کوزه افتاد. خیاط ھم « ھمسایھ گفت: 

از آن روز این حرف ضرب المثل شد و وقتی کسی بھ یک بلایی دچار می شود کھ پیش از آن 

 »خیاط در کوزه افتاد. « در آن باره حرف می زده، می گویند: 
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 نیکوکار گناھکار
یک روزی بود و یک روزگاری. در روزگار قدیم پیرمرد مسلمان و دانشمندی در شھر بخارا 

مال و ثروت خود را حساب زندگی می کرد کھ او را خواجۀ بخارایی می نامیدند. یک روز خواجھ 

شده، یعنی ثروتش بھ حدی رسیده کھ مطابق دستور دین اسلام باید بھ سفر حج  سرمایھ دارکرد و دید 

د و زیارت خانۀ کعبھ بر او واجب است این بود کھ اسباب سفر آماده کرد و با قافلۀ حاج بھ طرف برو

 مکھ حرکت کرد.

تر بود و معلوم بود کھ دارایی و ثروت او از  در میان قافلھ، دم و دستگاه خواجھ از ھمھ مفصل

او را می کشیدند و ھمھ بیشتر است. چندین نفر خدمتکار ھمراه داشت و بیش از صد شتر بارھای 

شتر و پالکی و کجاوه ای کھ در اختیار آنھا بود از ھمھ بھتر بود وشتر دارھا و ساربانھا ھم بھ 

خواجھ و ھمراھانش بیشتر احترام می گذاشتند اول برای اینکھ خواجھ مردی دانشمند و سرشناس بود 

ز سفرۀ خود بھ کارکنان  قافلھ و دیگر برای اینکھ پول زیاد خرج می کرد و ھر جا منزل می کردند ا

شام و ناھار می داد و عزت و احترام خواجھ بر ھمھ معلوم بود. ھمراه آن قافلھ چند نفر ھم بودند کھ 

  با خرجی کم قصد حج کرده بودند و با درویشی و قناعت می گذراندند و پیاده ھمراه کاروان

 می رفتند.

بتواند بیابانھای بی آب و علف عربستان را طی آن روزھا بجز شتر ھیچ وسیلۀ دیگری نبود کھ 

کند و سفر حج یک سال طول می کشید و این حاجیھای درویش وقتی بھ نزدیک سرزمین حجاز 

 رسیدند از سختی راه و بی پولی و کم خوراکی دیگر رمقی برایشان نمانده بود.

این حاجیھا درویش روزی کھ حاجیھا بھ صحرای عرفات رسیدند، ھوا خیلی گرم بود و یکی از 

کھ خواجۀ بخارایی داشت و از رنجی کھ خودش تحمل می کردناراحت شده بود از دیدن ناز و نعمتی 

و در حالی کھ پاھایش از پیاده روی دیگر تاب رفتن نداشت و لبھایش از تشنگی خشک شده بود دلش 

 و تو ھر دو بھ حج ما« بھ شور آمد و رو بھ خواجۀ بخارایی کرد و از تنگدلی کھ داشت گفت: 

 می رویم. اما تو با این آسودگی و ناز و نعمت و ما با این سختی و شدت بھ خانۀ خدا نزدیک 

 »می شویم. آیا تصور می کنی ثواب تو با ما مساوی است؟ 

نھ، من ھرگز تصور نمی کنم کھ اجر ما نزد خداوند مساوی باشد، اگر چنین « خواجھ جواب داد: 

 »گرما و راه دور را بر خود ھموار نمی کردم.  فکری می کردم این

 »چرا؟ تازه تو خودت را از ما بھتر ھم می دانی؟ « درویش با تعجب پرسید: 
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بلھ، برای اینکھ من بھ دستور خدا و قرآن عمل می کنم و تو بر خلاف دستور « خواجھ گفت: 

من اطاعت کرده ام و تو  ده اند نیا.رفتار می کنی. بھ من دستور داده اند بھ حج بیا و بھ تو دستور دا

 »اطاعت نکرده ای. 

 »حرف عجیبی می شنوم؟ « درویش گفت: 

اتفاقاً حرف درست می شنوی. سفر حج نماز نیست کھ بر ھمھ کس از فقیر و « خواجھ گفت: 

بودم و بر من واجب بود، تو  سرمایھ داراست. من  توانمندیغنی واجب باشد. شرط سفر حج، داشتن 

 »نمی بری. نبودی و از این سختی کھ می کشی ثوابی سرمایھ دار

 

 
 

 »حالا علاوه بر اینکھ بھ من کمکی نمی کنی زخم زبان ھم می زنی؟ « درویش گفت: 

نھ، این زخم زبان نیست، حقیقت است. من حاضرم تا بازگشت بھ وطن شما را بھ « خواجھ گفت: 

کھ گفتم: ھر کاری شرایطی دارد و ھر دستوری را خرج خود ھمراھی کنم اما دستور دین ھمان است 

بھ کسی داده اند. در دین اسلام جھاد واجب است اما برای مریض و زن واجب نیست، روزه واجب 

است اما بر آدم بیمار حرام است، بخشش ثواب دارد اما اگر بر جان خود بترسی گناه دارد، خوردن 

از گرسنگی می میرد و ھیچ خوراک دیگر ندارد  گوشت مردار حرام است اما برای کسی کھ دارد

حرام نیست، اطاعت امر پدر و مادر برای فرزند وظیفھ است اما اطاعت آنان در کار حرام و گناه، 

. ھر دستوری را بھ جای خودش داده اند و برای ھر کس در ھر حالی وظیفھ ای معلوم حرام است

 »کرده اند. 

 »اینجا باید چھ کنم؟ صحیح است. حالا در « درویش گفت: 
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حالا من شما را بھ وطن می رسانم اما بعد از این احکام اسلام را آنطور کھ « خواجھ گفت: 

دستور داده اند عمل کنید نھ آنطور کھ سلیقھ و ھوس خودتان است. این کھ ما بعضی دستورھا را 

ست و مسلمانی نیست. قبول داشتھ باشیم و بعضی دیگر را بھ سلیقۀ خودمان تغییر بدھیم دین نی

بخوانید، بپرسید، یاد بگیرید و آن وقت عمل کنید تا کارھای شما بھ جای سرافرازی شرمندگی ببار 

 »نیاورد. 
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 تجارت و سخاوت
 

یک روز بود و یک روزگاری. یک مرد بازرگان بود کھ با یک بقال در بازار حساب جاری 

داشت. جنسھایی بھ بقال فروختھ بود و پولھایی گرفتھ بود و ھر وقت اجناس خرد و ریز لازم داشت 

بھ بقال سفارش می داد و بقال بھ وسیلۀ شاگردش آنھا را بھ خانۀ بازرگان می فرستاد و صورت 

 را تصفیھ کنند.ن را بھ بازرگان می داد و قرار بود کھ آخر سال حسابشان حساب آ

آخر سال یک روز در دکان بقالی نشستند تا بھ حساب سال گذشتھ رسیدگی کنند. ھر دو نفر 

حساب داده ھا و گرفتھ ھا را در دفترشان نوشتھ بودند و جمع حساب در حدود ده ھزار تومان بود اما 

دفترشان با ھم اختلاف داشت: بھ حساب دفتر بازرگان مرد بازرگان یازده تومان بدھکار نتیجۀ حساب 

 بود و بھ حساب دفتر بقال ده تومان تتمھ حساب مانده بود.

 بقال می خواست ده تومان بدھد و حسابشان تصفیھ شود اما بازرگان قبول نمی کرد و می گفت: 

 گذشت نمی کردند. و ھیچ کدام» تتمھ حساب یازده تومان است« 

من آدمی کم سرمایھ ام و یک سال تمام حساب خرد و ریز نگاه داشتھ ام و حق « بقال می گفت: 

 اما بازرگان می گفت:  »این است کھ چون تو تاجر ھستی این اختلاف یک تومان را ندیده بگیری.

ی ندارد کھ یک پیدا کرد و حساب کرد، معنحساب حساب است و کاکا برادر. اختلاف را باید « 

تومان را ندیده بگیرم. مستحق نیستی کھ بھ تو ببخشم و اگر بنا بود یک تومانھا را نادیده بگیرم 

ثروتمند نمی شدم. ثروت و دارایی ھمین یک تومان یک تومان است کھ جمع می شود و ھزار تومان 

 »یل ندارد کھ از حق خود چشم بپوشم. می شود و ھیچ دل

ن بھ نتیجھ نرسید قرار شد تمام ریز حساب را با ھم بخوانند و مقابلھ کنند و عاقبت چون چانھ زد

 اختلاف را پیدا کنند و ھمین کار را کردند.

حسابھا را یکی یکی خواندند و اشتباه را پیدا کردند و تند ریز آن روز از صبح تا عصر نشس

 ه.معلوم شد دفتر بازرگان درست است و بقال در جمع حساب اشتباه کرد

جنس را حالا حق با شماست ولی این یک تومان را ندیده بگیر، چون تو « آن وقت بقال گفت: 

یکجا فروختھ ای و من ھر چھ جنس داده ام خرد و ریز بوده و نگاه داشتن حسابش مشکل بود. این 

 »یک تومان در کار من ارزشی دارد اما در زندگی تو اثری ندارد.
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حرفھا صحیح است اما حساب حساب است و من عادت دارم در حساب  ھمۀ این« بازرگان گفت: 

سختگیر و دقیق باشم. اگر می خواستم یک تومان را ندیده بگیرم از صبح تا حالا وقت صرف 

 »رسیدگی نمی کردم. 

آخر مرد بقال تسلیم شد و یازده تومان تتمۀ حساب را پرداخت و حساب دفترشان را بستند و 

 کرد و رفت کھ بھ تجارتخانھ اش برود.بازرگان خداحافظی 

من یک سال بھ خانۀ این مرد جنس « شاگرد بقال کھ در دکان پادویی می کرد بھ استادش گفت: 

 »برده ام و یادم رفت شاگردانگی بگیرم، الان دنبالش بروم بگیرم.

ا این آدمی کھ من دیدم یک شاھی نمی دھد زحمت بیخود نکش و آبروی خودت ر« بقال گفت: 

 »نریز.

 »نھ، من حق خودم را مطالبھ می کنم. اگر ھم نداد کھ نداد. « شاگرد گفت: 

 دنبال بازرگان دوید و در میان بازار بھ او رسید.

من انتظار داشتم از حسابتان تمام شد، اما شاگردانۀ مرا ندادید. « شاگرد بقال بھ بازرگان گفت: 

 »شما انعامی بگیرم و یادم رفت بگویم. 

بازرگان دست در جیب خود کرد و آن یازده تومان را کھ از بقال گرفتھ بود بھ شاگرد بقال مرد 

 »این ھم شاگردانھ.« داد و گفت: 

عجب بچۀ ساده « شاگرد آن را گرفت و تشکر کرد و بھ دکان برگشت. ھمینکھ رسید بقال گفت: 

تا حساب نکرد نگرفت تا عصر برای یک تومان چانھ زد و آخر لوحی ھستی! این مرد از صبح 

دست از سر من برنداشت و جلو ھمسایھ ھای دکان از اعتبار و حیثیت خود خجالت نکشید. آن وقت 

 »تو بھ طمع شاگردانھ دنبال او می دوی، حالا دیدی کھ خیری نداشت؟ 
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چرا، من گفتم شاگردانۀ مرا « شاگرد دست در جیب کرد و یازده تومان را در آورد و گفت: 

 »ھم این یازده تومان را داد و رفت. ندادی او

خیلی با تربیت و خیلی عجیب است. این شاگرد من « مرد بقال تعجب کرد و با خود فکر کرد: 

مزد ادب و تربیت خود را گرفتھ است، ھمچنین زیبا و خوش صورت چرب زبان نیست تا بگویم 

واستھ است او را بھ سخاوت خود نیست تا دربارۀ بازرگان بد گمان شوم و بگویم شاید آن مرد می خ

خوشبین سازد تا فریبش بدھد. از این آدم بخیل ھم کھ یک روز تمام برای یک تومان وقت خود را 

 »تلف کرد عجب است کھ یازده تومان شاگردانھ بدھد. 

آن روز گذشت و بقال ھر روز در این فکر بود کھ مرد بازرگان چگونھ آدمی است. تا یک روز 

من از تو چیز « از آنجا می گذشت، بقال او را صدا زد و احوال پرسی کرد و گفت: کھ بازرگان 

عجیبی دیدم و می خواھم علت آن را بدانم. آن روز کھ حساب را رسیدگی می کردیم تو از صبح تا 

عصر بر سر یک تومان اختلاف حرف زدی و ھم مرا و ھم خودت را خستھ کردی و از یک تومان 

گرفتی و ھمسایگان من از حسابگری و سختگیری تو تعجب کرده بودند و آن  صرف نظر نکردی تا

وقت بھ شاگردم یازده تومان شاگردانھ دادی و می خواھم بدانم آن سختگیری چھ بود و این بذل و 

 »بخشش چھ بود؟ 

تعجب نکن. من مردی حسابگرم و کار من خرید و فروش است و حساب و « مرد بازرگان گفت: 

ر و کسب و تجارت باید درست باشد و نھ یک تومان بلکھ یک ریال و یک شاھی ھم حساب دفتر و کا

است. اما شاگردانھ موضوع جداگانھ است. شاگرد تو مدت یک سال بھ خانۀ من پنیر و ماست و 

اجناس دیگر برده و اگر من خودم اینھا را برده بودم او این زحمت را نمی کشید. وقتی گفت 

ی آن را نداشتم کھ کمتر از آن بدھم. من کھ خود سھ فرزند دارم فرض کردم کھ در شاگردانھ، من رو

را بھ او بخشیدم. این مدت یازده تومان بیشتر ماست و پنیر خورده شده، این بود کھ یازده تومان 

سختگیری برای یک تومان موضوع حساب بود. جنس قیمت معلوم دارد و حساب حساب است، اما 

معین نداشت و موضوع انعام و بخشش بود و از قدیم ھم گفتھ اند حساب بھ دینار شاگردانھ قیمت 

 »بخشش بھ خروار.
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 شیر و آب
 

یک روزی بود و یک روزگاری. یک مرد گلھ دار بود کھ ھزار گوسفند داشت و آدم نادرستی 

د پارسا و بود کھ حلال را از حرام نمی شناخت اما چوپانی کھ برای گوسفندان او شبانی می کر

 درستکار بود.

چوپان ھر شب گوسفندان شیرده را می دوشید و شیر آنھا را بھ خانۀ ارباب می آورد و آن مرد 

ھمان قدر کھ شیر بود آب در آن می ریخت و شیر را دو برابر می کرد و بھ شبان می داد تا ببرد و 

را بفروشد. شبان ھر روز مرد گلھ دار را نصیحت می کرد و می گفت کھ این کار خیانت است و اب 

کند برکت از مالش بھ جای شیر بھ مردم نباید فروخت و ھر کسی در کار خلق خدا نا درستی پیشھ 

 می رود و عاقبت بھ سزای آن خیانت می رسد.

من کار خود را بھتر می دانم. تو کارگری « مرد گلھ دار پند شبان را نمی شنید و می گفت: 

ناچار شبان با نارضایی شیر را می برد و  »است. ھستی کھ مزد می گیری و این حرفھا بھ تو نیامده

و پیمانھ پیمانھ آنھا را می فروخت و ھر چھ باقی می ماند بھ » شیر آی شیر« در راه صدا می زد 

 شیر فروش سر گذر می داد و قیمت آن را می آورد و بھ صاحب گلھ تحویل می داد.

  اینکھ از کار خود باز نماند حرفی گاھی کھ مشتریھا می گفتند این شیر آبکی است شبان برای

شما اشتباه می کنید، مطمئن باشید کھ از شیر آب انبار ندوشیده اند، اما خوب « می زد و می گفت: 

و مقصودش » شیر است و آب ھم دارد، شیر خشک کھ نیست! ولی شیر گوسفند ھمیشھ خالص است 

 ھم این را بھ صاحب گلھ یاد آوری  این بود کھ شیر را وقتی می دوشند خالص است. اما ھر روز

 »این کار را نکن عاقبت خوبی ندارد.« می کرد و می گفت: 

بود و بود تا اینکھ یک شب شبان گوسفندان را در رودخانۀ خشکی جا داده بود و خودش روی 

 بزرگی بھ راه افتاده بود و بی خبربلندی بھ خواب رفتھ بود و در کوھسار بارندگی شده بود و سیل 

سیلاب رسید و ھمۀ گوسفندھا را آب برد و ھلاک کرد و شبان ھنگامی خبردار شد کھ کار از کار 

 گذشتھ بود.

چرا شیر « ناچار شبان بھ شھر آمد و دست خالی پیش صاحب گلھ رفت. مرد گلھ دار پرسید: 

 » نیاوردی؟ 

دی اثر خود را بخشید خیلی متأسفم کھ من ھم بیکار می مانم اما کاری کھ تو می کر« شبان گفت: 

 »و نیمھ شب سیل آمد و ھمۀ گوسفندان را ھلاک کرد. 
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 »آخر این آب از کجا آمد کھ اینطور بی خبر آمد؟ « مرد صاحب گلھ پرسید: 

من خبر نشدم، اما آب بی خبر ھم نیامد، این ھمان آبھا بود کھ در شیر « شبان بھ طعنھ گفت: 

تھ بودی، آبھا جمع شدند و حملھ آوردند و گوسفندھا را کرده بودی و بھ نرخ شیر بھ مردم فروخ

 »بردند. ھر چھ تو را پند دادم نشنیدی و اینک تو بی گوسفند شدی و من بیکار.

بسیار خوب. بگو کھ گوسفندھا را آب برد، این را « مرد صاحب گلھ عذر او را پذیرفت و گفت: 

تو را قبول ندارم زیرا در این شھر بھ جز من قبول می کنم چون می دانم کھ دروغگو نیستی، اما پند 

گلھ داران فراوانند. این کھ سیل بیاید و گلۀ مرا ببرد یک تصادف است نھ سزای خیانت، چون کھ 

 »دیگران ھم مانند من بھ آب فروختن مشغولند و گوسفندھاشان را ھم آب نبرده است. 

ما دیگر کاری با ھم نداریم اما حقیقت حالا کھ اینطور است بدان ای مرد کھ « شبان جواب داد: 

ھمان است کھ گفتم: ھر کھ با خلق خدا خیانت کند خیر و برکت از مالش می رود. و باز ھم می گویم 

 کھ این آب ھمان آبھا بود کھ تو در شیر می ریختی و می فروختی. دیگران ھم بھ سزای خود

رسیده اند یا می رسند. نادرستی ھمیشھ سیل نمی شود و گوسفند نمی برد، گاھی حادثھ می شود و  

جان می برد، گاھی رسوایی می شود و آبرو می برد، گاھی بھ صورت خیانتی دیگر می شود و زن 

 و فرزند و خانواده می برد و گاھی بھ صورت ناراحتی و نگرانی در می آید و صفای زندگی را 

 برد و آرامش و آسایش فکر و خیال را می برد. مرد آن نیست کھ زنده است و می خورد و می

می پوشد و راه می رود، آدم آن است کھ نزد خدا و خلق شرمنده نباشد و در قلب خود پاکی و راستی 

 را احساس کند. آنھا کھ تو می گویی بھ کار خود مشغولند در نظر من و در نظر سایر مردم گرگھایی

خویشان و نزدیکان خودشان ھم عزت و احترام ندارند. آنھا ھستند کھ بھ دریدن مشغولند و پیش چشم 

 »ھم گوسفندانشان را آب برده است و خودشان غافلند.
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 گفتار خوب
 

، خوابی دیده بود و صبح یک روزی بود و یک روزگاری. یک شب ھارون الرشید، خلیفۀ عباسی

 گویان و خوابگزاران حاضر شوند تا خواب خلیفھ را تعبیر کنند.دستور داد تعبیر 

در روزگار قدیم مردم بھ خواب و تعبیر خواب بیشتر عقیده داشتند و از خوابھای بد می ترسیدند 

این بود کھ پادشاھان  و خیال می کردند ھر خوابی تعبیری دارد و خبری از آینده می دھد.

 داشتند و ھمیشھ تعبیر خوابھای خوش یا ترسناک خود را  خوابگزاران و تعبیر گویان مخصوص

می پرسیدند و گاھی بنای کارھای خود را ھم بر روی ھمان خوابھا و تعبیرھا می گذاشتند و کارھای 

عجیبی می کردند. بعضی از تعبیر گویان زیرک ھم از این شیوه استفاده می کردند و غرضھایی کھ 

 داشتند بھ کار می بردند. 

این بود کھ کمتر  ھارون الرشید بارھا دیده بود کھ تعبیر گویان حرفھای پرت و پلا می زنند.     

اگر تعبیر خواب علم است پس باید ھمۀ تعبیر گویان یک « حرف آنھا را باور می کرد و می گفت: 

پس این  خواب را یک جور تعبیر کنند و نباید ھر کدام چیز دیگری بگویند. اگر ھم خواب تعبیر ندارد

چیزھای عجیب و غریبی کھ آدم در خواب می بیند برای چھ می بیند؟ و چون آن روزھا ھنوز این 

مسئلھ حل نشده بود، از خواب بد می ترسید و رسم خلیفھ این بود کھ با چند نفر خوابگزار و تعبیرگو 

 بود آن را باور  جداگانھ خوابی را کھ دیده بود شرح می داد و ھر وقت تعبیرھای آنھا بھ ھم شبیھ

 می کرد و ھر وقت تعبیرھا بھ ھم شباھتی نداشت ھیچکدام را باور نمی کرد.

آن روز ھم دو نفر از تعبیر گویان حاضر شدند. خلیفھ یکی را بھ حضور خواست و خواب خود 

 در خواب دیدم کھ دندانھای من یکی یکی از دھانم بیرون افتاد و ھیچ دندان در« را شرح داد. گفت: 

 »دھانم نماند، تعبیر آن چیست؟ 

خواب خوبی نیست. تعبیرش این است کھ ھمۀ خویشان و نزدیکان خلیفھ پیش « خوابگزار گفت: 

 »از مرگ خلیفھ می میرند. 

بزنند و از قصر و دستور داد خوابگزار را صد چوب » عجب تعبیر تلخی! « خلیفھ گفت: 

 بیرونش کنند.

 »تعبیر کن.« د و ھمان خواب را شرح داد و گفت: بعد تعبیر گوی دومی را حاضر کر

خواب خوبی است. تعبیرش آن است کھ زندگانی خلیفھ از تمام خویشان و « خوابگزار گفت: 

 »نزدیکان درازتر است و عمر خلیفھ از ھمھ بیشتر است. 



86 
 

 و دستور داد صد سکۀ طلا بھ او پاداش بدھند.» عجب تعبیر شیرینی است. « خلیفھ گفت: 

بروید و از تعبیرگوی اولی ھم دلجویی کنید و چیزی بدھید. « د وزیرش را خواست و گفت: بع

تعبیر اولی ھم ھمان بود کھ این یکی گفت اما گفتارش تلخ بود. ھر دو یک چیز را گفتند اما اولی بد 

 »گفت و دومی خوب گفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 گواھی درخت
 

صد سکۀ طلا بھ کسی قرض داده بود و سند نگرفتھ بود و  یک روز بود و یک روزگاری. مردی

ناچار مدعی پپیش حاکم  »چھ حسابی؟ چھ کتابی؟ « وقتی مطالبھ کرد بدھکار حاشا کرد و گفت: 

چرا پولی را کھ از این مرد گرفتھ ای « رفت و شکایت کرد. حاکم آن کس را حاضر کرد و گفت: 

 »نمی دھی؟ 

 »و نگرفتھ ام. او دروغ می گوید و می خواھد آبروی مرا ببرد. من پولی از ا« بدھکار گفت: 

 حاکم ھر دو را پیش قاضی بزرگ فرستاد تا قاضی در این باره حکم کند. قاضی گفت:    

 این یکی ادعای خود را گفت و آن یکی حاشا کرد.» حرفتان را بگویید.« 

است کھ مدعی باید شاھد یکی مدعی است و یکی منکر است. دستور شرع این « قاضی گفت: 

آیا شاھدی داری کھ « بعد بھ مدعی گفت: » داشتھ باشد و کسی کھ انکار می کند باید قسم بخورد.

 »بیاید اینجا و گواھی بدھد کھ این شخص از تو پول گرفتھ است؟ 

 »نھ شاھد ندارم. « مدعی گفت: 

 پول را نگرفتھ کاری  پس ناچار باید دعوی قسم بخورد و اگر قسم بخورد کھ« قاضی گفت: 

نمی توان کرد. اما گناھکار باید از خدا بترسد و قسم دروغ نخورد کھ روزی حقیقت فاش می شود و 

 »رسوایی و کیفر بھ بار می آورد. 

این کار را نکن « مدعی از این حرف ناراحت شد و با گریھ و زاری بھ قاضی التماس کرد کھ : 

و سوگند دروغ می خورد و حق من پامال می شود. راه دیگری را  زیرا این مرد بھ قسم ایمان ندارد

 »پیدا کن و تدبیر دیگری بھ کار بزن. 

تو می گویی شاھدی نداری و من ھم غیب نمی دانم. اما داستان قرض دادن را در « قاضی گفت: 

 »می شود حقیقت را پیدا کرد. حضور خودش شرح یده تا ببینم چگونھ 

این است کھ این مرد چندین سال دوست من بود و من ھرگز نادرستی از داستان « مدعی گفت: 

او ندیده بودم و او تھیدست ھم نبود . خانھ ای و باغی و سرمایھ ای داشت. اتفاقاً خواستار دختری شد 

و بھ خواستگاری رفت و ھفتھ ای بعد از آن زمان ازدواج را معلوم کرده بودند و دختر خواستگاران 

آن روزھا دوست من خیلی دلداده و بیقرار بود و دلتنگ می نمود و روزی با ھم برای  دیگر داشت و

 گردش بھ صحرا رفتھ بودیم و تنھا بودیم و در جایی نشستیم و او شرح حالش را گفت و گفت: 
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نقدینۀ کافی ندارم و پاره زمینی در ده دارم کھ می خواھم بفروشم و عروسی را سامان دھم و « 

پول را ھم سرمایۀ کار کنم اما فرصت نیست و پای آبرو در میان است و نمی دانم  چیزی از آن

  » چکنم... 

من از شنیدن این حرفھا پریشان شدم و دلم بر حالش سوخت و من از مال دنیا صد سکھ طلای نقد 

است کھ ای دوست اگر بتوانم بھ تو کمکی کنم این « داشتم، زبان خود را نگاه نداشتم و بھ او گفتم: 

» صد سکۀ طلا دارم اما سرمایۀ کار من است اگر آن را بھ تو قرض بدھم تا چھ وقت باید صبر کنم؟ 

و از من تشکر کرد و التماس کرد و قول داد تا یک ماه فروش زمین را رو » تا یک ماه « او گفت 

ود رسید و یک ماه و دو بھ او دادم و او بھ کام خ بھ راه کند و وام خود را بپردازد. من آن نقدینھ را

و یک سال و دو سال گذشت و کار من در رواج بود و نیازی نداشتم و مطالبھ نکردم و او حرفی ماه 

نزد و من تصور می کردم ھنوز پولی در دست ندارد تا اینکھ ھفتھ ای پیش آن زمین را بھ بھای 

 خوب فروخت و من دانستم کھ نقد بسیار دارد.

 
 

سکۀ قرضی سخن گفتم و او حرف دیگری بھ میان کشید. من بھ شک افتادم یک روز از آن صد 

چھ حسابی چھ کتابی و چھ « و طلب خود را بھ صراحت مطالبھ کردم و او انکار کرد و گفت: 

چون دیدم گمان من درستکاری او بر خطا بوده ناچار بھ حاکم شکایت کردم و این بود داستان » پولی؟

 »ما. 

 »روز کھ بھ او صد سکھ پول را می دادی کجا نشستھ بودید؟  آن« قاضی پرسید: 

 »زیر درختی نشستھ بودیم کھ در کنار نھری از آب است و جایی باصفاست. « گفت: 

 »این داستان صحیح است؟ « وقتی حرف بھ اینجا رسید قاضی از بدھکار پرسید: 
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 »ھمھ اش دروغ است. « بدھکار گفت: 

نشستھ بودید کھ آن پول را دادی ر کھ تو می گویی زیر درختی اینطو« قاضی بھ مدعی گفت: 

 »پس چرا گفتی شاھدی ندارم؟ ھمان درخت شھادت می دھد. 

چنانکھ من می گویم. من مرد بدھکار را در اینجا بازداشت میکنم و تو ھم اکنون « قاضی گفت: 

د بیایی و شھادت خودت برخیز و پیش آن درخت برو و سلام مرا بھ او برسان و بگو قاضی می گوی

 »را بدھی. 

در این موقع مرد بدھکار کھ این حرفھا را مسخره پنداشتھ بود لبخندی زد و قاضی ھم او را نگاه 

 کرد و لبخندی زد.

می ترسم بروم و بھ درخت بگویم ولی درخت پیغام مرا باور « مدعی در جواب قاضی گفت: 

 »نکند و نیاید. 

مدعی مھر » بیاید. سم مرا بگیر و آن را بھ درخت نشان بده و بگو بیا این مھر ا« قاضی گفت: 

قاضی را گرفت و از خانھ بیرون رفت تا بھ سراغ درخت برود. وقتی مدعی بیرون رفت قاضی 

کتابی را در دست گرفت و قدری مطالعھ کرد و بعد با مھربانی شروع کرد بھ حرف زدن با مرد 

 »ع بازار خوب نیست! مثل اینکھ وض« بدھکار. قاضی گفت: 

 »بلھ، کارھا کساد است.« آن مرد گفت: 

 
 

 مردم حوصلۀ دعوا ھم ندارند، ما ھم اغلب بیکاریم و می نشینیم کتاب « قاضی گفت:  

 »می خوانیم، این است کھ می توان گفت کار ما کساد است.
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دلش اینطور فکر  مرد بدھکار ھم چیزھایی در این زمینھ گفت و وقتی صحبتھای قاضی را دید در

کرد کھ قاضی منتظر است رشوه ای بگیرد و بھ قسم خوردن او حکم بدھد و بھ نظرش رسید کھ 

 قاضی مدعی را مسخره کرده است. این بود کھ کم کم ترسش از میان رفت.

حوصلھ ام سر رفت، « قاضی باز ھم چند صفحۀ دیگر کتابی مطالعھ کرد و بعد زیر لب گفت: 

 »و برنگشت، بھ نظرم خیلی راه است و لابد اوقاتش ھم تلخ می شود. این مرد ھم رفت 

 »فکر می کنی رفیقت بھ آن درخت رسیده باشد؟ « بعد رو کرد بھ مرد بدھکار و پرسید: 

 »ھنوز نھ آقای قاضی. « آن مرد ناگھان جواب داد: 

قاضی جوابی نداد و باز بھ کتاب خواندن مشغول شد. بعد از ساعتی مرد مدعی دلتنگ و ناراحت 

آقای قاضی، رفتم و سلام شما را رساندم و مھر شما را نشان دادم و پیغام شما را « برگشت و گفت: 

، گفتم اما درخت جوابی نداد و ھر چھ صبر کردم از جایش تکان نخورد، من ھم برگشتمبھ درخت 

 »اینھم مھر شما، حالا چھ باید کرد؟ 

بعد قاضی رو بھ مرد بدھکار » اتفاقاً درخت آمد و گواھی خودش را داد و رفت. « قاضی گفت: 

ای مرد بی انصاف، قرضی را کھ از رفیق خود گرفتھ ای بده و گرنھ حکم خود را « کرد و گفت: 

 »آن را وصول کند. می دھم و تو را نزد حاکم می فرستم تا چنانکھ می داند 

ای قاضی! چرا حکم ناحق می دھی؟ من اینجا بودم و درخت نیامد و شھادت « آن مرد گفت: 

 »نداد. 

وقتی من از تو پرسیدم فلان کس بھ درخت رسیده؟ تو گفتی ھنوز نھ، و خودت بھ « قاضی گفت: 

کدام « فتی: درستی قول مدعی شھادت دادی، اگر چنان حسابی و درختی و شھادتی نبود می گ

مگر تو نگفتھ بودی تمام حرفھای مدعی دروغ است؟ پس » درخت؟ و نمی دانم مدعی کجا رفتھ. 

 »چطور درخت را می شناختی؟ 

مرد بدھکار شرمنده شد و ناچار حکم قاضی را پذیرفت و قرض خود را پس داد و از برگشتن 

 پیش حاکم و زحمتھای دیگر رھایی یافت.
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 نان و حلوا
 

یک روز بود و یک روزگاری. در یکی از روزھای زمستان یکی از علمای معروف برای    

نماز ظھر بھ مسجد رفت و در صحن مسجد قدری در آفتاب ایستاد تا گرم شود و در کنار آفتاب چھار 

 از شاگردان بازار نشستھ بودند و ناھار می خوردند. پسر بچھ

سومی نان و پنیر می خوردند و چھارمی نان خالی  یکی از آنھا نان و حلوا می خورد. دومی و

 می خورد.

 من ھم حلوا « یکی از آنھا کھ نان و پنیر داشت بھ آن یکی کھ نان و حلوا داشت گفت: 

 »می خواھم، یک کمی حلوا ھم بھ من بده. 

 »اگر سگ من باشی و صدای سگ بکنی حلوا می دھم. « پسرک حلوایی گفت: 

 کرد و قدری حلوا گرفت و ھمھ خندیدند.او ھم مانند سگ صدایی 

 

 
 

اگر الاغ من « پسرک حلوا خور گفت: » من ھم حلوا می خواھم، بھ من ھم بده. « سومی گفت: 

 او ھم مانند الاغ صدایی کرد و قدری حلوا گرفت.» و صدای خر بکنی حلوا می دھم. باشی 

» حلوا دادی بھ من ھم بده.  حالا کھ بھ آنھا« پسرک چھارمی کھ نان خالی می خورد گفت: 

 »اگر گربۀ من باشی و معو معو بکنی حلوا می دھم. « پسرک حلوایی گفت: 

نھ، من گربۀ کسی نمی شوم و حلوا ھم نمی خواھم. تو کھ حاضری حلوا بدھی « جواب داد: 

 »ھمینطوری بده. 
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 اگر حلوانھ، رسمش ھمین است. اگر گربھ نیستی از حلوا خبری نیست. « حلوایی گفت: 

 »گربۀ من باشی.  دمی خواھی بای

صبر کن من از این آقا کھ دارد تماشا می کند می پرسم ببینم حلوا « پسرک فکری کرد و گفت: 

آقا، آیا بھ عقیدۀ شما « بعد رو بھ مرد دانشمند کرد و گفت: » خوردن بھ گربھ شدن ارزش دارد؟ 

 »و نان بخورم؟ گربھ باشم و حلوا بخورم بھتر است یا خودم باشم 

فرزند عزیزم، نمیدانم بھ تو چھ جوابی بدھم. تو بچھ ای و دلت حلوا « مرد دانشمند جواب داد: 

می خواھد و حرفھای شما ھم خیلی جدی نیست اما این را می دانم کھ من خودم سی سال است حلوا 

می گذارند، ھمسایھ ای  نخورده ام و می بینی کھ چیزی از دیگران کم ندارم و مردم ھم بھ من احترام

 »ھم دارم کھ ھر روز حلوا می خورد و پیش ھیچکس ھم عزیز و محترم نیست. 

حالا کھ اینطور است من ھم نان خودم را می خورم و حلوا نمی خواھم. وقتی آدم « پسرک گفت: 

 چرا سگ کسی باشد؟ چرا خر کسی باشد؟می تواند سی سال حلوا نخورد صد سال ھم می تواند. پس 

 »چرا گربۀ کسی باشد؟ 
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 تو نیکی میکن و در دجلھ انداز
 

یک روزی بود و یگ روزگاری. متوکل خلیفۀ معروف عباسی غلامی داشت کھ اسمش فتحی 

 بود. فتحی را از کوچکی ھمراه اسیران جنگی آورده بودند و فروختھ بودند.

در آن زمانھا اسیران جنگی را بھ شھرھای دور دست می بردند و مانند حیوانات آنھا را خرید و 

فروش می کردند و پولدارھا برای بندگی و غلامی و کنیزی آنھا را می خریدند و این غلام و 

زندگی سختی داشتند تا وقتی کھ کسی از روی کنیزھای زرخرید کھ ھیچ آزادی و اختیاری نداشتند 

 یر خواھی آنھا را آزاد کند.خ

این فتحی ھم جز غلامان و بندگان بود اما چون خیلی باھوش و با استعداد بود در دستگاه خلیفھ 

ھنرھا و ادبھا یاد گرفتھ بود و در چشم خلیفھ آنقدر عزیز شده بود کھ خلیفھ او را بھ فرزندی خود 

 پذیرفتھ بود.

و ادب و دانستن اسب سواری و تیراندازی و ھنرھای خلیفھ میل داشت کھ فتحی علاوه بر تربیت 

دیگر شنا کردن ھم یاد بگیرد تا اگر روزی در آب غرق شود بتواند خودش را نجات بدھد. برای این 

 کار دو نفر مربی شنا آوردند کھ روزی یک ساعت بھ فتحی شنا کردن بیاموزند.

دکان کھ وقتی کمی با درسی و چند روز کھ گذشت فتحی بھ خودش مغرور شد و مثل بیشتر کو

کاری آشنا می شوند خیال می کنند دیگر ھمھ چیز را می دانند او ھم گمان کرد در شنا استاد شده و 

دیگر مربی لازم ندارد و یک روز دور از چشم استادان تنھا بھ رودخانۀ دجلھ کھ از کنار قصر خلیفھ 

 .می گذشت رفت و خود را بھ آب انداخت تا شنا کند

 اتفاقاً آب دجلھ تند بود و فتحی بعد از اینکھ قدری دست و پا زد و با آب مبارزه کرد فھمید کھ    

نمی تواند خود را نجات دھد و اگر بیشتر کوشش کند خستھ می شود و غرق می شود. ھر قدر ھم 

کھ بلد بود  فریاد زد کسی نشنید. این بود کھ ناچار با جریان آب ھمراھی کرد و با ھمان اندازه شنا

سعی کرد بھ زیر آب فرو نرود و ھمراه آب برود تا بلکھ یک جایی بتواند خود را بھ کنار رودخانھ 

برساند و نجات پیدا کند، و رفت و رفت تا از نظر گاه مردم دور شد و از شھر خارج شد و بھ بیابان 

 فت.رسید و شب شد و فردا روز شد و ھمچنان روی آب دست و پا می زد و می ر

روز بعد بھ جایی رسید کھ آب دجلھ دیواره ھای کنار رودخانھ را شکستھ بود و در شکستگیھا و 

فتحی با زحمت بسیار خود را بھ کنار  سوراخھای دیوار رودخانھ می توانست دستگیره ای پیدا کند.

ھیچ راھی  دیوارۀ دجلھ رسانید و دستش را بھ سوراخی بند کرد و خود را از غرق شدن نجات داد اما

 برای بالا رفتن از دیوارۀ رودخانھ نبود و خستگی و گرسنگی او را از پا در آورده بود.



94 
 

حالا از خفھ شدن و مردن در آب خلاصی یافتم و اگر از « اما خدا را شکر کرد و با خود گفت: 

» رد. گرسنگی نمیرم امید زنده ماندن و رھایی ھست و گرسنگی را تا دو سھ روز می توان تحمل ک

فتحی ھمان جا نشست تا شب شد و ھیچ اثری و خبری از کسی پیدا نشد. شب ھم ھمان جا ماند تا 

 روز شد و ھمچنان راه چاره ای نبود و تا ھفت شبانھ روز فتحی در آنجا بود.

اما از آن طرف وقتی مربیان شنا برای تعلیم فتحی بھ قصر خلیفھ آمدند ھیچکس نمی دانست فتحی 

تکاران در باغھا و خانھ ھای قصر او را صدا زدند و ھمھ جا را گشتند و پیدا نشد. بھ کجاست. خدم

 مدرسھ و حمام و میدان اسب سواری و تیر اندازی و ھمۀ جاھایی کھ احتمال پیدا کردن فتحی را

ی فتح« می دادند رفتند و از ھمھ سراغ گرفتند و اثری از او نیافتند. ناچار بھ متوکل خبر دادند کھ  

 »گم شده است و ھمۀ ساختمانھا و باغھا را گشتھ ایم و ھیچکس از او خبری ندارد. 

متوکل بسیار ناراحت شد و دربانھای ھمۀ درھای قصر را حاضر کرد و ھیچکس فتحی را ندیده 

فوری در « بود. متوکل کھ نگران بود مبادا بھ جان فرزند خوانده اش سوء قصدی شده باشد گفت: 

ار بزنند تا ھر کس از فتحی خبر دارد بی درنگ بھ خلیفھ خبر بدھد و وای بھ حال تمام قصرھا ج

 »کسی کھ چیزی بداند و نگوید. 

مامور برج « ھنوز جارچی حرکت نکرده بود کھ رئیس نگھبانی سر رسید و گزارش داد کھ       

ارج شده است و صبح خبر داده است کھ شخصی در حال شنا از قلعھ خ 9دیده بانی دجلھ در ساعت 

فوری چند نفر از شناگران ورزیده بھ جست و جو رفتھ اند و ماموران تمام اطراف دریاچۀ شنا و 

رودخانھ را بازرسی کرده اند و اثری از لباس کسی نیافتھ اند، از جامھ دار خانھ تحقیق شده است و 

ن کسی در آنجا نبوده بھ خدمتکاران گفت جامۀ یکی از غلامان را کنار دریاچھ یافتھ و چو یکی از

گمان اینکھ کسی دیروز جامھ ھای خود را عوض کرده و در آنجا باقی مانده جامھ ھا را بھ جامھ دار 

خانھ تحویل داده است و این پیشامد باز ھم سابقھ داشتھ اما گزارش برج دیده بانی  می گوید ھمین 

از شناگران در خارج مشغول جستجو  امروز کسی شنا کنان از قلعھ خارج شده است. اینک چند نفر

 »ھستند و چون احتمال حادثھ ای در میان است گزارش بھ عرض رسید. 

 فوری » ھمین است. فتحی بھ قصد شنا بھ دجلھ رفتھ و آب او را برده است. « متوکل گفت: 

خارج  یا در« جامھ ھای یافتھ شده را حاضر کردند و معلوم شد جامۀ ھمان غلام است. خلیفھ گفت: 

شھر کسی فتحی را نجات داده یا در آب غرق شده. جارچیان را بگویید خبر را درشھر پخش کنند و 

 »شناگران بگویید کار خودشان را دنبال کنند. 

یکی از نزدیکان خلیفھ بھ نام فتحی گم شده ھر کس خبر « فوری جارچیان در شھر جار زدند: 

 »وای بھ حال کسی کھ خبری داشتھ باشد و پنھان کند. سلامتی او را بدھد مژدگانی خواھد یافت و 
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و آن روز تا شب ھیچکس خبری نداد. شب شناگران بازگشتند و بھ رئیس نگھبانی خبر دادند کھ 

 ھیچکس را در شط نیافتھ اند و ھمچنان منتظر بودند تا کسی خبری از نجات غریق بیاورد.

ه بود خبر داد کھ شب گذشتھ در خارج شھر از روز بعد کسی کھ از بیرون شھر بھ بغداد وارد شد

دجلھ صدایی شنیده است، گویی کسی در آب است اما از ترس بھ رودخانھ نزدیک نشده. خبرگزاران 

این خبر را بھ رئیس نگھبانی دادند و چون از شھر خبر دیگری نرسیده بود خلیفھ گفت شناگران رود 

 ردۀ فتحی پیدا نکنند برنگردند.دجلھ را دنبال کنند و تا خبری از زنده یا م

بار دیگر شنا گران بھ شط رفتند و روزھا جستجو می کردند و شبھا توقف می کردند تا بعد از ھفت 

شبانھ روز فتحی را در مغاکی کنار دیوارۀ دجلھ زنده یافتند و او را بھ خشکی کشیدند و از آبادی 

نزد خلیفھ آوردند و شرح حالش را گفتند و  نزدیک، اسبان تیزرو آوردند و با شتاب تمام فتحی را

 مژدگانی خود را دریافت داشتند.

سفره و غذا بیاورید کھ غلام ھفت « خلیفھ خوشحال شد و خدا را شکر گفت و فوری دستور داد 

 »روز است گرسنگی کشیده. 



 
 

 

خلیفھ بھ سلامت باشد من از ترس و از بی خوابی خستھ و کوفتھ ھستم اما گرسنھ « فتحی گفت: 

 »نیستم. 

شاید از بس آب خورده ای بیمار شده باشی یا از ترس حواست پریشان شده باشد « متوکل گفت: 

 »و گرنھ چطور ممکن است بعد از چندین روز گرسنھ نباشی؟ 

ما در این ھفت روز کھ آنجا بودم ھر روز بر روی بلھ، خودم ھم تعجب می کردم ا« فتحی گفت: 

آب طبقی می دیدم کھ در آن ده قرص نان بود و در آنجا کھ من بودم فشار آب طبق را بھ کنار 

رودخانھ می آورد و من ھر چھ می خواستم نان بر می داشتم و می خوردم و امروز ھم نان را 

 »خورده بودم کھ شناگران رسیدند. 

ھر روز یک طبق نان روی آب دجلھ چھ می کند و از کجا  چیز عجیبی می شنوم،« خلیفھ گفت: 

 »د؟ آیمی 

نمی دانم، اما چنین بود، طبقی از چوب بود و ھر روز می رسید و روی نان ھا ھم « فتحی گفت: 

 »اسم کسی نوشتھ بود، اگر درست یادم باشد نوشتھ بود: محمدبن کفشدوز. 

این محمدبن حسن کفشدوز چھ کسی باشد و برای چھ ھر روز عجیب است! آیا « خلیفھ گفت: 

طبقی از نان بر آب می گذاشتھ؟ باید این داستان تحقیق شود و راز آن دانستھ شود، جارچیان را خبر 

 »کنید! 

خلیفھ محمدبن حسن کفشدوز را طلب می کند.  ھر کھ ھست بیاید و « دبیر خلیفھ گفت جار بزنند: 

 »دی نخواھد کرد. نترسد. خلیفھ بھ او ب

روز دیگر مردی کارگر با لباس کار و پیشبندی از چرم کھ کفش دوزان بر روی زانوی خود می 

 »می خواھم بھ حضور خلیفھ برسم. « اندازند و کار می کنند بھ قصر متوکل آمد و گفت: 

محمدبن را خود خلیفھ خواستھ است و  گفت: محمدبن حسن کفشدوز» چھ کار داری؟ « گفتند: 

 »حسن منم. 

من آن کفشدوزم کھ مرا احضار فرموده اند. « او را نزد خلیفھ بردند، بھ خلیفھ سلام کرد و گفت: 

 »تویی کھ ھر روز طبقی نان در دجلھ می اندازی؟ « خلیفھ پرسید: » 

 »آری منم. « جواب داد: 

 »روی نانھا نوشتھ ام.  بھ آن نشانی کھ نام خود را« گفت:» بھ چھ نشان تویی؟« خلیفھ پرسید: 

 »این نشانی درست است. چند وقت است کھ نان در آب می اندازی؟ « خلیفھ گفت: 

 شنیده بودم کھ « گفت: » غرض تو ار این کار چیست؟ « گفتند: » یک سال است. « گفت: 
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 گفتھ اند:

 زتو نکویی کن و در دجلھ انداز                     کھ نکویی رسد بھ سوی تو با 

 

 
و من می خواستم بدانم چگونھ فایدۀ نیکویی بھ من بر می گردد و حال آنکھ آب دجلھ می رود و 

باز نمی گردد. من می دانستم کھ اگر بھ کسی نیکی کنم و دلیلی داشتھ باشد و آن کس مرا بشناسد 

کسی ناشناس  ممکن است اثر آن نیکی بھ من بازگردد اما می خواستم بدانم ناشناختھ نیکی کردن و بھ

خوبی کردن چگونھ اثرش بھ شخص نیکوکار بر می گردد. می خواستم بدانم این حرف درست است 

 »خلیفھ مرا عفو کند.  یا نھ؟ و اگر گناھی کرده ام امیدوارم

 گناھی نکرده ای بلکھ ثوابی کرده ای، و خطایی نکرده ای بلکھ کار صوابی « خلیفھ گفت: 

یده ای درست است، تا آنجا کھ ما می دانیم نانھای تو یک نفر را از کرده ای و آن حرف ھم کھ شن

 »گرسنگی و از مرگ نجات داده است و باقی را خدا می داند. 

خلیفھ دستور داد پنج پارچھ از املاک و دھات خارج از شھر بغداد را بھ نام محمد حسن کفشدوز 

د بن حسن کفشدوز مردی ثروتمند و محتشم نوشتند و قبالۀ آن را مھر کردند و بھ او بخشیدند و محم

شد و در اطراف دھات خود کارھای خیر بسیار کرد و بیابانھا را بھ آبادی رسانید و بھ شکر این 

 نعمت دکان کفشدوزی خود را ھم بھ شاگردش بخشید.

 بعدھا شاعری دیگر معنی آن شعر را بھ صورت دیگر ھم ساخت و گفت:

 از                  کھ ایزد در بیابانت دھد بازتو نیکی می کن و در دجلھ اند



98 
 

 جوانمرد با معرفت
 

یک روز بود و یک روزگاری. در یک روز تابستان، در یک ده کوھستانی کھ ییلاق اھالی شھر 

بر پا کرده بودند و ھمۀ سرشناسان و پھلوانان » گلریزان « بود برای یکی از عیاران کوھستان جشن 

 را دعوت کرده بودند تا ساعتی بھ شادمانی بگذرانند.و ھنرمندان و عیاران 

 باید بگوییم کھ در قدیم بھ اشخاصی کھ در عین زورمندی جوانمرد و معرفت دار بودند عیار 

 می گفتند و چون قانون و دادگستری نظم درستی نداشت بیشتر کارھای پلیس را عیاران بھ عھده 

ن اصلاح می کردند و دزدھا و راھزنان را عیاران رسوا می گرفتند و بسیاری از اختلافھا را عیارا

 می کردند.

عیاران با وجود بدیھایی کھ داشتند خود را بھ جوانمردی و انصاف شناسانده بودند و در ھر شھر 

کمک اشخاص بی پناه و مظلوم می آمدند و با زورگویان و گردن کشان مردم آزار و ناحیھ ای اغلب بھ 

آنھا را ھمھ وش بودند کھ مردم آنھا را عیار جوانمرد بشناسند و داستانھای قھرمانی در می افتادند و دلخ

 جا بگویند.

اما در میان خودشان ھم گاھی اختلاف پیدا می شد و مثلاً عیاران شھر بھ عیاران کوھستان ایراد 

 فت.می گرفتند کھ چرا فلان عیار در فلان جا مردم آزاری کرده و دیگری بھ او گفتھ بی معر

فرق عیار با دزد این بود کھ دزد مال ھمھ کس را می برد اما عیار بھ اشخاص ضعیف و مظلوم 

 آزاری نمی رسانید و با اشخاص ظالم و مردم آزار طرف می شد.

عیاران ھمیشھ از جوانمردی و معرفت سخن می گفتند و اگر کسی یکی از عیاران را بی معرفت 

کھ  بود کھ بدترین دشنامھا را بھ او داده باشد و ھمیشھ کاری می کردندو ناجوانمرد می نامید مثل این 

مردم آنھا را با معرفت و جوانمرد بشناسند و بھ این عنوان افتخار می کردند و وقتی یکی از آنھا در 

 یعنی پیروزی درخشانی بھ دست» شیرین می کاشت « کاری کھ پیش می آمد بھ اصطلاح خودشان

زان درست می کردند و ھمفکرانشان در آن جشن حاضر می شدند و بھ آن عیار می آورد جشن گلری 

 ھدیھ ھایی می دادند.

و در آن روزگار یک دزد راھزن گردنھ گیر پیدا شده بود کھ راه قافلھ ای را بستھ بود و چند نفر 

د و یکی از را زده بود و مال مردم کوھستان را برده بود و مردم کوھستان از دست او عاجز شده بودن

عیاران با تردستی آن دزد راھزن را بھ دام انداختھ بود و مردم بھ افتخار این عیار جشن گلریزان برپا 

 کرده بودند و ھمۀ حاضران مشغول شادی بودند.
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با رئیس « قوی ھیکلی از راه رسید و وارد مجلس شد و گفت:  موقعی کھ مجلس گرم بود ناگاه مرد

 »م. عیاران کوھستان کار دار

 »این است رئیس عیاران کوھستان. « اھل مجلس یکی را نشان دادند و گفتند: 

 و ھمۀ چشمھا بھ مرد تازه وارد خیره شد.

 من از پیش رئیس عیاران شھر « تازه وارد رو بھ رئیس عیاران کرد و بھ صدای بلند گفت: 

 داریم کھ جواب آن را از شما آمده ام. عیاران شھر بھ شما سلام می کنند و می گویند ما سھ مسئلھ 

می خواھیم. اگر جواب آن را درست گفتید مخلص شما ھم ھستیم و بعد از این کوھستان مال شما و 

شھر مال ما، اما اگر نتوانستید جواب درست بدھید بعد از این باید در تمام کارھا از ما دستور بگیرید 

 »و بھ سبیل رئیس ما احترام بگذارید. 

گوشھا تیز کردند تا ببینند رئیس عیاران کوھستان چھ جواب می دھد و آماده شدند  حاضران مجلس

 ».دخلش را بیاورند « تا اگر دعوا در گرفت تازه وارد را ادب کنند و بھ قول خودشان 

ا منمی دانم چھ می خواھی بگویی ولی ھمۀ مردم کوھستان « رئیس عیاران کوھستان جواب داد: 

می شناسند. اگر حرف حسابی داشتھ باشی جواب می دھم و » معرفت داری « را بھ جوانمردی و 

گرنھ بچھ نیستم کھ از توپ و تشر بترسم و بید نیستم کھ از یک باد بلرزم و ھیچکس ھم نمی تواند بھ 

کرگدن  ما زور بگوید. بدخواه ما اگر از حقھ بازی دیو باشد شاخش را می شکنیم و اگر از زورمندی

ا پوستین می کنیم و اگر از قار قار طبل باشد شکمش را سفره می کنیم. گوش ما از این باشد پوستش ر

 حرفھا پر است و ھر یک از عیاران کوھستان می تواند ھفتاد تا مثل تو را سر آب ببرد و تشنھ

 »برگرداند.  

ردم قار قار خالی کار آدمھای بی معرفت است و دروغگویی کار م« فرستادۀ عیاران شھر گفت: 

ناجوانمرد است. ما ھم از جوانمردی و معرفت سخن می گوییم مگر اینکھ از جواب دادن عاجز باشید 

 »و بخواھید با این حرفھا از جواب حسابی طفره بروید. 

قربان ھرچھ آدم با معرفت است! اگر صحبت از حرف حسابی و « رئیس عیاران کوھستان گفت: 

     »ھستیم و بدخواه داشتھ باشید خودمان سبیلش را دود می دھیم. جواب حسابی است ما کوچک شما ھم 

 اما این را ھم بگویم کھ عیاران شھر شوخی سرشان نمی شود و « فرستادۀ عیاران شھر گفت: 

ما می خواھیم شما را امتحان کنیم و ببینیم در عیاری چند مرده حلاجید و این ». تعارف بی تعارف « 

 است سھ سوال ما:

 بگویید ببینم بھ عقیدۀ شما معرفت چیست؟اول 

 دوم بگویید ببینم فرق میان جوانمرد و ناجوانمرد چیست؟
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سوم بگویید ببینم اگر جوانمردی بر سر راھی نشستھ باشد و کسی ترسان و لرزان از جلو او بگذرد 

ه رفت؟ این و چند لحظھ بعد با شمشیری کشیده برسد و از آن جوانمرد بپرسد مرد فراری از کدام را

؟ آیا باید آن مرد شمشیرکش را راھنمایی کند یا باید دیدن مرد فراری را جوانمرد چھ جوابی باید بدھد

 »حاشا کند؟ 

جواب شما این است: اول اینکھ گفتی معرفت چیست؟ معرفت آن « رئیس عیاران کوھستان گفت: 

ردانگی قولی دادی و سبیل گرو است کھ گفتار و کردار با ھم یکی باشد و اگر در عالم مردی و م

 گذاشتی آن قول را عمل کنی ولو اینکھ بھ ضرر خودت باشد. اگر غیر از این باشد بی معرفت است.

دوم اینکھ، پرسیدی فرق میان جوانمرد و نا جوانمرد چیست؟ اصل جوانمردی این است کھ کسی « 

ری نکند و راھزن راھزنی می کند اما با کمتر از خود در نیفتد و با مردم ضعیف و بی پناه مردم آزا

مرد با مرد روبرو می شود و جوانمرد با قویتر از خود یا مثل خود زورآزمایی می کند و کسی کھ با 

 د.شضعیفتر از خود می جنگد مرد نیست تا چھ رسد بھ اینکھ جوانمرد با

جواب آن را می داند  اما مسئلۀ سوم را در میان عیاران کوھستان بھ مسابقھ می گذارم . ھر کس« 

  »پای خود را زحمت بدھد و بیاید جلو؟ 

بھ عقیدۀ من جوانمرد از دروغ و دغل بیزار « از میان حاضران سھ نفر پیش آمدند. یکی گفت: 

است، جوانمردی کھ بر سر راھی نشستھ باید فراری را نشان بدھد. وقتی چشم چیزی را دید نباید بگویی 

 »یل ترس است. ندیده است، حاشا کردن دل

بھ عقیدۀ من جوانمرد از خبر کشی و فتنھ انگیزی بیزار است. جوانمردی کھ بر « دیگری گفت: 

سر سھ راھی نشستھ باید بگوید من کسی را ندیدم. وقتی می بینی کسی از ترس فرار می کند نباید او 

 »را لو بدھی. ترس برادر مرگ است و جوانمرد بھ مرگ کسی راضی نمی شود. 

بھ عقیدۀ من جوانمرد از دروغ و از فتنھ انگیزی ھر دو بیزار است و جوانمردی « ومی گفت: س

کھ بر سر سھ راھی نشستھ است اندکی جای خود را تغییر بدھد و بگوید تا من اینجا نشستھ ام کسی را 

 »ندیده ام و بھ این طریق فتنھ را بخواباند. 

جواب خواستم و نمی توانم با سھ عقیدۀ مختلف من از شما یک « فرستادۀ عیاران شھر گفت: 

 »برگردم تو کھ رئیس عیاران ھستی باید بگویی اگر تو باشی چھ می کنی؟ 

اگر من باشم مرد شمشیرکش را بھ عیاری دستگیر می کنم و « رئیس عیاران کوھستان گفت: 

برم تا رسیدگی کنند و ظالم تحویل داروغھ می دھم و مرد فراری را نیز پیدا می کنم و بھ عدالتخانھ می 

را از مظلوم بشناسند و ھرکس را بھ سزایی کھ دارد برسانند. من عیارم و جوانمردم و با معرفتم اما 

غیب نمی دانم، ممکن است مرد ترسان و لرزان ظلمی کرده باشد و از ترس انتقام گریختھ باشد و 
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مظلوم باشد و جوانمرد از دروغ بیزار  ممکن است مرد شمشیر کش ظالمی باشد و مرد ترسان و لرزان

من عیارم، قاضی است، از فتنھ بیزار است و از حیلھ ھم بیزار است، قضاوت را قاضی می کند و 

 »نیستم. 

ما ھمین را می خواستیم. تو را بھ عیاری و جوانمردی و معرفت « فرستادۀ عیاران شھر گفت: 

 »می رسد. داری می شناسیم، ریاست عیاران کوھستان بھ تو 

 »ما مخلص شما ھستیم. « رئیس عیاران کوھستان گفت: 

و خداحافظی کرد و از مجلس بیرون » ما ھم کوچک شما ھستیم « و فرستادۀ عیاران شھر گفت: 

 رفت.
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 خلیفھ و حاکم
 

یک روزی بود و یک روزگاری. در روزگار قدیم، یکی از کسانی کھ از طرف خلیفھ در   

شھری حاکم بود بنای ظلم و بیداد را گذاشت و ھمۀ سعی خود را بھ پر کردن جیب خود و جمع کردن 

مال گماشت و از جملھ کارھایی کھ کرد این بود کھ باغ یکی از مردان نیک نام را تصرف کرد و آن 

 مرد را بھ تھمت بدگویی بھ خلیفھ بھ زندان انداخت.

کھ را نمی شناخت  کرد و بھ دارالخلافھ آمد و چون ھیچکسبعد از مدتی آن مرد از زندان فرار 

داد او را از حاکم ظالم بستاند نامھ ای بھ خلیفھ نوشت و بیگناھی خود را و زورگویی حاکم را شرح 

 داد و آن را بھ خلیفھ رسانید.

کھ آن شھر نوشتند و او را از غضب خلیفھ بیم دادن و نوشتند خلیفھ دستور داد فرمانی بھ حاکم 

فوری داد مظلوم را بدھد و اموال و املاک آن مرد را بھ او بازگرداند و گرنھ روزگار حاکم سیاه 

 خواھد شد.

آن مرد فرمان خلیفھ را گرفت و با امید و آرزوی فراوان راه وطن را پیش گرفت و یک روز 

 پیش حاکم رفت و نامۀ خلیفھ را بھ حاکم داد.

واند دستور داد آن مرد را بگیرند و صد تازیانھ بزنند و باز بھ حاکم پس از آنکھ نامۀ خلیفھ را خ

 زندان بفرستند و در بند کنند و بھ او پیغام داد: ای آدم نفھم، شکایت مرا بھ نزد خلیفھ می بری و 

نمی دانی این ولایت تیول من است و من ھمینکھ حق و حساب را بھ خلیفھ برسانم دیگر گفتگویی 

ھستم کھ تو را نیست و نابود نکردم حالا ھم در زندان بخواب تا دیگر شکایت نیست؟ من آدم خوبی 

 »مرا بھ خلیفھ نبری.

آن مرد مدتی در زندان ماند تا بار دیگر مجالی یافت و از زندان فرار کرد و بھ دارالخلافھ 

د را برگشت و یک روز کھ خلیفھ بھ شکار می رفت بر سر راه ایستاد و ھمینکھ فرصتی پیدا شد خو

 نزد خلیفھ رسانید و جلو اسب سلطان خود را بر زمین انداخت.

 »چھ می خواھی؟ « خلیفھ او را بھ نزد خود خواست و گفت: 

بود و شکایت او را پیش من ھمان کسی ھستم کھ فلان حاکم دربارۀ من ظلم کرده « آن مرد گفت: 

خلیفھ را عمل نکرد و مرا تازیانھ زد و خلیفھ آوردم و فرمان گرفتم و بھ نزد او بردم اما او فرمان 

 باز بھ زندان انداخت.
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تا شکایت خود را بگویم یا ظلم ظالم را از سر من کوتاه کن یا فرمان قتل اینک بار دیگر آمده ام 

 »مرا بده و گرنھ داستان خود را بھ ھمۀ عالم می گویم و تا زنده باشم دست بر نمی دارم. 

دادخواھی کردی و من دستور دادگری دادم، « رد خشمگین شد و گفت: خلیفھ از جسارت آن م  

 »دیگر می گویی برای تو چکار کنم، برو ھر خاکی می خواھی بر سر کن. 

از من می پرسی برای من چکار کنی؟ برای « مرد مظلوم کھ دست از جان خود شستھ بود گفت: 

فرمانت عمل کنند، اما این کھ می گویی من ھیچ کاری نکن برای خودت کاری کن کھ زیر دستانت بھ 

خاک بر سر کنم، من نباید خاک بر سر کنم تو باید خاک بر سر کنی کھ خلیفھ ھستی و آنقدر عاجز و 

 »بدبختی کھ گماشتگان تو بھ حکم تو کار نمی کنند. 

بھ خلیفھ از این حرف شرمنده شد و ھمان جا دستور داد حاکم آن ولایت را معزول کنند و او را 

بھ نام حاکمی عادل بنویسند. چنین کردند و سالھای سال دار مجازات بیاویزند و فرمان حکومت را 

 مردم از ظلم حاکم در امان بودند.
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 دانش و پاداش
 

یک روزی بود ویک روزگاری. یک روز پیرزنی پرسان پرسان بھ سراغ بزرگمھر حکیم آمد و 

 پرسید. در حضور جمعی کھ آنجا بودند مسئلھ ای

 نمی دانم. باید مطالعھ کنم و فکر کنم و جواب مسئلھ را پیدا« بزرگمھر فکری کرد و گفت: 

 »کنم.  

پیرزن پرتوقع کھ خیال می کرد بزرگمھر ھمھ چیز را می داند از این جواب ناراحت شد و گفت: 

است و ھمھ تو خیلی عجیب است و نامربوط است! وزیر انوشیروان ھستی و نامت بزرگمھر حکیم « 

را مردی دانشمند می دانند و از پادشاه چندین و چندان مزد و پاداش می گیری و وقتی ھم پیرزنی مثل 

من از تو چیزی می پرسد می گویی نمی دانم! پس اینھمھ احترام را برای چھ داری و آنھمھ پول را 

 »برای چھ می گیری؟ 

 زھا را می دانم و بسیاری از چیزھا رامن بعضی از چی« بزرگمھر با مھربانی جواب داد: 

دارم برای ھمان چیزھای کھ ھمھ چیز را می دانم احترامی ھم کھ  نمی دانم و ھرگز ادعا نکرده ام 

اندکی است کھ می دانم، ھمچنان کھ جواب مسئلۀ تو را ندانستم و تو بھ من بی احترامی نکردی. ھر 

 ست کھ می دانم و اگر می خواستند برای آنچھ چھ ھم پاداش می گیرم برای ھمان چیزھای کمی ا

نمی دانم بھ من مزد و پاداش بدھند، ھمۀ آنچھ در دنیا ھست بس نبود زیرا چیزھایی کھ نمی دانم خیلی 

زیاد است. یقین داشتھ باش پادشاه ھم برای آنچھ نمی دانم بھ من پاداش نمی دھد. اگر قبول نداری برو 

 »از پادشاه بپرس. 
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از آنچھ گفتم پوزش می خواھم. من پنجاه سال است مکتبدارم و مردم « شرمنده شد و گفت: پیرزن 

مرا دانا می شمارند و چیزھای بسیاری از من می پرسند و تا یاد دارم ھرگز نگفتھ ام نمی دانم. ھمیشھ 

 »جوابی داده ام و مردم را از خود راضی نگھ داشتھ ام. 

می خواھد ھمھ را از خود راضی نگھ دارد ناچار ضد و کسی کھ « بزرگمھر در جواب گفت: 

نقیض زیاد خواھد گفت و کسی کھ می خواھد بھ ھمھ چیز جواب بدھد و ھرگز نگوید نمی دانم ناچار 

بسیاری از جوابھایش نادرست خواھد بود. ھر کسی چیزھایی می داند و چیزھای بیشتری نمی داند، 

 »از مادر نزاده اند.  ھمھ چیز را ھمگان دانند و ھمگان ھنوز
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 و چند کلمھ با بزرگترھا
پس از آنچھ در پایان کتاب اول و دوم گفتھ شد این ھم داستانی است کھ چھ شد کھ این کتابھا را 

نوشتم و چرا قبول خاطر یافت؟ من در ھفت رشتھ لیسانسھ نبودم و از شش دانشگاه بھ اخذ درجۀ دکتری 

اصلاً در دورۀ  نائل نشده بودم و تا بیست سالگی کتابی در زمینۀ خواندنیھای کودکان نخوانده بودم.

کودکی ما در زبان فارسی اینگونھ کتابھا نبود کھ بخوانند و من از پنج سالگی قرآن خوانده بودم و از 

ھفت سالگی کتب مجلسی را؛ سپس بھ عربی و بعد بھ کار پرداختھ و آنگاه کھ بھ کتب کودکانھ چشم 

اموختھ؛ و با این احساس غبن تا باز کردم خو را یافتم از دوران کودکی گذشتھ و کودکی و جوانی نی

توانستم جستجو کردم و آنچھ را تا نیمۀ عمر در کلاسھا می خوانند از پیش خود در کتابھا خواندم و در 

میان آثاری کھ برای کودکان گرد کرده بودند کتاب خوب کم دیدم. مدعی ھمیشھ بسیار بوده است اما 

ھی و ترجمھ ھایی کھ نثر فارسی آن ھم فارسی نبود، و دیدم کاغذھایی سیاه شده اغلب با داستانھایی ت

از گنجینۀ متون فارسی قدیم خودمان خبر داشتم و غصھ می خوردم کھ حالا کھ می نویسند و حالا کھ 

 می خوانند چرا ھیچکس از نویسندگان آنچھ را خوبتر است بر نمی گزینند و برای کودکان نمی نویسد. 

 

 ت بردن بھ قلم می ترسیدم؛ واین بود، و یک روز کھ بیکار بودم از شما چھ پنھان ھنوز از دس

کنار کوچھ معرکھ شامورتی بی مزد، بھ معرکۀ درویشی رسیدم، از آن درویشھا کھ با جعبۀ مارگیری و 

را دور خودشان جمع می کنند و با چند چشمھ تردستی از پیر استاد فرا   می گیرند و اطفال و عوام

 ن گرم و نرمی کھ در عین بی سوادی دارند خرج روزانھ شان را از معرکھ در گرفتھ اند و با زبا

ق ّ� را ربوده بود و  یکی از شعبده ھایش می آورند. رسیدم و چون دیگران ایستادم و درویش ھوش خل

را نیمھ کاره گذاشتھ و قصھ ای آغاز کرده، تا بھ ھنگام گریزی بیابد و پای چند امامزادۀ بی شجره را 

بھ میان کشد و حاجات و آمال تماشاییان را بھ یادشان بیاورد و باورھای خرافی شان را دستاویز کند و 

پس از جمع آوری چراغ ّ� پایان چشمبندی و معجزه اش را کھ ھمۀ حاضران در انتظارش می سوختند 

جیر عدل خری کھ خود را بھ زن - بود»  الاغ سواد دار« نشان دھد. و قصھ ای می گفت قصۀ 

و داستانی کھن و مختصر است و بارھا خوانده بودم اما درویش با چنان گرمی  - انوشیروان می مالید

و گیرایی و طول و تفضیل تعریف می کرد من ھرگز ذوق آن شنیدن را از خواندن ھیچ کتابی در نیافتھ 

نم درویش بیسواد او را از بودم. و آن روز بھ خانھ رفتم و گفتم قصۀ الاغ بیسواد را کھ ھنوز نمی دا

 آنرا و برای ھفتھ کجا الھام گرفتھ بود می نویسم و در مجلھ ای برای بچھ ھا چاپ می کنم و نوشتم 

نامھ ای کھ صفحھ ای خاص کودکان داشت و چیزھایی بی سروینی از عشقھا و نیرنگھای جادوان و 

ن می پنداشتم کھ علت آنست کھ در دیوان چاپ می کرد فرستادم و ھرگز چاپ نکرد! و آن روزھا چنی
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کشور ما حتی استادان و رھبران معمولاً در ارزیابی نوشتھ ھایش از داوری سوداگری را در مد نظر 

دارند و فی المثل با اینکھ می دانند افسانھ ھای جن و پری و رمالی و جادوگری بیمار کنندۀ ذوق سلیم 

می شمارند و بھ کودکان تلقین می کنند کھ ھیچکس کودکان است درست ھمین چیزھا را اثر برگزیده 

از جادوگر برتر نیست و جنیان ھمیشھ در صدد آزار آدمیانند چون نویسندگان این آثار فرنگیند و با 

تا لب بھ ایراد بگشایی می گویند کودک وینی و ورشوی  - ذوق فرنگی پسند ما دفاع از آن سھلتر است

و بالاتر اینکھ مترجمانش ھم صاحب   -لندنی نیز اینھا را می خواند  و برلینی و پاریسی و نیویورکی و

مقامات و مناصب باشند و بدرد بخورند و کذا و ھکذا، آنروزھا با نظر دکتر عیسی صدیق وزیر پیشین 

 ھماھنگ بودم کھ در شرح حال خود کتاب یادگار عمر نوشت:فرھنگ ایران 

ف شام، ننھ آقا کھ زن سالخورده ای بود برای من و شبھا پس از نوشتن تکالیف کتبی و صر«... 

خواھرم قصھ می گفت تا بھ خواب می رفتیم قصھ ھای او بیشتر راجع بود بھ جن و پری و دیو و 

مھیب و دخالت آنھا در کار و مقدرات مردم و صدمھ و آزاری کھ بر خلق وارد می سازند. این  اشباح

و در روحم اثر بسیار ھولناک باقی می گذاشت و تا زمانی  قصھ ھا مرا از تاریکی و شب می ترسانید

کھ در دارالفنون علوم طبیعی نخوانده بودم فوق العاده موجب پریشانی خاطر و ناراحتی و عذاب فکری 

و رعب از موجودات خیالی و بیم از تنھایی و وحشت و فرار از حمام و خرابھ و باغ و زیرزمین و 

کنۀ مذکور فعالیت را پس از غروب آفتاب مخصوصاً در مجاورت ام قبرستان بود و نیروی عمل و

 »بکلی از من سلب می نمود...  

و تصور می کردم اغلب کسانی کھ در کودکی از اینگونھ افسانھ ھا شنیده یا خوانده اند بھ ھمین 

نتیجھ رسیده اند و خودم را می دیدم کھ ھنوز پس از فھمیدن و دانستن بسی از واقعیات ھنوز از تاثیر 

ر و زمان کھ وقت اینگونھ افسانھ ھای شنیده آسوده نشده ام و تکرار آنھا را برای کودکان در این عص

گران است و مسائل تربیت فراوان خیانت و جنایت می دانستم و تعجب می کردم کھ در این روزگار 

طی ھزاران سال افسانھ سازان خودمان بھم بافتھ اند بسیاری از اینگونھ مھملات فرنگی علاوه بر آنچھ 

نھای شیرین و آموزندۀ دیگر را را نیز ترجمھ می کنند و بھ خورد بچھ ھای مردم می دھند اما داستا

عمداً فراموش می کنند و اگر ھم گاھی کودکان و جوانان را بھ یاد ادبیات قدیم ایران می اندازد تنھا 

را برای آنھا می پسندند. اما بعد روشن تر شدم و از این تعجب فارغ » الف لیل « قصھ ھای عاشقانۀ 

کتابی برخوردم و فھمیدم کھ قصھ ھای دیوان و پریان آمدم و بھ قول دکتر ھوشیار در مقدمۀ سفارشی 

تخیل کودک را بر می انگیزد و سخت سودمند است در حالیکھ صنایع و اختراعات اعصار جدید مثلاً 

برق و رادیو و تلویزیون و موشک و سایر مظاھر علم و فن نمی تواند تخیل انگیز باشد و کودک قرن 

تخیل خود را باید با جن و جادو نیرو بخشد و گویا مکتشفان و  بیستم نیز مانند کودک عصر بید پای

مخترعان بزرگ عالم نیز کھ فکر سالم و مغز اندیشمند دارند با ھمین معلومات تربیت می شوند! اینست 
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کھ رھبران ما ھم کودکان را بھ پیروی از رھروان بھ ھمین راه ھدایت می کنند. باری یک نسخھ از 

در میان کاغذھایی کھ در شمار اثاث البیت ھر اھل کتاب است ماندو ھنوز، »  الاغ سواددار« قصۀ 

اوراقی اینچنین وقت بقول حبیب یغمایی، ھر گاه کھ بھ جستجوی ورق پارۀ نامھ ای در میان خرمن 

 تلف می کنم آن نسخۀ خطی را می بینم.

م و محرک من درویش معرکھ این اولین بار بود کھ بھ فکر داستان نویسی برای بچھ ھا افتاده بود 

گیر بود. این بود و گذشت و من در تلاش معاش بھ کارم کھ بیشتر غلط گیری مطبعی کتابھا بود مشغول 

را تصحیح می کردم و بار دیگر با توفیقی » انوار سھیلی « بودم تا چنین پیش آمد کھ در چاپخانھ 

بیش از پیش شیرین و اثر بخش یافتم و  را» کلیلھ « اجباری آنرا می خواندم و برخی از قصھ ھای 

دیدم ھر گاه منتخب جامع و مانعی از آنھا بھ زبان ساده تر در دفتری گرد آید برای کودکان کتابی 

خواھد بود کھ از خوبی نظیر آن در زبان فارسی وجود ندارد. پس با ھمۀ ھمت خود بھ این خدمت عزم 

را فراھم آوردم و با اینکھ می دانستم » خوب  قصھ ھای خوب برای بچھ ھای« کردم و جلد اول 

مجموعۀ این قصھ ھا از ھمۀ آنچھ در زمینۀ داستانسرایی برای کودکان گفتھ اند و نوشتھ اند خوبتر 

 است توفیق طبع و نشر آن بدشواری حاصل گردید.

تگی دو ماه نزدیکی از ناشران کتاب برای بررسی ماند و عذری از ناشناخ» کلیلھ « قصھ ھای  

بر آن نھادند و عاقبت پسم دادند و بعد از آنکھ داشتم از نشر آن دل بر می داشتم بیاری تشخیص آقای 

 عبدالرحیم جعفری، موسسۀ امیر کبیر آن را پذیرفت و منتشر کرد. اما ھمچنان با اینکھ در انتخاب

را سنجیده بودم و آنھا قصھ ھا و ساختن آنھا ھمۀ اصول مورد قبول مربیان و معلمان نیکخواه اطفال  

مورد یعنی کھ  - خوانده بودم سالمتر و خوبتر می شمردم در موفقیت آن تردید داشتمرا از ھر آنچھ 

یز زیرا پدرم ن - استقبال مردم واقع شود و ناشر از چاپ آن پشیمان نشود و دنبالھ کار را رھا نکند

و با اخبار ادبا ارباب مطبوعات حشر و نشر مردی بود وارستھ و از ھمۀ کویھا ارنی نگفتھ گذشتھ بود 

 نداشت و استاد و رئیس و امیر و وزیر نبود و ھیچکس بھ اعتبار دوستی با او پسرش را تحسین 

نمی کرد و امیدی بھ ترویج و تبلیغ خدا دادۀ اینچنانی کھ نعمتی و موھبتی توان بخش است نداشتم و 

کتابم نیز کھ محصول کار ساعتھای بعد از نیمھ شعبان با خود نیز کسی بودم از وابستگیھا بر کنار و 

چراغ نفتی بود و دود چراغ برق نخورده بود چیزی بود کھ در نخستین وھلھ از طرف دستگاھی کھ 

آنرا ناشری کتاب شناس دانستھ بودم رد شده بود و تو ھم بودی چنین حالی داشتی. اما بزودی پس از 

صاحبنظرانی کھ مرا نمی شناختند با نظر تایید خود ترغیب ناشر را  نشر کتاب اول تردیدم زائل شد و

کتابی » قصھ ھای خوب « ساختم و با نشر آن کتاب » مرزبان نامھ « وسیلھ شدند و کتاب دوم را از 

شده بود شناختھ و مطلوب و یکی از خوشحالیھایم این شد کھ گمان من دربارۀ راز توفیق کتابھا بقول 
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بیجا بود و مردم خودشان و کودکان و اولیایشان و مربیان دلسوزشان در ھر حال کتاب » یغما « مجلۀ 

خوب را می شناختند و بچھ ھای خوب کھ خوانندگان این کتابند بدرستی با آن آشنا شدند و نیت خیر من 

در فراھم کردن این دوره کتاب مقبول طبع مردم صاحبنظر گردید و اگر جز این می شد بر من و بر 

کودکان ستم می شد چھ من این قصھ ھا را بقصد سودجویی یا شھرت طلبی ننوشتھ بودم و در تھیھ آن 

مرزبان « حکایت  58بیست و پنج تا را و از » انوار سھیلی « حکایت  101بسیار اندیشھ کرده از 

و آگاھیم را  جوھر تجربھبیست و یکی را برگزیده بودم و در انتخاب آنھا و در ساختن آنھا ھمۀ » نامھ 

با وسواس بسیار بکار برده بودم و کوشیده بودم در میان آنھا داستانھای بی ثمر نیاوردم و از دروغھای 

تخیل انگیز، رعب آمیز، بیماری خیز، پرھیز کنم و بھ نثر فارسی سالم کھ خواننده را بھ غلط خوانی و 

امانت مآخذ قصھ ھا را معرفی کردم در غلط نویسی معتاد نمی کند بنویسم و پس از آنکھ برای رعایت 

پرداختن شاخ و برگ قصھ ھا اثر پذیری ذھن کودک را از یاد نبرم و قصھ ھا را از بد آموزیھا پیراستھ 

کنم و بھ خوبیھا آراستھ گردانم و چیزی از آن بردارم و چیزی در آن بگذارم چنانکھ عاقبت پس از 

سیدم دریغ آمدم کھ یاد درویش را تازه نکنم و خر بیسواد ر» خر آسیابان « ھشت سال وقتی بھ داستان 

را. کتاب خواندن نیاموزم. باری سعی من ھمھ آن بود کھ این قصھ ھا ھمھ آن باشد » مرزبان نامھ « 

کھ در عین شیوایی و تحریک اندیشھ از خیالبافیھای جنی و جادویی کھ براستی روح کودکان را مسموم 

ک از چیزی از پند و تجربھ را شامل باشد و خوشبختانھ جزئیات نکات می کند خالی باشد و ھر ی

تربیتی کھ در این کتابھا وجھۀ خاطر من بود بر مردم فھیم پوشیده نماند و از نظر صاحبنظران آنچھ 

را دیدم و دانستم در چاپ جدید جلد اول نقل شد کھ تکرار آن در این کتاب بیمزه خواھد بود و خدا را 

 و بچھ ھای خوب و اولیاء آنان را و معلمان و مربیان بصیر و خبیرشان را سپاس  شکر می کنم

می گذارم کھ قصھ ھای خوب را کماھو حقھ پیدا کردند و مأجور داشتند و با تشویق علمی در ترویج 

 آن، این روایات نوساختۀ قرن چھاردھم از متون قدیم فارسی در مطبوعات ایران بیادگار باقی ماندند.

 

» قابوسنامھ « و یازده تا از » سندباد نامھ « قصھ است کھ سیزده تا از  24اما کتاب حاضر شامل 

 اقتباس شده و بھ ھمان روشی کھ در پایان دو کتاب پیشین توضیح کرده ام نوشتھ شده است. دربارۀ 

ز لحاظ گمانھا و را ا» سندباد نامھ « حرفی گفتنی ندارم اما باید بگویم کھ متن قدیم » قابوسنامھ « 

پندارھای نامعقولی کھ تلقین می کند کتاب بدی می دانم، کتابی کھ نویسندۀ اصلی آن مردی بیمار و دچار 

عقده ھای روحی ریشھ دار بوده است و گویی این مرد نابخرد جز این دردی نداشتھ کھ گناه ھمۀ کمیھا 

خود ھموار کند و انتقام ھمۀ نامرادیھای و کاستیھای زندگی خود را بھ گردن خواھر یا مادر یا ھمسر 

از منشأت ادیبانھ و آراستۀ قرون ماضی است و » سندباد نامھ « خود را از آنان بازستاند اما بھرحال 
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چون پایھ اش بر داستان پردازی است چند حکایت خوب نیز در آن جا افتاده و بزعم من جز این چند 

ود پرداختھ ام باقی داستانھای سندباد برای کودکان چیزھایی قصھ کھ از آن انتخاب کرده ام و بشیوۀ خ

است از بیفایده بدتر و تنھا ببرسی نثر فارسی آن برای اھل تحقیق سودمند است و بس. در اینجا برای 

دو منظور یکی مقایسۀ سبک انشاء سندباد با قصھ ھای حاضر و دیگر ملاحظۀ طرز فکر نویسندۀ 

تا برای آنان کھ بھ این مقایسھ علاقمندند و احتمالاً سندباد را نقل می کنم  سندباد، داستانی از اصل آن

با عنوان  38تا  32در اختیار ندارند سھولتی فراھم شده باشد. قصھ ای کھ در کتاب حاضر از صفحۀ 

تا  80استانبول از صفحۀ  1948چاپ » سندباد نامھ « نوشتھ شده قصھ ایست کھ در » آتش بازی « 

 رسیده و این است آن حکایت:بطبع  83

 

 داستان زن و گوسفند و پیلان و حمد و نگان
 

وزیر گفت آورده اند کی در کوھھای شھر ھمدان حمدونگان بسیار بودند کی آنجا مقام داشتند و 

ایشان را مھتری بود روزبھ نام کاردیده و بجھان گردیده و سرد و گرم چشیده و نیک و بد بدو رسیده 

بر خود لازم و فریضھ پنداشتی روزی بر بھ تدبیر و حکمت گذاشتی و رعایت رعیت  ھمیشھ روزگار

 بالای کوھی بر سنگی نشستھ بود و در شھر نظاره می کرد گوسفندی دید کی با زنی بسرو بازی 

می کرد روزبھ یاران را آواز داد و گفت کاری شگفت می بینم یاران بنگریستند گشنی دیدند در راھی 

ر و بازی می کرد گفتند گوسفندی است با زنی بازی می کند گفت این کار بی تعبیھ ئی نیست با زنی بس

و ھر آینھ بدین سبب آسیبی بھ روزگار ما می رسد مصلحت آنست کی زن و فرزند ازین کوه بیرون 

ضرر  بریم و بجائی دیگر نقل کنیم. حمدونگان گفتند اگر گوسفندی با زنی بازی کند آنرا چرا اثر بود و

آن بما چھ راجع شود روزبھ گفت مرا بر شما حق سلطنت و امارت است و شما را بر من حق دوستی 

شما را بھتر آید من و رعایت آنچ بر من واجب است بجای می آرم و اگر بر قول من اعتماد نمایید 

رفت  باری بر گفت خود می روم و ھم در وقت زن و فرزند از آن کوه برگرفت و بھ موضعی دیگر

 حمدونگان نصیحت او را قبول نکردند و بسمع صدق نشنودند و گفتند او پیر و فرتوت است و ندانستند:

 توق ملاحاة الشیوخ و ذمھم      فان لھم علماً بسوء العواقب

 ھر چھ در آینھ جوان بیند         پیر در خشت پختھ آن بیند

و نھی خود بدو سپردند چون روزی چند  و دیگری را بر خود امیر کردند و زمام مصالح و امر

برین حال بگذشت روزی گوسفندان مرزن را سروئی زد زن از آن متألم شد سنگی بر سر گوسفند زد، 



111 
 

کینھ در دل گرفت تا روزی زن را  گوسفند از قوت زخم از پای درآمد و بیھوش بیفتاد چون بھوش آمد

با دیوار بایستاد زن در دست آتش افروختھ داشت  در برابر دیواری دید حملھ برد و سروئی زد چنانکھ

بر گوسفند زد پشم گوسفند در گرفت از بیم آتش خود را در پیلخانھ او گند و خویشتن را در بندھای نی 

می مالید تا آتش کشتھ شود آتش در نی افتاد و قوت گرفت و پیلخانھ در گرفت و پیلان بعضی مجروح 

خبر بسمع پادشاه رسید از آن سبب متألم شد مھتر پیلبانان را بخواند شدند و بعضی ھلاک گشتند و این 

و گفت تدبیر این پیلان چیست مھتر پیلبانان گفت تدبیر آنست کی بر آنچ سوختست صبر کنی و آنچھ 

مجروح شده اند پیوستھ پیھ حمدونھ در مالی تا نیکو شوند پادشاه لشکریان را مثال داد تا ھرچھ در آن 

بیرون کنند و در پیلان مالند. مردم حشر بیرون رفتند یابند تیر و سنگ بزنند و پیھ ایشان  کوه حمدونھ

و از شیب و بالای کوه در آمدند و تیر و سنگ روان کردند. حمدونگان از آن حال متحیر شدند و آواز 

م و ھیچ بگویید کی سبب کشتن و خستن ما چیست چندین سالست تا ما در این کوه متوطنیدادند باری 

آفریده را از ما رنجی نبوده است کی بدان سبب مستوجب تعرض و سخط شویم. مردمان حکایت گوسفند 

و زن و آتش و پیلان بگفتند و آن نادره شرح دادند حمدونگان گفتند ما سزاوار زیادت از این بلائیم 

 »چون سخن پیر و مھتر خود نشنودیم. 

وش است و اولش از ضعف و غرض مشوش و ھر منصفی این بود روایت سندباد نامھ کھ آخرش خ

این را می بیند کھ صاحب سندبادنامھ تنھا برای اینکھ سرو بازی گوسفندی را با زنی مایۀ تباھی خلقی 

بشمارد تا چھ اندازه سریشم بھ کار برده است و با این غرض ورزی خود روزبھ را نیز بجای پیری 

کرده کھ گویی اگر گوسفند بجای یک زن با یک مرد شاخ  راھنما پیشوایی زورگو و احمق معرفی

جنگی می کرد قصھ بھ آنجا کھ شده است منتھی نمی شد و چنین است وضع حال در تمام قصھ ھای 

و آنچھ در کتاب حاضر آورده شده از اینگونھ اغراض سندباد کھ با غرض بلکھ با مرض آمیختھ است 

نخواھد ماند. در اینجا نیز این چند جملھ را از خاتمۀ کتاب پاک شده و بر خوانندگان اھل فضل مخفی 

نگارندۀ این قصھ ھا در کار نویسندگی و « بھ صورت تضمین بیاورم کھ : » قصھ ھای خوب « دوم 

داستان پردازی ھنرآموز است نھ استاد اما چون یک مربی دلسوز کھ فرزند خود را می پرورد در 

و ھا برای پاک بودن از بسیاری عیبھا و برای طرح افکار آموزنده انتخاب این قصھ ھا و پرداخت پآن

زاینده اھتمامی بلیغ بھ کار برده است. شاید ھمین قصھ ھا را نویسنده ای چیره دست و ورزیده بتواند 

زیباتر و شیواتر بنویسد اما از این کوشش غفلت نشده است تا حاصل کار چنان باشد کھ [ از دو کتاب 

بھرحال در پایان این مقال » برای کودکان نتوان برگزید. وسنامھ ] حکایاتی خوبتر از اینھا سندباد و قاب

باز ھم از اھل فن، از پدران، مادران، مربیان و معلمان اطفال انتظار دارد ھرگاه این کتاب را پس از 

اً حصول مطالعھ، سودمند تشخیص دادند برای تأمین نیت خیر خودشان در راھنمایی کودکان و ضمن

ھر چھ بیشتر در معرفی این کتابھا بھ کودکان اھتمام فرمایند و توفیق نگارنده در نشر مجلات بعدی 
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ھرگاه ضمن ملاحظھ کتاب بھ نکات و ایراداتی برخوردند کھ یادآوری و اصلاح آنرا لازم یا مفید 

یات انتقادی و راھنماییھای دانستند برای اینکھ خدمتی بھ فرزندان خود کرده باشند عنایت فرمایند و نظر

بھ نام نگارنده ارسال »  1091تھران، صندوق پستی « خود را کتباً بوسیلۀ مؤسسھ ناشر یا بھ نشانی 

فرمایند تا در راه بھتر و سودمندتر گردانیدن چاپھا و مجلات بعدی از نظر صاحبنظران بیشتر استفاده 

د چھارم و پنجم و دیگر ھم بھ ترتیب نشر خواھد شد شود چھ نگارنده بھ این کار ادامھ خواھد داد و جل

و کودکان آنھا را خواھند خواند و چھ بھتر کھ این کتابھا واقعاً از ھر عیب و ضعفی کھ اھل فن نیکتر 

و حصول این نتیجھ بی شک علاوه بر نیت   می شناسند برکنار باشد و اسمی با مسمی، یعنی خوب باشد

و انتقاد کسانی کھ در کار آموزش و پرورش خبرت و بصیرت کامل و و اھتمام نگارنده بھ بررسی 

 شامل دارند نیز محتاج ھست.

  مھدی آذریزدی -1341تیرماه 
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